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 راضیـه آزاد/     هیچ وقـت تصور نمی کردم روزی 
بتوانـم او را در جایی تنها بگـذارم و خودم به خانه 
بیایـم. روز کلاس اولی هـا بـود و مـن داشـتم تمـام 
اضطـراب دنیـا را تجربـه می کـردم. اضطـراب 
جدایی و دلواپسـی هایش افتـاده بود توی جانم. 
برای من کـه زنی سی سـاله بودم، تجربـه جدایی 
و دور مانـدن چیـز تـازه ای نبـود، امـا این دفعـه بـا 
همیشـه فـرق داشـت وقتـی نازنیـن را بـه حیـاط 
مدرسـه ابتدایـی المهدی رسـاندم. مانـده بودم 
تـوی حیـاط مدرسـه و بـه شـوق و هیجـان بچه هـا 
خیره شـده بودم. چشـمم دنبال مـادران و پدران 
دیگـر بـود کـه داشـتند بچه هایشـان را بـال و پـر 
می دادنـد تـا برونـد بـه کلاس اول امـا مـن دلم 

نمی خواسـت نازنین را رها کنم. دلم می خواست  
دخترم را بـردارم و به خانه برگردیم، درسـت مثل 
روزهای قبل. ایـن همه تغییر برای من زیاد اندازه 
نبـود. بـه قـول بی بـی، رخـت بزرگـی بود کـه توی 
تنـم زار مـی زد. معلمشـان کـه آمـد و نازنیـن کـه 
رفـت،  بـه هیچ کـس دیگـری نـگاه نکـردم و از در 
مدرسـه بیـرون آمـدم. انگار تکـه ای از وجـودم را 
در جایی گذاشـته ام و تـوی خیابان،  بدون هدف، 
شروع کـردم به پرسـه زدن. سـاعت های کش دار 
و عابرانـی کـه لبخنـد می زننـد آزارم می دادنـد. 
پیش تربا خودم فکر می کردم اگر یک روز نازنین 
نباشـد، چه کارهایی که انجـام نمی دهم: می روم 
کتاب فروشـی، بـازار و هرجایی که نازنین دسـت 
و پایـم را می گرفـت، اما حـالا که او نبـود، حوصله 

هیچ چیز دیگر را هم نداشـتم.
سـاعت ها را مـرف کـردم و از کوچه هایـی کـه 
قبـلا به نظرم ملال آور بودند گذشـتم تـا دوباره به 
مدرسـه رسـیدم. در یک دور باطل افتاده بودم و 
چیـزی نمی گذاشـت از کوچه هـای مدرسه شـان 
فاصلـه بگیـرم. نشسـتم روبـه روی در مدرسـه. 
می ترسـیدم در بـاز شـود و نازنیـن بیـرون بیاید و 
مـن را نبینـد.  این تـرس از جدایی داشـت خفه ام 
می کـرد کـه در مدرسـه بـاز شـد. اتومبیلـی وارد 
مدرسه شد و من توی حیاط مدرسه را نگاه کردم. 
ده هـا نازنین داشـتند سرود می خواندنـد و با هم 
می خندیدنـد. ده هـا دخـتر کوچـک کـه بنـا بود  

روزی زنـان بزرگـی  شـوند داشـتند زندگی شـان 
را می کردنـد.

گوشـی تلفـن همراهـم زنـگ خـورد. مامـان بود. 
خواسـتم جـواب ندهـم چـون حوصلـه نداشـتم 
حـرف بزنم امـا یادم آمـد یک روز مامان هم پشـت 
در مدرسـه ای نشسـته تـا مـن برگردم. یـاد حرف 
مامان افتادم. اولاد فارغ است و مادر و پدر عاشق.

تلفـن را که جـواب دادم،صحبتـان گل انداخت 
بـا مامـان. گفت کـه بـرای نهـار برویم خانه شـان و 
وقتـی نازنیـن آمد، پـر از زندگی بـود. پـر از دنیای 
تـازه ای بـود که مـن هـم روزی تجربـه کـرده بودم. 
بـا هـم از کوچه هـا گذشـتیم، هـان کوچه هایـی 
کـه سـاعتی قبـل پـر از اضطراب بـود حـالا آرام به 
نظـر می رسـید. بـه او از دلواپسـی هایم گفتـم. او 
سبکسرانه و کودکانه خندید و گفت: من هم یک 
روز مامـان می شـم و اون موقـع بـه بچـه ام می گـم 

روز اول مدرسـه چقدر خوش گذشـته.
با هـم خندیدیم. حرف نازنین یـادم می ماند. این 
روزهـا هـم می گذرنـد و او یـک روز زنـی می شـود 
مثـل همه زن هـا و مادرانی کـه چشـم انتظارند. به 
خانـه مامـان رسـیده بودیـم. زنـگ در را کـه زدم، 
بـدون اینکـه کسـی بپرسـد، در بـاز شـد. نازنیـن 
دوید داخـل خانه و من به جای همـه کودکی هایم 
پشت سر او دویدم توی خانه تا برای مامان بگویم 

روز اول مدرسـه چطور بود.
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مادربزرگ خودمان

آزاده فتحـی/      آن روزهـا کـه این قدر 
تلفن و اینترنت نبود، آدم ها بیشتر هوای 

همدیگر را داشتند. رفت وآمد می کردند.

احوال پـرس هـم بودنـد. اصـلا قدیم هـا 

این جوری نبـود که مادرجـان. در  خِانه ها 

باز بود و صله رحم ثواب داشـت.

ننه کلون این را می گوید و می نشیند روی 

صندلی نمـازش. چادرش را زیر چانه اش 

گـره می زنـد و زیـر لـب چیـزی می گوید و 

نمـازش را شروع می کنـد. با خـودم تصور 

می کنـم آن روزها کـه ننه کلون درباره اش 

حـرف می زنـد چه شـکلی بـوده، چه مدل 

لبـاس می پوشـیده و چطور می توانسـته 

ایـن همـه کار کند و خم بـه ابرویش نیاورد.

مـن بـا همیـن کار نصفه نیمـه کـه دارم و 

دانشگاهی که می روم و نمی روم، همیشه 

خدا خسـته ام. پس چرا ننه کلون خسـته 

نمی شود؟ اصلا آن روزها چطور روزهایی 

بـوده کـه از یـک دخـتر نوجـوان یـک زن 

قوی سـاخته؟

صر می کنم نمازش را تمام کند و بمباران 

سـؤال های مـن بـه سر تـکان دادن هـا و 

لبخندهای ننه کلون می رسـد. ننه کلون 

هنـوز بـر هـان صندلـی نمـاز 

نشسته و تعریف می کند که آن 

روزها همه توی خانه هایشـان 

تلفن نداشتند و توی هر کوچه 

چند خانه بوده که همسـایه ها 

ننـد  نسـتند می توا می دا

شاره خط آن ها را به دیگران 

بدهند تا وقت کارهای ضرور 

صدایشان بزنند.

توی خانه ننه کلون هم تلفن 

بوده چون بابابزرگ که چند 

سـالی اسـت از دنیـا رفتـه،  

راننـده کامیـون بـوده و باید از 

راه دور به آن ها خر می داده مخصوصا در 

سال هایی که راننده اتوبوس های جنوب 

بوده و راه ها امن نبوده اند.

از صحبت هـای ننه کلـون می فهمـم کـه 

تلفـن را با سـیم بلندی پشـت ایـوان خانه 

می گذاشـتند تا همه همسـایه ها بتوانند 

به راحتی بیایند و بروند و معذب نباشند.

تابستان ها هم پارچ آب سرد و زمستان ها 

قیسـی و خرمـا کنـار تلفـن می گذاشـته 

تـا اگـر خدای نکـرده خـر بـدی، اتفـاق 

ناگـواری را بـه کسـی گفتنـد، بـه صـورت 

اورژانسـی به او رسـیدگی شود.

ننه کلون همه این ها را به شوخی می گوید 

تا می رسد به یک روز، روزی که هنوز برای 

ننه کلون بغض و اندوه دارد.

- وسط های زمستون بود. اون سال خیلی 

بـرف اومـده بـود. نفـت گیـر نمی اومـد.

بابابزرگ خدارحمتی تون با هر بار کامیونی 

کـه مـی آورد، چنـد تـا گالـن گازوئیـل هم 

مـی آورد تـا به جـای نفـت بسـوزونیم. من 

هـم با اجازه ش می دادم بـه خونه هایی که 

عیـال وار بودنـد، مثـل خونـه زهراخانوم.

اون روز هـم رفتـم بگـم زهراخانـوم بیـاد 

گازوئیـل بـره بچه هـاش طفلکی از سرما 

سـیاه نشـن اما نشـد برم.

گوشـی تلفن زنگ خورد. خیره می شـود 

به میز تلفن خانه. نفس عمیقی می کشد.

مـی روم و برایـش لیوانـی آب مـی آورم.

ننه کلـون هم مثل همیشـه  لیـوان آب را با 

سلام به امام حسین)ع( می خورد و اشک از 

چشانش می چکد روی صورتش. ساکت 

می مانم تـا دوباره خـودش صحبت کند.

- اون روز گوشی که زنگ خورد، ته دلم لرزید.

از بنیاد شـهید بودند. با فاطمه خانوم کار 

داشتند. فاطمه خانوم همسایه آخر کوچه 

بودنـد. دسـت و دلم نمی اومـد بـرم بگـم 

بیـاد بشـینه اینجـا تـا دوبـاره بهـش زنگ 

بزنـن. نرفتم. گفتـم بابابزرگتـون بیاد بره 

بهشون بگه.

- می خوایـن از یه چیزی دیگه حرف بزنیم 

ننه کلون؟ فشارتون نیاد بالا.

- نـه مـادر خوبـم. خداروشـکر. بـه حرمت 

دعـای خیـر مـردم هنـوز خوبم.

طاقـت نیـاوردم و دنبـال ماجـرا را گرفتم.

می خواسـتم بفهمـم چـه چیـزی در آن 

روز بـوده کـه ننه کلـون را در خـودش گیـر 

انداخته اسـت.

- اون وقـت بابابـزرگ رفـت یـا خودتـون 

؟ رفتیـن

- آره مـادر. رفـت امـا فاطمه خانـوم رو پیدا 

نکـرده بـود. هرچـی زنـگ زده بـود کسـی 

جـواب نـداده بود.

- خـب، پـس خودتون جـواب تلفـن اونا رو 

دادیـن دیگه؟

- همسـایه پایینی اومده بـود ،جواب بده.

یعنی دخترشون اومده بود. فاطمه خانوم 

سـپرده بـود اگه باهـاش کار داشـن، اون 

بیـاد. از بس چشـم انتظار بـود بنده خدا.

- بعدش چی شد؟

- دیدم که دختر ریزه میزه اومده نشسـته 

کنـار تلفـن. چشـم برنمی داشـت. بهـش 

آب و چـای تعـارف کـردم امـا انـگار رخـت 

هزارتـا عـالم رو تـوی دلـت می شسـتند،

پلـک نمـی زد. می ترسـید اشـکاش بیـاد 

از بـس چشـاش ذوق ذوق اشـک داشـت.

نشسـته بود تـا تلفن زنگ خورد. گوشـی 

رو برداشـت و هق هـق کـرد. نگفـت کیـه،

چیـه. یهویی از حـال رفت.

ننه کلـون بـا هق هـق  دخـتری کـه آن 

سـال ها تلفـن را جـواب داده بـود هـق زد.

اشک هایش ذوق ذوق زد و از چشم هایش 

پایین افتاد. انـگار آن دختر خودش بود و 

هنوز هم هسـت. ننه کلون تعریف کرد که 

آن دخـتر نامـزد پـسر فاطمه خانـوم بوده 

و کسـی نمی دانسـته تـا وقتـی پـسرش 

بیایـد از جنـگ و بـا هـم عروسی شـان را 

جشـن بگیرنـد که خـر شـهادت داماد را 

به عـروس چشـم انتظار می دهنـد و از آن 

روز بـه بعـد، دخـتر چشم شیشـه ای کـه 

ننه کلـون اسـمش را گذاشـته بـود، دیگر 

نمی تواند با کسی صحبت کند. می گفتند 

بعد از آن روز دیگر کسـی صدای آن دختر 

را نشـنیده تـا وقتـی از آن محلـه می روند.

و صحبـت  ز ا ین طـور کـه ننه کلـون ا ا

می کنـد، انـگار هنـوز او هـان دخـتر 

جوان چشم شیشـه ای اسـت که بـه تلفن 

خیره مانـده و ننه کلون دلـش می خواهد 

بـه جـای خـر شـهادت مـرد زندگـی اش،

تاریـخ آمدنـش را بـه او بگوینـد.

- کار خدا یه روزی دوباره دیدمش. حکمت 

داره خدا که به وقتـش می فهمی. موقعی 

که رفته بودم مادرت رو مدرسه راهنایی 

فضه بنویسـم دیدمش. خودش شناخت 

منـو. معلم شـده بـود. بغلـم کرد امـا دیگه 

اشـک نریخت. محکم بود، خیلی محکم.

معلمـی اونـو محکـم کـرده بـود یـا اون غم 

نمی دونـم. هرچی بـود خیـالم راحت بود 

که مدرسـه خوبی رفته بودم.

ننه کلون از صندلی نمازش بلند می شود.

گـره چـادرش را بـاز می کنـد و هان طـور 

کـه مهـر و تسـبیح را بـا ذکـر و صلـوات 

مرتـب می کنـد، بـرای همـه دعـا می کند.

زیرلـب زمزمـه کـردن ننه کلـون همیشـه 

نرم ترین و آرام بخش ترین صدایی اسـت 

که شنیده ام. می رود به سمت آشپزخانه 

و تـوی قـاب در می ماند.

- چنین زن هایی لازم داریم که به بچه هامون 

درس بـدن. می خواسـتم ازش بپرسـم 

ازدواج کـرده یـا نه امـا با خـودم گفتم، اون 

دختربچـه لـرزون چشم شیشـه ای کجـا،

ایـن زن قوی معلـم کجا.

سـاور را آب می کند و چـای را توی قوری 

می ریـزد. نگاهان به هم خیره می شـود.

می گویم: آدما وقتی دچار طوفان می شن،  

یادشـون نمـی آد چطـور از اون گذشـن،

چطـوری جـون سـالم بـه در بـردن. حتـی 

مطمـئن نیسـن کـه طوفـان واقعـا تمـوم 

شـده یا نـه اما یـک چیـز مشـخصه. وقتی 

از طوفـان بیـرون می آیـی، دیگـه اون آدم 

قبـل از طوفان نیسـتی.

ن  م کـرد ی د ن مشـغول چـا ننه کلـو

می شـود و مـن خیـره بـه تلفـن هسـتم که 

زنـگ می خـورد. ننه کلـون مـی رود تلفن 

را جـواب بدهـد. آرام و بـا لبخنـد می رود.

مـن هم بلند می شـوم بروم چـای دم کنم.

نـه تلفنـخا
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اولین بار سی سال پیش از طریق همسرش واسط 

کار خیـری شـده اسـت. ظاهـرا آن زمان یـک گروه 

خانم در تهران قصد انجام کار خیری را داشـته اند 

و قـرار بوده اسـت همـسرش موضـوع را در مشـهد 

پیگیـری کنـد. آن ها درخواسـت می کننـد خانمی 

واسـط  ارتبـاط بیـن آن هـا و همـسرش باشـد و چـه 

کسـی بهـر از خود طاهـره خانـم. از آن روز به بعد،

پـای او بـه کارهـای خیر باز می شـود.

البتـه او پیـش از آن هم بـا کار خیـر بیگانـه نبوده و 

کمـک به مـردم را پیـش پـدر و مـادر مرحومش یاد 

گرفتـه بـوده اسـت. بـه قـول خـودش گوش هایش 

شـنیده و چشـمانش دیـده بودند.نیکـوکاران از 

ابتـدا بـه او اعتماد کردنـد و او معـرف و تأییدکننده 

افـراد نیازمند به آن ها بوده اسـت. در واقع، طاهره 

خانـم امانت دار و واسـط بین خیریـن و نیازمندان 

بـوده اسـت. خانـم قاسـمی قـدردان ایـن اعتـماد 

اسـت: بـه سـبب اطمینانـی که به مـن داشـتند، به 

هـر موردی کـه معرفی کـردم کمـک می کردند. من 

ایـن اعتماد شـکل گرفته را لطـف ائمه)ع( می دانم.

اگـر خودم بـودم، شـاید این قـدر راحـت اطمینان 

نمی کردم.

سه دهه کار خیر

زهـرا   زنگنـه /           سـید طاهره قاسـمی بانوی فعال و نیک اندیشـی اسـت کـه در پنجاه و پنجمین سـال زندگی اش هم بدون ذره ای احسـاس 
خسـتگی بـه کار خیـر و بـاز کـردن گـره مشـکلات مـردم ادامـه می دهد. سـی سـال اسـت که تمـام دغدغـه اش کمـک بـه هم نوعانش شـده و 

لحظه ای از آن غافل نشـده اسـت. حایت از ۴۸0 دانش آموز مدرسه ام هانی گوشـه ای از کارهای او  ودوستان نیکوکارش است.

سیده طاهره قاسمی سی سال است  که گره از کار دیگران باز می کند

خیر اتصال  حلقه 
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طاهــره خانــم مــادر 
موفقــی هم هســت. 
نــش  ا و بــه فرزند ا
امانت داری را آموخته 
و دغدغــه کار خ�یــر را 
در وجودشــان کاشته 
�یــن  اســت. ثمــره ا
ترب�ــت همــاری و 
همراهــی فرزندانش 
در کارهای خ�یر اوســت

آن هـا کمـک بـه مسـتمندان را از کارهـای کوچک 

مثـل خرید یخچال و تلوزیـون و ... شروع می کنند 

و به کارهـای بزرگ تری مثل خریـد خانه برای این 

افراد می رسـند.

بـه افـراد زیـادی کـه در روسـتاها صاحـب زمیـن 

بوده انـد، کمـک کرده انـد  تا خانـه خـود را در آنجا 

بسـازند. خانواده هـای زیـادی را تحـت حمایـت 

دارند و ماهانه بسته های معیشتی و کالاهای مورد 

نیاز را برایشـان تأمیـن می کنند. خانم قاسـمی و 

دوستانش حواسشـان به خرید میوه های نوبرانه 

هـم بـوده و بهـار هر سـال با یـک بـاغ دار قـرارداد 

می بندنـد و بـرای این خانواده هـا آلبالو و گیلاس 

و ... ارسـال می کنند.

طی این سـال ها تعدادی مسـجد و غسـال خانه 

در روستاهای اطراف مشهد به دست یاریگرشان 

سـاخته شـده اسـت. آن هـا تعـدادی معلـول 

نـد و  و بیـمار خـاص را زیـر بـال و پـر گرفته ا

ز  ن کمـک می کننـد تـا ا یشـا ه ها د نوا بـه خا

 پـس هزینه هـای درمـان و نگهـداری آن هـا 

برآیند.

ایـن کمک هـا در دوران کرونـا هـم قطـع نشـده 

و ادامـه داشـته اسـت. ایـن گـروه خیـر در زمـان 

شـیوع کرونا سـی دسـتگاه هواسـاز به حرم هدیه 

کـرده  و کـه بعـد از ثبـت در دفـر نـذورات حـرم بـه 

بیمارسـتان های کاشـمر و چناران و ... اهدا شـده 

اسـت. خریـد دسـتگاه های اکسیژن سـاز بـرای 

مراکـز مختلف هـم دیگر فعالیتشـان بوده اسـت. 

خانم قاسـمی معتقد اسـت همه باید پای کار خیر 

باشـند و منتظـر بقیه نماننـد. او می گویـد: کمک 

مردمـی خیـر و برکت دارد. مـا نبایـد منتظر دولت 

و مسـئولان بمانیـم و به آن هـا متکی باشـیم. مثل 

زمـان سـیل و زلزلـه، همـه بایـد همـکاری کنیـم و 

مشـکلات را حـل کنیم.

تـا بـه حـال بـرای بیـش از ۵۰۰ عـروس جهیزیـه 

تهیه کرده انـد. تعداد سیسـمونی های خریداری 

شـده هم کمـر از این ها نیسـت. خانم قاسـمی از 

وسـواس در انتخاب کالا هـا موقع خریـد جهیزیه  

می گویـد: موقـع خریـد جهیزیـه و سیسـمونی 

بهریـن و قشـنگ ترین ها را انتخـاب می کنـم. 

بعضی هـا شـاکی می شـوند کـه چقـدر وسـواس 

بـه خـرج می دهـی. درجوابشـان می گویـم اگـر 

مـادر خودشـان هـم بـود همیـن کار را می کـرد. 

می خواهم هیـچ کمبودی نداشـته باشـند. البته 

موقـع خریـد، بعضـی از کاسـب ها هـم همـکاری 

می کنند و در کار خیر شریک می شوند. اگر در این 

مسـیر هدفمان رضـای خدا باشـد و از خودنمایی 

 و ریـا بپرهیزیـم، خـود خـدا همـه کارهـا را درسـت 

می کند.

البتـه پیگیـری و انجـام همـه ایـن امـور بـر عهـده 

خانـم قاسـمی و دسـت باکفایتـش بـوده اسـت و 

خیریـن صرفا تأمیـن هزینه را برعهده داشـته اند. 

طاهـره خانم هـم این کارها را با دقـت و بدون هیچ 

سر و صدایـی انجـام داده اسـت تـا غـرور و آبـروی 

نیازمنـدان ذره ای خدشـه دار نشـود.

کارهای خیرشان یکی دوتا نیست

حمایت از ۴۸۰ دانش آموز

در منطقـه تبـادکان مشـهد 

نه روزی  مدرسـه ای شـبا

بـه نـام ام هانـی وجـود دارد 

کـه دانش آموزانـش دختران 

سـت  پر سـت و بی سر پر سر بد

هسـتند. دانش آمـوزان ایـن مدرسـه 

محصـلان مقطع متوسـطه اول و دوم 

هسـتند. از نظـر طاهره خانـم، همـه 

دختران ام هانی فرشـته اند و از  آن ها 

این طـور تعریـف می کنـد: دخـتران 

این مدرسـه حـرف ندارند. هـم از نظر 

درسـی و هـم از نظـر تربیتـی بسـیار 

عالـی مـورد تعلیـم قـرار می گیرنـد. 

این مدرسـه مدیر توانمند و دلسوزی 

دارد بـه نـان خانـم سـهیلا دوزنـده که 

شـبانه روزی بـرای دانش آموزانش در 

حـال تلاش اسـت.

خانـم قاسـمی و دوسـتان خیـرش 

کمـک کردنـد بـرای مدرسـه چـاه آب 

حفـر شـود. آشـپزخانه ای هـم بـرای 

مجتمـع شـبانه روزی سـاخته اند تـا 

افـراد سـاکن در آن در رفـاه بیشـتری 

باشـند. حایت هـای آنـان فقـط بـه 

ایـن موارد محدود نمی شـود و از هیچ 

کمکی برای دانش آموزان دریغ ندارند. 

از تهیـه و تأمیـن مـواد غذایـی، لباس 

و لـوازم التحریـر و ... گرفتـه تـا سـایر 

وسـایل مـورد نیاز، همـه را بـرای آن ها 

فراهـم می کننـد.

او درباره دغدغه خودش و دوستانش در 

رابطه با ادامه تحصیل این دانش آموزان 

: خیلـی  هـد ضیـح می د چنیـن تو

از دخـتران ام هانـی بی سرپرسـت 

هسـتند و بـه خاطـر نداشـن حامـی 

مالی نمی تواسـتند بـه تحصیل ادامه 

دهند. بعضی ها از روستاهای اطراف و 

از مسیرهای بسیار سختی می آمدند 

و حتی برای تأمیـن هزینه رفت درآمد 

هـم مشـکل داشـتند. آن هـا معمـولا 

تحت سرپرستی اقوام نزدیک بودند 

و علی رغـم میلشـان، بعـد از گرفـن 

دیپلـم مجبـور بـه ازدواج می شـدند. 

خیرین از آن ها حایت کردند و مسیر 

زندگی شـان عـوض شـد. آن هـا حـالا 

می تواننـد بـه دانشـگاه برونـد. تمـام 

هزینه های دوران دانشجویی شان هم 

تا چهـار سـال تأمین می شـود. علاوه 

بـر آن، ماهانـه مقداری پول بـه عنوان 

پول تـو جیبـی دریافـت می کنند.

ایـن خیر پرتـلاش ادامـه می دهـد: ما 

موقع ازدواج و بعد از آن هم دخترانمان 

را رها نمی کنیم و در کنارشان می مانیم. 

خیرین برای خرید جهیزیه، سیسمونی، 

شیرخشـک، پوشـک و ... هـم سـنگ 

تمـام می گذارنـد. گاهـی وقتـی بـه 

آنجا مـی روم، بعضی دختران که حالا 

مـادر شـده اند فرزندانشـان را با خود 

می آورنـد و بـه مـن نشـان می دهنـد. 

می گویند شا مادربزرگ بچه های ما 

هسـتید. خدا می داند که من هم همه 

آن هـا را ماننـد دختر خـودم می دانم. 

بـه آن هـا گفتـه ام همیشـه فکـر کنیـد 

من مادر شـا هستم.

خانـم قاسـمی همیشـه سـعی کـرده 

اسـت عـزت نفـس دخـتران ام هانـی 

حفظ شـود. به گفته او بعضی ها موقع 

دریافـت کمک ها خجالت می کشـند 

و ناراحـت می شـوند امـا او بـه آن هـا 

مادرانـه محبـت می کنـد تـا چنیـن 

احساسـی نداشـته باشـند.

فرزند صالح، یاور مادر

طاهـره خانم مادر موفقی هم هسـت. او بـه فرزندانش امانـت داری را آموخته 

و دغدغـه کار خیـر را در وجودشـان کاشـته اسـت. ثمـره این تربیـت همکاری 

و همراهـی فرزندانـش در کارهـای خیـر اوسـت. البتـه در این چندسـاله یار و 

یـاور همیشـگی اش همسرش بوده که طاهره خانم حسـابی قدردان اوسـت. 

خانـم قاسـمی می گویـد: خانه مـا پایگاه خیر شـده اسـت. اکثر اوقـات طبقه 

پاییـن منـزل مـا بـه عنـوان انبـاری بـرای نگهـداری جهیزیـه و سـایر وسـایل 

خریداری شـده برای مسـتمندان است.
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تکه چهل  رؤیاهای 
اینجا کارگاه خیاطی مادران و دختران توان یاب است

روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهرفلکـــــــــــــــــه

 لیـا جانقربـان /   خـودم را بـرای دیـدن یک تولیـدی بـزرگ آماده کـرده  بودم کـه ردیف چـرخ چیده انـد و یک 
میـز بـزرگ بـرش و چنـد میـز اتـو دارد و تعـداد زیـادی مشـغول بـه کار هسـتند، آن قـدر مشـغول بـه کار کـه از بیـن 

صـدای چرخ هـا صـدا بـه صدا نرسـد و مـن مجبـور باشـم بـرای پرسـیدن سـؤال هایم فریـاد بزنـم و بعد بـا گلودرد 

به خانه بیایم!

بـه دنبـال آدرس می گـردم. کارگاه جایـی در خیابـان رسـتگاری قاسـم آباد اسـت. پـلاک پنـج را به زحمـت پیـدا 

می کنـم. زنـگ را می زنـم. در کـه بـاز می شـود روبه رویم انبوهی از پله اسـت کـه تعدادی بـه بالا می رونـد و تعدادی 

بـه پاییـن! خانمـی از پاییـن صدایم می زنـد. صدایـش لای پله های سـنگی می پیچـد. می گویـد: بفرماییـد اینجا.

اینجـا کارگاه خیاطی مادران و دختران توان یاب اسـت، یک زیرزمین کوچک با سـه چرخ و یک میز اتوی کوچک. 

اگـر از قبـل نگفتـه باشـند و تـو خـر نداشـته باشـی، در برخـورد و نـگاه اول اصـلا خـردار نمی شـوی کـه دخـتران 

خنـده رو و زیبـا هرکـدام رنجـی از کمبـود ذهنـی یـا جنسـی می برنـد، رنجـی کـه خودشـان هـم آن را بـا توانایـی ای 

کـه دارنـد پوشـانده اند.از پله هـا پاییـن می آیـم. خانـم توتونچـی، مـادر کیمیـا توتونچـی، بـه اسـتقبالم می آیـد. 

یـک تکـه پارچـه چندتکـه به دسـت دارد و مشـغول برانداز آن اسـت کـه ببینـد کدام طرف کـم دارد و از کـدام طرف 

بایـد ادامـه بدهـد و بـدوزد. پشـت میـز اتـو الهـام نشسـته. او از بچه هـای سـندرم دان اسـت. لبخندی زیبـا دارد، 

آن قـدر کـه دوسـت داری بایسـتی و بـه او بگویـی: برایـم بخند تا حـظ کنم! خانـم وزیری مربـی کارگاه اسـت. او هم 

خنده روسـت. پشـت یکـی از چرخ ها مریم نشسـته اسـت که مشـغول خیاطی اسـت. تا چشـمش به مـن می افتد 

بلنـد می شـود و جلـو می آیـد. دسـت می دهـد و خوشـامدگویی می کنـد.

سرقیچی ها و بچه ها

کارگاه از سـال 9۰ راه انـدازی شـده اسـت و ایـن بچه هـا، همـه، از 

دبیرسـتان اسـتثنایی صالحـه دیپلـم خیاطـی گرفته انـد. خانـم 

توتونچـی کـه اسـم و فامیل خودش جهـان آرا عرب زاده اسـت برایم 

شروع بـه صحبت می کنـد: فرهنگی بودم. وقتـی کیمیا به دنیا آمد و 

متوجه شـدیم مشـکل دارد، با بیست سال سـابقه، بازنشست شدم. 

دنبـال کارهای دخـرم بودم کـه سر از دبیرسـتان صالحه درآوردم. 

بچه هـا کـه تـا مرحلـه دیپلـم پیـش رفتنـد، حاج آقـای صراف زاده از 

کارخانـه مشـهدنخ سرقیچی هایـی را کـه داشـتند بـه مـا دادنـد تـا 

بچه هـا کار کننـد. بعـد کـه دیدنـد کار بچه ها خوب و قشـنگ اسـت، 

چهـارده چـرخ خیاطی و سردوز در اختیـار بچه ها گذاشـتند. ما هم 

جایـی را گرفتیـم و شروع بـه دوخـت کردیم. البتـه که بانـی همه این 

کارهـا مرحـوم نـدا اشراقـی، مدیـر مدرسـه صالحـه، بـود کـه درگیر 

سرطـان شـد و نماند. مـا راه او را ادامه دادیم.
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هم خیاطی هم آشپزی
او حرف هایـش را ادامـه می دهـد: ملافـه، کاور تشـک، لحـاف، سرویـس آشـپزخانه و هرچـه بـازار و طالـب داشـت می دوختیـم و در نمایشـگاه ها می فروختیـم. چـون 

تعـداد بچه هـا زیـاد بـود، آشـپزی هـم راه  انداختیـم. پیراشـکی، پیـازداغ، لوبیـا و باقالـی آمـاده می کردیـم و شـیرینی های خانگـی می پختیـم. کرونـا کـه آمد، آشـپزی را 

کلا جمـع کردیـم. کارگاه خیاطـی هـم تعطیـل شـد و بچه هـا دو سـال کارهـا را در خانـه انجـام می دادند تا اینکه از شـب چله دو سـال پیـش ایـن زیرزمیـن را گرفتیم و کار 

را دوبـاره شروع کردیـم. آشـپزی را  دوبـاره راه نینداختیـم چـون جایـی نداشـتیم. بـرای خیاطـی هـم بچه هـا نوبتـی می آینـد. بعضی هـا هـم کـه نمی تواننـد بیاینـد، در 

خانـه کار  می کننـد و می فرسـتند. الان یکـی از بچه هـا کـه معلولیـت جسـمی دارد، فقـط بـا یـک دسـت گل دوزی می کنـد. بعضی هـا نگیـن، مرواریـد و دکمـه می دوزنـد 

و چـاپ روی پارچـه هـم انجـام می دهند.

دخترهای مثبت

فاطمـه وزیـری مربـی کارگاه اسـت. او بـه واسـطه خواهرش کـه معاون مدرسـه صالحه بـوده بـا بچه های توان یاب آشـنا 

شـده اسـت و از سـال 9۰ در دوخـت ودوز بـه بچه ها کمـک کرده اسـت. می گوید: از سـال 9۰ کنار بچه ها هسـتم. عاشـق 

کار کـردن  بـا آ ن هـا هسـتم. بـه سـکوتی کـه الان هسـت نـگاه نکنیـد.

آن قـدر پرانـرژی هسـتند کـه خسـته نمی شـوم. کارهایشـان را هـم 

خـوب و درسـت انجـام می دهنـد. یکی در کار دوخت راسـته اسـت،

یکـی برش زدن، یکـی اتوکاری، یکـی سردوزی و یکی هـم مونتاژ 

تکه تکه هـای پارچـه کـه بعضـی از آن هـا در ابعـاد پنـج در پنـج 

سـانتی مر اسـت. هرکـدام هـم از یـک جایـی می آیـد: مریـم 

از آرامـگاه فردوسـی، کیمیـا از کوهسـنگی و الهـام از سـمت 

میثاق. کار کردن را دوسـت دارند و اگر یک وقت بگویم کارگاه 

تعطیل اسـت، کلـی ناراحت می شـوند. دخرهـای مثبت من 

بـا کار هـم انـرژی می گیرنـد هم بـه دیگـر دوستانشـان کمک 

می کنند.

ایـن کارگاه درآمـد چندانـی نـدارد مگـر اینکـه مکانـی 

در اختیـار آن هـا قـرار بگیـرد تـا کار را گسـترش دهنـد.

کاری کـه بـه نفـع قـشری از جامعـه اسـت کـه هـرکاری را 

نمی تواننـد انجـام دهنـد. ایـن بچه هـا در حـال حـاضر 

حقـوق ثابتـی دریافـت نمی کننـد و کمـک هزینه هـای 

زندگـی و دارو بـه آن هـا داده می شـود. البتـه هزینـه 

رفت وآمـد را هـم می گیرند و شـب های عیـد کارت هدیه 

بـه آن هـا می دهنـد. درآمـد بنیـاد بـا تمـام دوندگی هـا 

چنـدان نیسـت امـا اگـر شـا بخواهیـد، شـاید بتوانید 

کمکـی باشـید، کمکـی بـه بنیـادی کـه شعارشـان ایـن 

اسـت: مـا دکـترای تـلاش از دانشـگاه پشـتکار داریـم!
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انقاب گره خورده  است

حم�ده خاتون و نسر�ین بانو  از  زندگی شان در شرا�ط جنگی گفته اند

جمــع  هــم  ر  و د  
ی  �م و بــرا می شــد
ســلامتی رزمنده هــا 
دعا می کرد�م. صبح ها 
�كى �ــكى در اتاق ها باز 
می شــد و خانم هــا با 
بچه ها�شــان ب�یرون 
می آمدنــد اما وقتی در 
اتاقى باز نمی شــد همه 
می فهم�دنــد که ن�مه 
شــب برا�شــان خبر 

مجروح شدن �ا 
شهادت مرد 

خانواده را 
آورده اند

زهـرا زنگنـه/ حمیـده خاتون تفقدی همسر طلبه شـهید سـید اسـاعیل موسـوی اسـت           حمیـده خاتون تفقدی همسر طلبه شـهید سـید اسـاعیل موسـوی اسـت حمیـده خاتون تفقدی همسر طلبه شـهید سـید اسـاعیل موسـوی اسـت. او و همسرش دو سـال از هفت سـال زندگی مشـترک  خـود را در شرایط 
جنگـی اهـواز زندگـی کردنـد. ایـن زوج همـراه دو فرزندشـان چنـد سـالی هـم در قـم اقامت داشـتند امـا در ایـن مدت هم یـک پای سـید اسـاعیل جبهه بـوده و یک 
پایـش حـوزه. طـی ایـن سـال ها بارهـا مجـروح می شـود و هر بـار حمیده خاتـون بـا صبـوری از قهرمانـش پرسـتاری می کند. ایـن بانو کـه خواهر شـهید کاظـم تفقدی 
هـم بـوده اسـت، برایـان از سـال های زندگـی مشترکشـان می گوید. ایـن روزها وقتـی می گویی خانـه، منظورت جایی اسـت که درآن سـاعتی آرامش  داشـته باشـی  
امـا در دهـه شـصت خانـه می توانسـت اتاقـی زیـر آتـش دشـمن باشـد اتاقـی کـه هر چیز داشـت جـز آرامـش اما هنـوز بـرای صاحبانـش یـادگار عشـق و برکت  اسـت.

حمیـده خاتون و نسرین بانو  براییـان از آن زندگی در آن خانه های متفاوت گفته اند.

تا نامزد کردیم، رفت جبهه
وقتـی آقـا اسـماعیل بـه خواسـتگاری مـن 

آمـد، طلبـه بـود. دو خانـواده به واسـطه یک آشـنای 

مشرک به هم معرفی شده بودند. بعدا مشخص شد 

آقااسـماعیل سال های قبل شـاگرد برادر بزرگ ترم 

بـوده و همیـن شـناخت ایشـان را بیشـر تأیید کرد.

خواسـتگاری کامـلا سـنتی بـود و مـا همدیگـر را 

ندیدیـم. شـیرینی خورده هـم شـده بودیـم اما تمام 

تصویـر مـن از ایشـان دیدن یـک عکـس و نگاهی از 

روزنـه در روز خواسـتگاری بود.

فردای روزی که مادر شـوهرم انگشـری را به عنوان 

نشان نامزدی دستم کرد، آقا اسماعیل به جبهه 

رفت. آن زمان هنوز شانزده سـاله بود 

امـا کـمالات و شـخصیتش خیلی 

ز سـنش بـود. مـن  بزرگ تـر ا

هنـوز چهارده سـاله بـودم و 

آمادگی ازدواج نداشتم. دلم 

هم بـه جبهـه رفتن ایشـان 

راضـی نبـود. سـن کـم و 

م باعـث  کم تجربگـی ا

یـن فاصلـه  شـد در ا

بـرای ازدواج مردد شـوم و به مـادرم بگویم پشـیمان 

شـده ام امـا چنـد روز بعـد اتفاقـی افتـاد کـه نظـرم 

دوبـاره عوض شـد.

بـه ما خـبر دادند آقـا اسـماعیل مجروح شـده و در 

بیمارسـتان قائـم بسـری اسـت. بـا شـنیدن ایـن 

خـبر گریـه ام گرفـت و شروع بـه سرزنـش خـودم 

کـردم. گفتم مـن هم باید مثل ایشـان نقشـم را در 

ایـن جنـگ ایفـا  کنـم  دیگـر برایـم فرقـی نداشـت 

ایـن مجروحیـت از چـه ناحیـه ای اسـت و آیا دچار 

قطـع یـا نقـص عضـو شـده اند یـا نـه. ایـن موضوع 

را بـه مـادرم گفتـم امـا مـادرم گـمان کـرد تغییـر 

. ز روی بچگـی و احساسـات اسـت تصمیمـم ا

بنابرایـن مـن را بـه ملاقـات ایشـان بـرد تـا شرایط 

را از نزدیـک ببینـم.

بعـد از ترخیـص از بیمارسـتان، یـک هفتـه بعـد 

در یـک مراسـم سـاده عقـد کردیـم. چنـد ماهـی 

گذشـت و بعـد از یـک مـاه عسـل سـاده، رفتیـم 

سر زندگـی خودمـان. در همیـن فاصلـه هـم آقـا 

اسـماعیل دوبـاره زمزمه رفتن به جنگ را داشـت.

مـن فکـر می کـردم بعـد از ایـن جانبـازی دیگـر 

عـازم جبهـه نشـود ولـی در ذهـن ایشـان افـکار 

دیگـری می گذشـت. شـهید همیشـه می گفـت:

رفـتن بـه جبهـه واجـب عینـی اسـت، نـه واجـب 

کفایـی. تـا زمانـی کـه بـه حضـور امثـال مـن نیـاز 

باشـد، وظیفـه دارم بـروم.

خلاصـه بـا صحبت هایشـان مـن را قانـع کردنـد.

رضایتـم را گرفتنـد و دوبـاره راهی مناطـق جنگی 

شـدند. از آن موقـع تـا شهادتشـان تمـام مدت در 

4۵ روز اینجـا و 4۵ روز  رفت وآمـد جبهـه بودنـد.

آنجـا. تمـام هفـت سـال زندگـی مشـرک مـا بـه 

همیـن شـکل گذشـت.

یا جبهه یا تحصیل
شرایط برای درس خواندن و پیرفت طلبه ها 

در قـم مهیاتـر بـود. این شـد که بعـد از به دنیـا آمدن 

پسرمـان مصطفـی تصمیم گرفتند بـرای زندگی 

بـه قـم برویـم. بـاز هـم روال زندگـی تغییـر 

نکـرد و یـا جبهـه بودنـد یـا مرخصـی 

بعـد از جبهه.

در تمـام ایـن سـال ها شـهید 

ز نواحـی مختلـف  بارهـا ا

بـدن دچـار جانبـازی شـدند. گاهـی جراحت هـا 

خفیـف و گاهـی شـدید بـود. یـادم می آیـد فرزنـد 

دومـم را بـاردار بـودم و بـرای زایمان بـه مشـهد رفته 

بـودم. ایشـان هـم مرخصـی گرفتنـد آمدنـد اما یک 

هفتـه بعد از بـه دنیا آمـدن فاطمـه دوباره  برگشـتند 

و بـاز مجـروح شـدند. بـرای اینکه نگـران نشـویم، به 

هیچ کـدام از اعضـای خانـواده چیـزی نگفتنـد. در 

بیمارسـتان قائم مشـهد بسـری بودند و مـا بی خبر 

از موضـوع بودیـم تـا اینکه یکی از آشـناها ایشـان را 

دیـده بـود و او به ما خـبر داد. بـا عجله خودمـان را به 

بیمارسـتان رسـاندیم. وقتی رسـیدیم، نشسته روی 

تخـت مشـغول نمـاز خوانـدن بودنـد. تمام که شـد،

رو بـه مـن برگشـتند و گفتنـد: درود بر تو زن شـجاع! 

مرحبـا بـه تو! بـه تـو افتخـار می کنـم. اگـر همراهی 

تـو نباشـد، مـن هیـچ کاری نمی توانـم بکنـم.

همیشـه همین طور بودند. آرامشی به من می دادند 

کـه ناخـودآگاه بـا موقعیـت کنـار می آمـدم. زمانـی 

کـه فرزنـد اولمـان را هم بـاردار بـودم، همیـن اتفاق 

افتـاد و در یـک عملیات به شـدت مجروح شـدند.

آخرین بـاری هم کـه اهواز بودیـم، نتوانسـتیم برای 

برداشـتن مـدارک پزشـکی دخرم بـه قـم برگردیم.

چـون در یکی از بمباران هـا خانه مان خسـارت دید 

و بـه تعمیـر و تمیـزکاری نیـاز داشـت. همـسرم هـم 

در اهـواز مانـد و من دسـت تنهـا بودم. بـرای همین،

مسـتقیم بـه مشـهد آمـدم. خـودم در قـم از نزدیـک 

تجربـه بمباران را داشـتم. یک سـال راهپیمایی 22

بهمـن بـود و همسرم پـسرم را با خـود  بـه راهپیمایی 

برده بود. همان روز جنگنده های عراقی بیمارستان 

را زدنـد. همـه فکـر می کردنـد راهپیمایـی را زدنـد.

بـا عجلـه دخرم را برداشـتم و بـه خیابـان رفتم. خدا 

می داند در آن دقایق چه بر من گذشـت. شـب موقع 

خواب شـاید یک سـاعت فقـط به این فکـر می کردم 

کـه اگر دوبـاره بمبـاران شـود، جـای خـواب بچه ها 

کجا امن تر اسـت.

 تنها در اهواز
سـال 136۵ بـود و دخـرم هنـوز شـش مـاه 

نداشـت. بـه خواسـت آقـا اسـماعیل، بـرای زندگـی 

بـه اهـواز رفتیـم. روال آنجـا طـوری بـود کـه وقتـی 

خانـواده  ای بـه اهـواز می رفتند، خانـه یا اتاقـی را با 

امکانات ضرور در اختیارشـان قـرار می دادند و قبل 

آتش یر  ز همسایگی 
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نسرین سخاوت بانوی 

دیگری است که زمانی 

که نوزده سـال بیشتر 

نداشـته بـه عنـوان 

طلـب بـه  و ا معلـم د

شـهرهای مـرزی در 

غرب کشور رفته است.

حضـور او در مناطـق 

جنگـی بـه همین جـا 

د و  ختـم نمی شـو

نسریـن خانـم از آبـان 

۱۳6۲ تـا امضـا شـدن 

قطعنامـه 5۹۸ را در 

کنار همسرش در اهواز زندگی کرده است.

شرح زندگـی اش در اوایـل انقلاب و دوران 

جنـگ را از زبـان خودش می شـنویم.

 شور انقلابی از نوجوانی
نوجوانـی نقطـه آغـاز فعالیت هـای 

انقلابـی مـن بـود. اوایـل انقـلاب گروه هـای 

زیادی بـرای تبلیغ و عضوگیری به دبیرسـتان 

مـا می آمدند. خیلـی  از دانش آمـوزان فرقه گرا 

شـدند و به گروه هـای مختلفی مانند سـازمان 

مجاهدین و کمونیست ها و ... پیوستند. بین ما 

و هم کلاسـی هایمان بحث های زیادی شکل 

می گرفـت امـا طـرز تفکـر و اعتقـادات مـن بـه 

انجمن اسـلامی نزدیک تـر از همه بود و جذب 

این گـروه شـدم.دیپلمم را که گرفتـم، از طرف 

انجمـن بـرای تدریـس در مقطـع ابتدایـی بـه 

آموزش و پرورش فرستاده شدم. معلم پرورشی 

شـده بودم و برای این کار حقوقی نمی گرفتم.

رایـگان خدمـت می کردم.

مدتـی بعـد، جنـگ شروع شـد و فکـر رفـتن بـه 

مناطـق جنگـی از سرم بیـرون نمی رفـت. امـا 

کم سن وسـال بـودم و هرچه تـلاش می کردم،

والدینـم اجـازه رفـتن نمی دادنـد. بالأخـره 

اصرارهایـم جـواب داد و پـدرم بـه یـک شرط 

رضایـت داد. او به اسـتخاره معتقـد بود و شرط 

موافقتـش خوب آمـدن اسـتخاره بود. قـرآن را 

کـه بـاز کـرد، آیـه آمـد:«فالله خیـر حافظـا و هو 

أرحـم الراحمین» و دل مادر و پدرم قرص شـد.

16 دی ماه 136۰ همراه با هشت خانم و یازده 

آقـای دیگـر بـه عنـوان معلـم رهسـپار مناطق 

کردنشـین در غـرب ایـران شـدیم. گروه هـای 

خودمختـار و جدایی طلـب از منطقـه رانـده 

شـده و مـردم بـرای زندگـی بـه شهرهایشـان 

برگشته بودند. حدود دو ماه و نیم آنجا ماندیم.

احسـاس کـردم آنجا بزرگ شـدم.

اوایـل در بـوکان بودیـم و بعـد بـه سـقز رفتیـم.

محـل اسـکان مـا اتـاق کوچکـی بـود کـه بـا 

بلوک های سـیمانی سـاخته شـده بـود و فقط 

روزنـه کوچکـی در آن بـه عنـوان پنجـره ایجاد 

کـرده بودنـد تـا روز و شـب را تشـخیص دهیم.

اوضاع به قدری ناامن بود که بعضی روزها زمان 

خلوتـی شـهر، بایـد همـراه محافظ به مدرسـه 

رفت وآمـد می کردیـم. بـا ایـن همـه، خیلـی از 

مردم ما را دوست داشتند و ما را دخران دولت 

یـا خواهـران زینب صـدا می زدند.

آن روزهـا بـرای شرکـت در یـک آزمـون بایـد به 

یـک مرکـز اسـتان می رفتیـم. مسـیر سـنندج 

بسـته بـود و مجبور شـدیم بـه ارومیـه برویم. با 

سـتون نظامـی به آنجـا رفتیم و پیـش از تاریک 

شـدن هوا، برگشـتیم تا بـه شـبیخون نخوریم.

وقتـی برگشـتیم تمـام اتـاق ما بـه رگبار بسـته 

شـده بـود. خودمـان نبودیـم و بـه جـای مـا 

لباس هـای شسته شـده  مان که آویـزان کرده 

بودیم سوراخ سوراخ شده بود. با کاتیوشا تمام 

دیـوار را بـه رگبـار بسـته بودند. می خواسـتند 

بـا ایـن کار به مـا علامـت دهنـد که اگر بیشـر 

بمانیـد دفعه بعد نوبت  خودتان اسـت. کم کم 

اوضـاع خطرناک تـر شـد و بـه خانم هـا اعـلام 

کردنـد منطقه را تـرک کنند. این شـد که فقط 

تـا قبل از سـال نـو آنجـا ماندیم.

جواب بله فقط به یک رزمنده
از جبهه که برگشتم خانواده ام صحبت 

ازدواج را پیش کشـیدند. من هم به خودم قول 

داده بـودم فقط با یک رزمنـده ازدواج کنم و به 

این واسـطه بـه انقلاب خدمت کنم. یک سـال 

بعـد، همـسرم آقا مهـدی کـه آن زمان پاسـدار 

بود به خواسـتگاری ام آمـد.16 دی ماه 1361

بـا کمریـن توقـع و بریز و بپـاش عقـد کردیم و 

چنـد ماه بعد بـه خانه خودمـان رفتیم.

آن زمـان امـام فرمـان دادنـد کـه هرکـس با هر 

توانی کـه دارد، رزمنده ها را یاری کند. من هم 

بـه همـسرم گفتم هر زمـان بروی، مـن آماده ام 

و بـا تـو می آیـم. یـک ماهـی از عروسـی مان 

نگذشـته بـود کـه بـا هـم بـه اهـواز رفتیـم. تـا 

زمانـی کـه قطعنامـه امضـا شـد آنجا بـودم. در 

سـال های حضـورم در اهـواز، بارهـا و بارهـا 

تجربـه بمبـاران زیـر آسـمان شـهر را داشـتم.

بـا اینکه مسـئولیت نگهـداری از دو فرزندمان 

هـم بـا من بـود، همـه ایـن سـختی ها را تحمل 

کـردم و در کنـار همـسرم ماندم.

 آژیر قرمز در اهواز
اولیـن بـار کـه بـا همـسرم بـه مناطـق 

جنگـی جنـوب رفتیم، بـاردار بـودم. مدتی در 

اندیمشـک بـودم و همـسرم بـه منطقـه رفتـه 

بـود. در همان روزهـا ارتش بعث عـراق دزفول 

را موشـک باران شـدیدی کـرد. دزفـول خیلی 

به اندیمشک نزدیک بود و خیلی از مجروحان 

بـه بیمارسـتان اندیمشـک منتقل شـدند. آن 

روز صحنه هـای دردناک زیـادی دیدم. پدری 

را دیـدم که جنـازه نوزاد چندماهـه اش را روی 

دسـت بـالا بـرده بـود و همه مـردم با او اشـک 

می ریختنـد. خون رسـانی بـه مجروحـان 

مشـکل بزرگـی بـود، در حـدی کـه خـود 

پرسـتاران بیمارسـتان بـا وجـود ضعـف 

و خسـتگی شـدید بـه آن هـا خـون اهـدا 

می کردند. گاهی بعضی از آن ها حتی 

توان حـرف زدن هم نداشـتند چون 

چنـد بـار خـون داده بودند.

به اهواز که رسیدیم، معرفی نامه 

آموزش و پرورش خراسان را به 

اداره کل آنجا بردم. آبان ماه 

بـود و مـدارس شـهر همه 

معلـم داشـتند. گفتنـد 

بایـد بـه روسـتاهای 

اطراف شـهر بروم اما 

به علت بارداری و 

شرایط امنیتی 

نمی توانسـتم بروم. بعد از به دنیا آمدن فرزندم 

هـم نتوانسـتم بـه کارم ادامـه دهـم. همـسرم 

دائـم در منطقه بود و با وجـود خطر بمباران ها 

و موشـک باران ها نمی توانسـتم فرزنـدم را بـه 

کسـی بسپارم. این شد که معلمی را رها کردم.

ما حدود پنج سال در اهواز بودیم و فرزند دومم 

هـم در همیـن دوران بـه دنیـا آمـد. همـسرم به 

عملیات می رفت و ممکن بود یک ماه در اهواز 

بـا دو بچـه کوچـک تنهـا باشـم. هتلـی نزدیک 

بـه رود کارون محـل اسـکان خانواده هـای 

رزمنده ها شـده بود و ما در یکی از اتاق های آن 

بودیم. شـب هایی که عملیات بـود، با خانم ها 

و بچه ها دور هم جمع می شدیم و برای سلامتی 

عزیزانمـان و سـایر رزمنده ها دعـا می کردیم.

صبح هـا یکی یکـی در اتاق هـا بـاز می شـد و 

خانم هـا بـا بچه هایشـان بیـرون می آمدند اما 

وقتی در اتاقی باز نمی شـد همه می فهمیدند 

کـه نیمه شـب برایشـان خـبر مجروح شـدن یا 

شـهادت مرد خانواده را آورده اند.

یکـی از خاطـرات تلخـی کـه هرگـز فرامـوش 

نمی کنم مربـوط به همین ایام اسـت. یک روز 

ظهـر شـده بـود کـه آژیر خطـر بـه صـدا درآمد.

پدافنـد هتـل شروع به شـلیک کردن کـرد. در 

چنیـن شرایطی بایـد فـوری یکـی از پنجره ها 

بـاز می کردیـم تا مـوج انفجـار همه را نشـکند.

پناهـگاه هتـل در طبقـه منفی یک بـود و اتاق 

مـا در طبقـه اول. در اثـر شرایـط آب وهوایـی 

آنجـا عصـب یکـی از دسـت هایم مدتـی دچار 

مشکل شـده بود و نمی توانستم با آن کار کنم.

لحظـه بمبـاران یکـی از بچه هـا خـواب بـود و 

یکـی نـوزاد بـود و بایـد او را بغل می کـردم. من 

مانـده بـودم و دو بچـه کوچک و یک دسـت. به 

عنـوان یک مـادر لحظـه ای را تجربه کـردم که 

بایـد بین دو فرزندم یکـی را انتخاب می کردم.

ایـن سـخت ترین لحظـه زندگی مـن بود.

از تحویـل سربازها آنجـا را نظافت 

می کردنـد. ایشـان همیـن کار را 

هـم نکردنـد. وقتـی رسـیدیم، بـا 

اتاقـی روبه رو شـدیم که پـر از گرد 

و خـاک بود.

مدتـی کـه اهـواز بودیـم 6 صبـح 

1 شـب  1 فتنـد خـط و  می ر

ت هـم  . تعطیـلا برمی گشـتند

برنامـه همیـن بـود حتـی نـوروز.

کل هفـت سـالی که با هـم زندگی کردیـم فقط یک 

عیـد نـوروز بـا هـم بودیـم. آن هـم زمانـی بـود کـه به 

خاطر مجروحیت در مشـهد بسـری بودند. شـهید 

می گفتنـد: ما باید کنـار جوان ترهـا بمانیم. روحیه 

رزمنده هـا بایـد قوی بماند. آن ها هم دوسـت دارند 

در کنـار خانواده هایشـان باشـند.

خانـواده چهارنفری مـا کل این دو سـال آخر را بین 

مشهد و قم و اهواز در رفت وآمد بود. شرایط در اهواز 

خیلی سـخت بـود، مخصوصا بـرای بچه هـا. آنجا از 

خیلـی چیزها محروم بودند، حتـی نور آفتاب . چون 

پرده ها همیشـه کشـیده بود. دخرم مثـل خیلی از 

بچه هـای آنجا بـه همین خاطـر راشیتیسـم گرفت.

تحمـل شرایـط آب وهوایی هـم خیلی دشـوار بود و 

ما به آن عادت نداشـتیم. نبود شـوهرم و مسـئولیت 

نگهداری از بچه هـا به تنهایی، همه این سـختی ها 

را مضاعـف می کـرد. پـسرم خیلـی بهانـه پـدرش را 

می گرفت. یادم هسـت یک روز ایشـان بـرای بردن 

بچـه بـه دکر به شـهر آمد و بـا اصرار ما نهـار ماند.

آن قدر خوشـحال شـدم کـه در کمر از نیم سـاعت 

سـالاد، دوغ، شربت و چای و ... درست کردم. وقتی 

سر سفره نشستند گفتند: کاش هر روز می توانستم 

نهـار کنارتـان باشـم. مـن هـم دلم می خواهـد 

بیشـر بـه خانـه بیایـم امـا نمی توانـم چـون باید در 

جبهـه باشـم. در نامه هـا و صحبت هایـش هـم به ما 

می فهمانـد کـه بـا وجـود علاقـه شـدید بـه شـما بـر 

مـن واجـب اسـت که بـه جبهـه بروم.

در محل اسـکان مـا خانواده های زیـادی بودند که 

مردانشـان، همه، به خط مقدم رفتـه بودند. با اینکه 

همـه به هـم روحیـه می دادیـم، مـوج حاکم بـر آنجا 

نگرانـی  و اسـرس بـود. هـر روز ماشـینی می آمـد و 

چنـد رزمنده در یکـی از اتاق هـا را می زدند. خبری 

کـه بـا خـود می آوردند شـهادت مـرد خانـواده بود.

یـک روز صبـح سراغ خانـواده ای آمدنـد کـه چنـد 

اتـاق بـا مـا فاصلـه داشـتند. هـمان روز مـن نگران 

همـسرم بـودم کـه قـرار بـود بعـد از سـه روز برگـردد 

امـا نیامـده بـود. ثانیه به ثانیه تصـور می کردم الان 

اسـت کـه در اتـاق ما را هـم بزننـد. این فشـار روانی 

هـر روز و هـر لحظـه با مـا بود.

 رسیدن به قافله شهدا
آخریـن عملیاتـی کـه همـسرم در آن شرکت 

کرد سـال 1366 بـود. قطعنامـه امضا شـده بود اما 

هنـوز آتش بس نشـده بود. ایشـان گریـه می کردند 

و می گفتنـد جنگ تمام شـد و مـا بی نصیب ماندیم 

اما این طور نشـد.

چند روز قبل خبر داده بودند که عروسی خواهرشان 

اسـت. با اصرار، مـا را به مشـهد فرسـتادند و گفتند:

مـن هم عیـد غدیـر به مشـهد می آیـم. اما خواسـت 

خداونـد چیـز دیگری بـود. روز عید رسـید و به جای 

خودشـان جنازه شـان آمـد. تمـام کوچـه را بـرای 

آمـدن سـید حجله بسـته بودند.

آنجا 
بزرگ 
شدم
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است گاه مادر یا دختر

برنامه مهمان  ایشان  و  بودم  مجری  من 
 روایتی از همراهی های محمدكاظم كاظمی با همسرش زینب بیات

تینـا فیوضـی /      بـوی همراهـی از سر و روی خانـه می بـارد. یـک گوشـه دنـج و 
آرام برای زندگی سـاخته اند، زندگی ای که طعم شعر و ادب دارد.

زینـب بیات و به خصـوص محمدکاظم کاظمی از چهره های آشـنایی هسـتند که 
از برنامه هـای رادیـو دری بـا هـم آشـنا می شـوند، برنامه هایـی کـه خانـم مجری و 
آقـا مهان آن بوده اسـت. حدود سـال ۷0 بـوده که این آشـنایی شـکل می گیرد و 
آقـای کاظمی که از آن پسرهای مأخوذ به حیاسـت بـرای برادر بزرگ ترش نامه ای 
می نویسـد و آن را لای کتابـی می گـذارد. بعـد تلفنـی بـه او اطـلاع می دهـد کـه 

برایـش نامه ای نوشـته اسـت تا بخوانـد و از ماجـرای دلدادگی اش با خر شـود.

زینب بیات نویسنده، تهیه کننده و گوینده رادیو 

دری است. او از نسل دوم مهاجران افغانستانی 

و از شـاعران خوش قریحه فارسـی زبان اسـت.

او متولد سـال 13۵4 درکابل است. او از دوران 

کودکی و بعد از تجاوز شـوروی به افغانستان به 

همـراه خانواده راهی ایران می شـود. ازکلاس 

چهـارم بـه بعـد را در مشـهد درس می خوانـد.

تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه فردوسی 

و در رشـته زبـان و ادبیات انگلیسـی پشـت سر 

می گـذارد. بعـد از آن، در رادیـو دری بـا عنـوان 

گوینـده، نویسـنده و تهیه کننـده آغـاز بـهکار 

می کنـد. از سـال های نوجوانـی بـه فعالیـت 

در رادیـو علاقه منـد می شـود و از سـال های 

پایانـی دبیرسـتان، همـکاری خـود را بـا رادیـو 

شروع می کنـد. اکنـون 26 سـال اسـتکـه در 

ایـن زمینـه فعالیـت می کند.

او در وبـگاه علـوم و فنـاوری ایـران در بخـش 

قصه های فارسـیکابلی قصه گوسـت. مدرس 

فـن بیـان و دکلماتـور شـعر در پاکدسـت شـعر 

فارسی است. مجری-کارشناس برنامه «میراث 

مشـرک» شـبکه جام جـم بـوده اسـت و یـک 

مجموعـه شـعر در دسـت انتشـار دارد.

محمدکاظمکاظمی در سـال ٤٦ در شهر 

هـرات افغانسـتان به دنیا آمد. در سـال 

٥٤ بـهکابـل کـوچ کـرد و  در سـال ٦٣

بـه ایران آمـد. در ایـران بودکـه پس از 

اتمـام دوره دبیرسـتان،کارشناسـی 

خود را در رشـته مهندسی عمران از 

دانشـگاه فردوسـی مشـهدگرفت و 

بعد، فعالیت های ادبی اش را شروع 

کرد. او سال هاست در ایران شاعری 

می کند، شعرهاییکه افغانستان 

جان مایه بیشتر آن هاست، مثل 

مثنوی «بازگشـت» کـه در دهه ٧٠

نـام او را بر سر زبان هـا انداخت، آنجا 

که از زبـان هم وطنانش بـه ایرانی ها 

گفتـه بود: غروب در نفسگرم جاده 

خواهم رفت / پیاده آمده  بودم  پیاده 

خواهم رفت .

«پیـاده آمده بودم»،«روزنـه»،«هم زبانی 

«قصـه سـنگ و خشـت»، و بی زبانـی»،

«کفـران»،«گزیـده رباعیات بیـدل»،«این 

قند پارسی»،«فارسی دری در افغانستان 

امـروز»،«مرقـع صدرنـگ: صـد رباعـی از 

بیدل»،«ده شاعر انقلاب»،«شعر مقاومت 

افغانسـتان» و ویراسـتاریکتاب هایـی 

چـون «افغانسـتان در پنـج قـرن اخیـر»

میرمحمدصدیـق فرهنـگ،«نقـد بیـدل»

«آثـار هـرات» صلاح الدیـن سـلجوقی،

خلیل ا... خلیلی،«اخـلاق نیکوماخوس»

لدیـن سـلجوقی و «شناسـنامه  صلاح ا

افغانسـتان» بصیراحمـد دولت آبـادی از 

جملـه آثـار محمدکاظـمکاظمـی بـه شـار 

می رود.
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 آشنایی در فضای شعر و فرهنگ
آقـا: آن زمانـی کـه بـا رادیـو دری برنامـه داشـتم و بـه عنـوان 

مهـمان شرکـت می کـردم، هم زمـان بـود بـا سـال هایی کـه آدم 

کم کـم تصمیم می گیرد مسـیر ازدواج را انتخـاب کند. از طرف 

خانـواده هـم ایـن مسـئله مطرح می شـد. سـال 7۰ سـال پایان 

دانشـگاه من بـود. گزینه هایـی از طرف اقوام و خانـواده مطرح 

می شـد ولـی من بـه دنبـال گزینـه ای بودم کـه از نظـر فرهنگی 

بـا فعالیت هـا و حـال و هـوای مـن جـور باشـد، یـک فـردی کـه 

علاقه منـد بـه این امور باشـد و مباحث فرهنگی حلقه اشـراک 

مـا باشـد. وقتـی او را در رادیـو دری دیدم کـه مجـری برنامه بود 

و در محافـل فعالیـت می کـرد، ایـن احسـاس در من ایجاد شـد 

کـه بـه عنـوان یـک انتخـاب خـوب می توانـم روی او فکـر کنـم. 

ایـن بـود که مسـئله را با بـرادرم مطرح کـردم. به خـودش چیزی 

نگفتـم. بـا بـرادرم به صـورت نوشـته مطرح کـردم. برایم سـخت 

بود کـه بگویـم و رودربایسـتی داشـتم. موضوع را نوشـتم و لای 

یکـی از کتاب های او گذاشـتم. بعد زنگ زدم و گفتم شـما فلان 

کتاب را نگاه کن، در فلان صفحه یادداشـتی اسـت. تازه همین 

را هـم با زحمـت گفتم. بـرادرم هم موضـوع را بایکی از آشـنایان 

کـه آشـنای خانـواده زینب جـان بودنـد مطـرح کرده بود.

خانم: شـیوه آشـنایی مـا در همین فضای شـعر و فرهنگ اتفاق 

افتـاد. مـن در جمـع فعالیت هـای فرهنگـی مهاجـران حضـور 

داشـتم یـا مجـری برنامه هـا بـودم. آن زمـان به خصـوص شـعر 

بازگشـت آقای کاظمـی خیلی مطرح شـده بـود. در یک فضای 

مشـرک، مـن مجـری برنامه بـودم و ایشـان مهـمان برنامـه و با 

هـم صحبت می کردیم. آشـنایی مـا کم کم اتفاق افتاد و سـمت 

علاقه رفـت و به ازدواج ختم شـد.

 مثل یک رودخانه

آن هـا سـال 74 بـا هـم ازدواج می کننـد و زندگـی را در اتاقی از 

خانـه پـدری آقـای کاظمـی شروع می کنند.

آقا: سـال 7۰ موضوع را مطرح کردیم و تا به نامزدی رسـید سـال 

71 شـد و چنـد سـالی نامـزدی مـا به خاطـر مشـغولیت درسـی 

زینب جـان طول کشـید. سـال 74 که درس او تمام شـد ازدواج 

کردیـم. الان بعدا از 32 سـال کـه از جریان می گـذرد، می بینم 

کـه هم چنـان او یـک گزینـه مناسـب اسـت. آدم بـه مـرور زمان 

نکاتـی را درک می کنـد کـه شـاید اول متوجـه نباشـد. عـلاوه بر 

اینکـه زمینـه فعالیـت یکـی اسـت، گاهی خلـق و خو و نـوع نگاه 

آدم هـم بـر زندگـی اثـر دارد. وابسـتگی ها، مسـائل مذهبـی و 

غیـره چالش هایـی در زندگـی ایجاد می کند ولی مـا چالش کم 

داشـتیم. زینب جان اصلا اهل مسـائل به تعبیـری خاله زنکی، 

تجمل گرایی و تجسـس نیسـت. من هم این گونه نیسـتم. شده 

که سـال ها دوستی داشته ام و از تجرد و تأهل او خبر نداشته ام. 

همیـن تجمل گرایـی خیلـی وقت هـا باعـث اختلاف بیـن زن و 

مـرد می شـود. مـا یـک زندگـی داشـتیم کـه از ایـن جهت بـا هم 

توافـق داشـتیم. مـا اول زندگی در یـک اتاق زندگـی می کردیم 

بـا پدر و مـادرم و وسـایل زندگـی ما یـک رخت خواب، یـک کمد 

کـه آن را خودم سـاخته بـودم و یـک تلویزیـون چهارده اینچ بود 

کـه آن را از یـک برنامـه ای بـه مـن جایـزه داده بودنـد و همیـن. 

اصـلا هم برای مـا مهم نبـود و همراهی و سـازگاری داشـتیم.

خانم: برای اینکه بخواهم چالشی در زندگی مشرک خودمان 

پیـدا کنـم باید خیلـی فکر کنم چـون چالشـی با هم نداشـتیم. 

مـا یـک بسـر فکـری مشـرک داشـتیم و فکـر مـا خیلی بـه هم 

نزدیـک بوده اسـت، یـک همراهـی و هم فکـری نانوشـته ای که 

آدم از اول پیش بینـی آن را نـدارد، یـک شانسـی کـه در مسـیر 

همـراه آدم می شـود ولـی بخشـی از آن در معیارهایـی بـوده که 

اول در انتخـاب مدنظـر گرفته ایـم. دخر کوچکـم، نرگس جان، 

می گویـد مـن یـادم نمی آیـد که شـما بـا هم دعـوا کرده باشـید. 

بعضی از دوسـتانش در مدرسه نقل کرده اند که پدر و مادرشان 

دعـوا می کننـد. الحمدلله زندگـی ما مثل یـک رودخانه هموار 

و آرام پیـش رفتـه و بـا هـم توافق داشـته ایم. اگـر کار بیـرون من 

بـوده آقـای کاظمـی مشـکلی نداشـته و تصـور یـک زن سـنتی 

کـه خانـه داری کنـد، غـذا همیشـه حـاضر باشـد و دور و برخانه 

همیشـه پـاک و پاکیـزه باشـد را نداشـته و از مـن نمی خواسـته  

اسـت. خـودم بـرای او مهـم بـودم و علایقـی کـه داشـتم. حتـی 

یـک دوره ای کار و فعالیـت مـن متوقـف شـده بـود و خـود آقـای 

کاظمـی مشـوق مـن بودنـد و می گفتند کـه دوبـاره شروع کنم. 

اگـر در آن زمان تشـویق ایشـان نبود، مـن کارم را برای همیشـه 

رهـا می کردم.

 چطـور از خانـم حایـت می کنیـد تـا بـا خیـال راحت به 

کارش برسد؟

آقـا: بیشـر همت خـودش بـوده و من حمایـت ویـژه ای نکردم. 

تنهـا چیزی که می توانم بگویم این اسـت که تشـویق و تحسـین 

او بـوده و دیگـر اینکه بعضی از اموری که طبیعتا باعث می شـود 

شـخص وقتـی بیـرون مـی رود در خانـه بـا آن هـا درگیـر باشـد 

را انجـام دهـم تـا خاطرجمعـی در بیـرون داشـته باشـد. اوایـل 

زندگی مسـائل پخـت و پز با مادرم بـود و روزهـای تعطیل کارها 

بـا خودش بـود. وقتی هـم کـه بچه ها آمدند، سـعی کـردم کمک 

زینب جـان در کارهـای مختلـف باشـم. البتـه از آنجایـی کـه 

خـدا کارهـا را جـور می کنـد، کارهـای من بیشـر در خانـه بوده 

و معمـولا برنامه هـا و جلسـات سـمت عـر بـوده. صبح هـا کـه 

زینب جـان سرکار مـی رود من معمـولا خانه هسـتم و هیچ وقت 

کار ثابـت اداری نداشـته ام. البتـه او در کارهای بیـرون توانایی 

خوبی دارد. تمام مسـائل مدرسـه و درس بچه ها با اوسـت و من 

اصـلا خـبر نـدارم که کـدام مدرسـه می رونـد. کارهایی کـه از در 

خانـه بـه بیـرون اسـت، حتـی خریـد خانـه، با اوسـت. مـن فقط 

می گویم و لیسـت خریـد می دهم. مگر اینکه کار خاصی باشـد 

مثـل این کـه بخواهـم ابزاری بخـرم که لازم باشـد خودم باشـم.

خانـم: آقای کاظمی خیلی همراه اسـت. وقتـی بچه ها کوچک 

بودنـد، به خصـوص دخـرم سـارا شـب ها نمی خوابیـد و مـن 

مجبـور بـودم بخوابـم که صبـح سرکار بـروم. پدرش همـراه بچه 

بـود تـا مـن اسـراحت کنـم. یـا صبح هـا کـه می خواسـتم بـروم 

رادیـو، به خاطر اینکـه بچه گریه نکند، حـواس بچه را به پرنده ها 

پـرت می کـرد تا من سـوار سرویـس شـوم و بروم.

 سـخت ترین غذایی که درست می کنید چیست؟

آقـا: دلمـه با فلفـل دلمه معمولا سـخت اسـت و غذاهایـی مثل 

پلوقیمـه و پلوخـورش دیگر معمولی شـده اسـت برایم.

خانـم: بیشـر غذاها را آقـای کاظمی درسـت می کنـد و خیلی 

هـم دقیـق اسـت. روزهـای اولی کـه می خواسـت برنج درسـت 

کنـد می گفـت: چقـدر آب بریـزم؟ می گفتـم یـک بنـد انگشـت 

آب روی برنـج باشـد! می گفـت من این طـوری نمی فهمـم باید 

وزن داشته باشـد! آشـپزی کـه می کنـد، بـرای همـه چیـز وزن 

مشـخص دارد. مثـلا برای هـر نفر 1۰۰ گـرم برنج، 1۰ گـرم روغن، 

2 گرم نمک و ... . دقیقا همه را براسـاس گرم نوشـته و یادداشـت 

کرده اسـت و فایلـی بـرای غذاها دارد.

آقـا: تا بـه کمیـت تبدیل نکنـم نمی توانـم انجام دهـم. حتی در 

کار ویراسـتاری هـم این طـور اسـت. می دانـم که در هر سـاعت 

چنـد هـزار کلمه بایـد بخوانـم و تنظیـم می کنـم. البته در شـعر 

فـرق می کنـد چـون آن دیگر دسـت من نیسـت.

 چه چیز باعث این درک و همراهی شـده است؟

آقـا: بخشـی از آن از خانـواده و تربیت و تأثیری اسـت که ما از آن 

می گیریـم. بخشـی هـم به سـازگاری خـود آدم هـا برمی گردد. 

بعضی هـا ذاتـا آدم های بـد قلقی هسـتند.

خانـم: خانواده هـا و رفتارها خیلی مهم اسـت. خانـواده و مادر 

آقـای کاظمـی خیلی همـراه بودند و عـزت و احرام ها همیشـه 

برقرار بود. وقتی من دانشـجو بودم آن ها با مـن همراهی کردند 

و سـال هایی کـه مادر آقای کاظمـی بیمار بودند، مـن مثل مادر 

خودم پرسـتارش بودم و خاطرات خوبی از آن سـال ها دارم.

خانـم بیـات و آقـای کاظمـی سـه دخـتر دارنـد: سـارا 

بیست وسه سـاله، مریـم نوزده سـاله و نرگس پانزده سـاله 

اسـت. آن هـا هـم اهـل شـعر، ادبیـات و نقاشـی هسـتند.

         چوب و شیشه 

     ایـن شـعر را هـم محمدکاظـم کاظمـی بـرای 

همـسرش زینب بیـات در سـالگرد ازدواجشـان 

سروده اسـت:

تو را از شیشـه می سازد مرا از چوب می سازد

خدا کارش درست است  این و آن را خوب می سازد

تو را از سـنگ می آرد برون  از قلب کوهستان 

مرا از بید خشـکی در کنار جوب می سازد

در آتش می گدازد تا تو را رنگی دگر بخشـد

به سـوهان می تراشد تا مرا مطلوب می سازد

تو را جامی که از شـیر و عسل پر کرده اش دهقان 

مرا بر روی خرمن بسـته  خرمن کوب می سازد

تو را گلـدان رنگینی که با یک لمس می افتد

مرا گرد سرت می چرخم و جاروب می سـازد

تو از مـن می گریزی می روی تا مر رؤیاها

مرا گرگی کنار خانه یعقوب می سـازد

مرا سر می دهد در دشـت های آهن و آتش 

و آخر در مصاف غمزه ای مغلوب می سـازد

خـدا در کار و بارش حکمتی دارد که پی درپی 

یکی را شیشـه می سازد یکی را چوب می سازد

۲۹ مرداد ۱۳۸۴

        بیدلی

     ایـن شـعر را زینـب بیـات بـرای همـسرش 

محمدکاظـم کاظمـی سروده اسـت:

خوب مـن خود را چه زیبا در دلم جا می کنی

مـاه واری در دل این برکه بلوا می کنی

در جهانم می رسـی با چلچراغی از غزل

چشـم من را باز لریز تماشا می کنی       

تا که لب وا می کنی با طعم قند پارسـی   

کوچه ها را مسـت آواز  نکسیا می کنی  

کابل و شـیراز و نیشابور و شهر بلخ را

در خراسـانی به نام دل تو برپا می کنی

بوی جـوی مولیان پیچیده در آفاق شرق

ای امیر شـهر دل عزم بخارا می کنی

چشـم هایت مطلع آوازهای رودکی است

رود آمو را پر از شـور هریوا می کنی

می رسـی مانند رودی پرتپش در این کویر

خانـه  آیینه ها را باغ بالا می کنی

جاده پیای تکـی با رخش بی همتای خویش

تازگی با من بگـو قصد کجاها می کنی

شرح کـن گلواژه های زندگی را بار بار

بیدلی کـن بیدلی ها را تو معنا می کنی

۲۱ دی ۱۳۹۴

گوشه
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                        حرف های تنها روان شناس ناشنوای استان از فراز و نش�ب های زندگی اش

منصـوره کامل هدایـت متولد 

دهـه 60 اسـت. او دانشـجوی 

دکتری روان شناسـی بالینی 

اسـت و تنهـا روان شـناس 

ناشـنوای اسـتان اسـت کـه با 

تأسـیس مرکـز مشـاوره، بـه 

بچه هـا و خانواده هایـی کـه بـا 

این مسئله دسـت و پنجه نرم 

می کننـد مشـاوره می دهـد.

، ی تحصیلـی ه ها ر و مشـا

خانوادگـی، ازدواج و دیگـر 

مـوارد حـوزه کاری اوسـت و 

تنهـا شـامل افـراد توان یـاب 

نمی شود. بخشی از مراجعان 

او افراد عادی جامعه هستند.

خانـم هدایـت عـلاوه بـر این،

مدرک کنترل کیفیت صنایع 

غذایی را هم دارد و در آزمایشگاه 

یـک کارخانـه تولیـد کیـک و 

کلوچه فعالیـت می کند.

سکوت  در  موفقیت 
آزاده خلیلـی  /      هاهنگـی ایـن سـوژه بـا همـه 
سـوژه ها متفاوت اسـت. به  جای اینکه شاره بگیرم 
و پشـت خـط بمانم تـا گوشـی را بـردارد و گـپ بزنیم 
و زمانـی برای مصاحبـه هاهنگ کنیـم، باید هرچه 
می خواهـم بنویسـم و ایـن کمـی سـخت اسـت زیرا 
ما عادت کرده ایم آدم ها را با صداهایشـان بشـنویم 
و بشناسـیم! البتـه صر و حوصله ایـن  را هم نداریم 

که پیامک بدهیـم و منتظر جواب بمانیم!
ناشنوایی را از ژنتیک به ارث ندارد بلکه در چهارسالگی 
بـر اثـر حادثـه تصـادف، تک دخـتر خانـواده در پـی 
ضربـه ای کـه بـه سرش می خـورد، شـنوایی اش را از 
دسـت می دهـد. مدت هـا زمـان می بـرد تـا مـادرش 
متوجه شـود دخترش دچار مشـکل شـنوایی شده 
و گوش هـای او مانند سـابق نمی شـنود. این دانایی 
مادر از شرایط دخترش برعکس خیلی ها که به زیان 
بچـه تمـام می شـود و او را از همـه مخفـی می کننـد،

بـرای منصـوره بـد نمی شـود زیـرا نه تنها مـادر بلکه 
خانواده ای همراه دارد.

قرارمان را در دفتر کارش می گذاریم، دفتر مشاوره ای 
کـه او بـه عنـوان تنهـا مشـاور ناشـنوای اسـتان راه 
 انداختـه و بـه همـه به خصـوص بچه هـای ناشـنوا و 
خانواده هـای آن هـا مشـاوره می دهـد. خـودش بـه 
اسـتقبالم می آیـد. می خواهـد بـاور کنم ناشـنوایی 
کمـی و کاسـتی نیسـت و بچه هـای ناشـنوا هـم یک 
زندگـی عادی مثل مـن و دیگران دارنـد. می خواهد 
حداقـل نـگاه مـن یکـی را اصـلاح کنـد و بـا هـان 
صـدای آرام کـه خرده خـرده کلـات را ادا می کنـد،

بگوید ناشـنوایی ناتوانی نیسـت! واقعا هم ناتوانی 

نیسـت. فقط کافی اسـت نگاه خود را درسـت کنیم.
فقـط کافی اسـت چشـم بـاز کنیـم و توانایـی نه تنها 

او بلکـه دیگـران را هـم ببینیم.
منصوره کامل هدایت دکتری روان شناسـی بالینی 
خوانده است. او همراه با بچه های عادی از دبستان 
تـا دانشـگاه تحصیـل کـرده اسـت و حـالا عـلاوه بـر 
مشـاوره، در یـک کارخانـه هم بـه عنوان کارشـناس 
کنـترل کیفـی کار می کند. به قول خـودش، صبح ها 
کارخانه می رود و عرها مرکز مشاوره می آید. تمام 
کارهایـش را هـم خـودش می کنـد و پلاک ماشـینی 
کـه بـا آن رانندگـی می کنـد عـادی اسـت. فقـط یک 
مترجم دارد که بعضی وقت ها مثل الان که قرار است 
حرف هـای خیلـی جـدی بزند همـراه اوسـت. نجمه 
احمـدی سال هاسـت به عنـوان امین کنار اوسـت و 
الان بیـش از یک مترجـم و فراتر از یـک رابطه کاری،

آن ها دوسـتانی صمیمی هسـتند.
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گوشه

         وقتـی کنـار یک ناشـنوا هسـتید طوری صحبـت نکنید 

کـه احسـاس کنـد دربـاره او حـرف می زنیـد یـا قصد تمسـخر 

او را دارید.

         یـک ناشـنوا صـدای شـا را نمی شـنود ولـی حرکت ها و 

ترکیـب صـورت شـا را می بینـد. پـس مراقـب آن ها باشـید و 

در تعامـل از آن هـا اسـتفاده کنید.

         بـرای داشـن یـک مکالمـه خـوب بـا یـک فـرد ناشـنوا 

روبـه روی او بنشـینید.

         از کلـات سـخت اسـتفاده نکنیـد. سـاده ترین کلات 

را بـه کار برید. بچه های ناشـنوا بـه دلیل تعامـلات کم، دایره 

لغات گسـترده ای ندارند.

         اگـر فرزنـد ناشـنوا داریـد، او را مخفـی نکنیـد بلکـه در 

جامعـه رفـت و آمـد کنیـد و اجـازه دهیـد بـا محدودیت هـا 

زندگـی و رشـد کنـد.

         اگر ناشنوایی متوجه حرف های شا نشود، پرخاشگری 

می کند، عصبی می شود و به هم می ریزد.

         اگر می توانید با اشـاره صحبت کنید.

         بـا آرامـش صحبـت کنیـد و چنـد بـار جمـلات را تکـرار 

کنیـد تـا متوجـه شـود.

         درک کنیـد که نمی شـنود و خودتـان را جای او بگذارید 

تا از تعامل و تکرار خسـته نشـوید.

         متأسـفانه خیلـی از خانواده هـا مـدام اعتـاد بـه نفـس 

بچه هـای توان یـاب را زیرسـؤال می برنـد و ناتوانـی آن هـا را 

پررنگ تـر از آنچـه هسـت نشـان می دهند. این کار درسـتی 

. نیست

    همراهی
دیپلـم کـه گرفتـم، رشـته بهداشـت مـدارس در 

دانشـگاه آزاد قبـول شـدم. دوسـت داشـتم پزشـکی بخوانـم ولـی 

بـا خـودم فکـر می کـردم برای من سـخت اسـت. حتـی بـه دندان پزشـکی هم 

علاقـه داشـتم ولـی چـون موقـع کار و آموزش ماسـک می زننـد، متوجه نمی شـدم 

چـه می گوینـد و نمی توانسـتم لب خوانـی کنـم. ایـن شـد کـه رفتم رشـته بهداشـت.

دانشـجوی فعالـی بـودم یک روز یکی از اسـاتیدم بـه نام اسـتاد زنگولی بـه من گفت 

تـو اسـتعدادی بیشـتر از ایـن حرف هـا داری؛ بـرو و پزشـکی بخـوان یـا سراغ رشـته 

روان شناسـی بـرو. مـن هـم روان شناسـی را انتخـاب کـردم و دانشـگاه پیام نـور 

کارشناسـی گرفتـم و دانشـگاه آزاد تهـران کارشناسـی ارشـدم را گذرانـدم و 

الان هـم آخرهـای دوره دکـتری روان شناسـی بالینـی هسـتم.

ایـن مرکز مشـاوره تنها مرکز در خراسـان رضوی اسـت 

کـه بـرای بچه هـای ناشـنوا راه انـدازی شـده اسـت. یکی 

از بهتریـن اتفاق هـای زندگـی من هـم همین مرکز اسـت که 

بالأخـره توانسـتم آن را راه  بیندازم. بچه هـا از اینکه می توانند 

بـا یک نفـری صحبت کنند که شرایط آن هـا را درک می کند راضی 

هسـتند. سـعی کـرده ام در حـد توانم مشـکلات مختلـف بچه های 

ناشنوا را حل کنم، از مسائل خانوادگی و زناشویی بگیرید تا تحصیل 

و اعتیـاد و دیگـر مـوارد. مشـاوره هایم رایـگان اسـت. فقـط هـم بـرای 

ناشـنوایان نیسـت. هر کـس راهنایی بخواهـد به او کمـک می کنم اما 

گله ای که دارم از بهزیسـتی، کانون ناشـنوایان و نهادهای مرتبط اسـت 

کـه اصـلا حایت درسـت و حسـابی از معلـولان ندارنـد و به  جـای اینکه 

کار راه انـداز باشـند، برعکـس سـنگ جلـو پای مـا می اندازنـد. من برای 

رسـیدن بـه هـدف و جایگاهـی کـه دارم به شـدت جنگیـده ام، جنگ با 

مخالفـان، بـا نامهربانی هـا، بـا کسـانی کـه فکـر می کردنـد نمی توانم.

شکسـت هم خـورده ام اما ناامید نشـده ام و هر بار قوی تر بلند شـده 

و بـه مسـیرم ادامـه داده ام و بـه همـه افـرادی کـه خـود را بـه علـت 

شرایـط محـدود می کننـد می گویم قوی باشـید.

مشـکلی نداشـتم و از کسـی کمـک 

نمی گرفتـم ولی نقطه قوت مـن خانواده ام 

بـود کـه همیشـه همراهـی ام می کردنـد و بـه مـن 

توجه داشـتند. مادرم از هـان بچگی من را کلاس های 

گفتاردرمانـی می بـرد. برایـم سـمعک هـم گرفتـه بـود کـه 

چون آن را دوسـت نداشـتم لجبـازی می کردم و نمـی زدم ولی 

همـراه بـا بچه هـای عـادی درس خوانـدم و مشـکلی نداشـتم.

سـعی می کـردم کارهایـم را خـودم به تنهایـی انجام دهـم ولی هر 

وقـت بـه کمک نیـاز داشـتم، پدرم کنـارم بـود و کمکم می کـرد. من 

از اول می دانسـتم کـه باید موفق شـوم و بـرای آن تلاش می کردم.

تمـام سـعیم را کردم که محدودیت جسـمی مـن تأثیری بر هدف 

و آینـده ام نداشـته باشـد. مهارتـم را در لب خوانی بـالا بردم تا 

در ارتبـاط بـا دیگـران مشـکلی نداشـته باشـم. با تمـام قوا و 

تمرکـزم بـه تحصیـل ادامه دادم تـا بتوانم اول بـه جامعه 

ناشـنوایان و بعد به تمام کسـانی که به راهنایی و 

مشـاوره نیـاز دارند خدمـت کنم.

چه شد که 

سراغ روان شناسی و 

مشاوره رفتی؟

 یادگیری با 

لب خوانی سخت 

نبود؟

 در رشته ای که 

انتخاب کردی، چقدر 

توانستی کمک 

دیگران به خصوص 

بچه های ناشنوا 

باشی؟
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  براساس سرشماری 
ســال ۹۵، �یزد، خراســان 
شمالی، خراسان جنوبیی و 
خراسان رضوی پا��ین تر�ین 
نســبت تجرد قطعــی را 

دارند.

پـــــرونـــــدهشلیتــــــــــــه

بخواهد خدا  وقت  هر 
 روایتی جمعی از نگاه زنان و دختران به سن ازدواج

حمیـده ذاکـری/ مادربزرگـم همیشـه می گفـت           مادربزرگـم همیشـه می گفـت مادربزرگـم همیشـه می گفـت: دختر 
کـه رسـید بـه بیسـت، بایـد برایـش گریسـت! خدابیامـرز 
اعتقـاد داشـت دخترهـا بایـد قبـل از بیست سـالگی خانه 
شـوهر برونـد. البتـه کـه هیچ کـدام از دخترهـا و نوه ها قبل 
بیست سـالگی عروسـی نکردنـد و بعضی هـا مثـل مـن در 
آسـتانه چهل سـالگی هنـوز مجردنـد! هرچنـد حـرف 
مادربـزرگ را همیشـه بـه شـوخی می گرفتـم، بزرگ تـر که 
شـدم و چهار تا روان شـناس رفتم و مسائل زندگی ام را روی 
دایـره بـرای بررسـی ریختم، بـه ایـن نتیجه علمی رسـیدم 
که سـن خوب  خیلی قانون بردار نیست و بستگی به خیلی 
چیزهـا دارد یکـی اش بلـوغ عاطفـی و فکـری اسـت. بـرای 
۱6همیـن ممکـن اسـت یکـی در ۱6همیـن ممکـن اسـت یکـی در ۱6 سـالگی هم بتوانـد از پس  

زوجیـت و همـه پیـچ و خم هایـش بـر بیایـد و یکـی تـا مـرز
۳0 سالگی هم هنوز آماده تشکیل خانواده نباشد. درست 

اسـت که قدیمی هـا می گوینـد ازدواج یک بهـاری دارد اما 
خاطرمـان باشـد کار اگـر بـه تابسـتان و پاییـز هـم کشـید 
ایـرادی نـدارد، هـر فصلی از زندگی قشـنگی هـای خودش 

را دارد. شا چه فکر می کنید؟
حـالا با همین سـؤال کـه کی و چه سـنی بهتر اسـت ازدواج 
کنیـم، سراغ زنـان و دخـتران رفته ایم تـا حرف هـای آن ها را 

هم بشـنویم و بنویسیم.

به بیست سـالگی هم نرسـیده اند. یکی 

هجـده و دومـی نوزده سـاله اسـت. رفیـق 

هسـتند. زهـرا و آتنـا تـازه کنکـور داده انـد 

و قـرار اسـت از سـال آینـده دانشـجویی را 

تجربـه کننـد. زهـرا می گوید: من بـرای ازدواج 

مثـل خیلـی از دخرهـا سـخت گیر نیسـتم.

اگـر یک پـسر اهـل ایـمان باشـد، برایـم کافی 

اسـت. بعـد بـا هـم زندگـی را می سـازیم ولـی 

دوسـت دارم زودتـر ازدواج کنـم تـا بچه هایم 

یـک مادر جـوان داشـته باشـند. اصـلا یکی 

از علاقه مندی  هایـم ایـن اسـت کـه بـا بچـه 

سر کلاس دانشـگاه بـروم.

آتنـا هـم می گویـد: پـدرم سـخت گیر اسـت 

و اجـازه نمی دهـد هـر کسـی خواسـتگاری 

بیایـد. همیشـه بـه مامانـم می گویـد مـن 

همیـن یک دخـر را دارم و برایش آرزو دارم.

بایـد یـک آدم همه چیزتمـام پیـدا شـود کـه 

تـازه اجـازه خواسـتگاری بدهد امـا نظر من 

هـم مثـل زهراسـت. دلم می خواهـد وقتـی 

ازدواج کنـم کـه با خیال راحـت بتوانم چند 

بچـه بیـاورم و دور و بـرم مثـل مادربزرگ ها 

شـلوغ باشـد. آدم وقتـی بـه سی سـالگی 

برسـد دیگـر وقـت چندانـی بـرای زندگـی 

نـدارد. مثـلا اگر مـا قرار باشـد هفتاد سـال 

عمر کنیم و سی سـالگی ازدواج کنیم، دیگر 

عمـری نداریـم کـه نوه هـا را ببینیم.

وقتی برای زندگی

سـن و سـالش را دوسـت نـدارد بگویـد ولـی 

اگـر از مـن بپرسـید، سـی وچهارپنج سـالی بـه 

او می خـورد. تـازه از کتاب فروشـی بیـرون آمـده 

«مـن  اسـت کـه بـا هـم هم صحبـت می شـویم.

سـالی یـک خواسـتگار دارم. بعضی هـا از همیـن 

کتاب فروشـی ها پیـدا می شـوند. نمی دانـم چـرا 

ولـی بعضـی از آقایـان فکـر می کننـد همیـن کـه 

هـردو کتاب خـوان باشـیم یعنـی تفاهـم کامـل و 

می توانیم ازدواج کنیم ولی من چنین عقیده ای 

نـدارم چـون برایـم خیلـی چیزها مهم اسـت.  به  

نظـر مـن، هر وقـت آدم توانسـت همـراه واقعی 

خود را پیدا کنـد، می تواند ازدواج کند. ربطی 

هـم بـه سـن و سـال نـدارد. بـرای یـک ازدواج 

خـوب، هیچ وقـت دیر نیسـت.»

سالی یک خواستگار دارم

  ب�ــش از دوســوم 
تجردهای قطعی مربیوط به 

گروه زنان است.

  واژه «تجرد قطعی» 
برای افرادی به کار می رود که 
بدون حتی �ــک بار ازدواج، 

وارد چهل سالگی شده اند.

  بر اساس الگوی سنی 
ازدواج در ا�یران و بســ�اری 
ز کشــورهای جهــان،  ا
سی ســالگی دوره ســنی 
مهمی اســت که با عبیور از 
آن کاهشی مهم در احتمال 

ازدواج رخ می دهد.
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  بالاتر�یــن نســبت 
تجرد قطعــی بــرای زنان 
در اســتان های بیوشــهر، 
کرمانشــاه، خوزستان و 

فارس  مشاهده می شود.

  بررســی روند ســن 
ازدواج طــی �ک دهه اخ�یر 
نشــان می دهد م�انگ�ین 
ســن ازدواج از سال ۱۳۹۰تا 
ســال ۱۳۹۹ افزا�ش �افته 
اســت به  طوری کــه برای 
مردان م�انگ�ین سن ازدواج 
در ســال ۱۳۹۰ عدد ۲۶.۷ و 
برای زنان ۲۳.۴ بیوده است. 
هم چن�ین در ســال ۱۳۹۹ 
سن ازدواج مردان به ۲۹.۴ 
و برای زنان ۲۴.۸ رس�ده که 
نشان از افزا�ش سن ازدواج 

در هر دو گروه جنسی دارد.

  طبــق آخر�یــن آمار 
ثبت شده از سوی سازمان 
ثبت احوال در ســال ۹۸، 
ب�شــتر�ین م�انگ�ین سن 
ازدواج مربیوط به اســتان 
۲۹.۶ ســال( و  تهــران )
کمتر�یــن آن متعلــق به 
ساکنان اســتان خراسان 
جنوبیی )۲۴.۹ سال( بیوده 
است. ب�شتر�ین م�انگ�ین 
سن دختران کشور متعلق 
به ســاکنان استان تهران 
۲۶ ســال( و کمتر�یــن  )
آن متعلــق به ســاکنان 
اســتان های خراســان 
جنوبیــی و س�ســتان و 
بلوچســتان )۲۰.۵ سال( 

بیوده است.

محــکــمــهشلیتــــــــــــه روایت جمعی  از یک پدیده اجتماعی

بعد از کلاس دانشگاه، چندتایی از دخرها 

را نگـه مـی دارم تـا از آن هـا هـم سـن و سـال 

ازدواج را جویـا شـوم. زهـرا   دانشـجوی سـال 

چهارم رشـته معماری است. او نگاهی فلسفی 

بـه ازدواج دارد. «از نظـر مـن بایـد یـک ازدواج 

خوب کرد. در هر سـن و سالی، اگر آدم با توجه 

بـه شرایطـی که دارد بـه دنبال گزینه مناسـب 

باشد، موفق می شـود. فقط باید شرایط خود 

را بپذیـرد. مثـلا من کـه سی وهشت سـاله ام 

بـه ازدواج بـا مردی فکـر می کنم کـه حداقل 

پنج سـالی از خـودم بزرگ تر باشـد و ممکن 

اسـت تجربه یک زندگی را هم داشـته باشـد 

ولی خیلی از هم وسن وسال های من چنین 

تفکری ندارند.»

      مریم   هم دانشـجوی معماری اما سال 
دوم است. او 22 سال دارد و با ازدواج در سن 

کم موافق است. «راستش من همیشه نگران 

ازدواج هسـتم دوتا خواهـر بزرگ تر دارم که 

به احـرام آن ها هیچ وقـت صحبتی نکردم. 

الان کـه بیسـت ودو سـاله ام  دوسـت دارم 

هرچـه زودتر ازدواج کنم چون هرچه بگذرد 

دیر می شـود. آدم از یک سـنی بـه بعد دیگر 

بـا ازدواج تشـکیل خانواده نمی دهـد بلکه 

یـک همراه پیـدا می کنـد که کنارش باشـد. 

نـه وقتـی بـرای فرزنـد دارد، نـه حوصلـه ای 

برای تغییر.»

  مهسـا از دیگـر دانشـجویان کلاس 
نقشه کشـی اسـت. او متولد دهه 8۰ است 

و به قـول خودش بـرای ازدواج وقـت زیاد 

دارد. «می دانید مشـکل چیست؟ مشکل 

ایـن اسـت کـه مـن قصـد ازدواج دارم ولی 

خیلـی از گزینه هایـی کـه سراغـم می آیند 

یـا قصـد ازدواج ندارنـد یـا شرایـط ازدواج 

ندارنـد و می خواهنـد چنـد سـالی صـبر 

کنم. مـن هم نمی دانم واقعا با چند سـال 

صـبر کـردن اتفاقـی می افتـد یـا نـه! یـک 

نکتـه دیگـر هـم این اسـت کـه یـک وقتی 

بـود کـه دخرهـا نگـران ازدواج بودنـد. 

یادم هسـت دخرعمویم که دهه شـصتی 

بـود بـرای همیـن موضـوع افسرده شـد و 

دارو می خـورد ولـی مـا هشـتادی ها از 

ایـن نگرانی هـا نداریم. به زندگـی خیلی 

راحت تـر نـگاه می کنیـم.»

هشتادی های نگران

نـد و در  مـادر و دخـری خریـد آمده ا

بـازار لـوازم خانگـی مشـغول گشـت وگذار 

هسـتند. معلوم اسـت که از قیمت ها حسابی 

شـگفت زده شـده اند. تـا حـرف از سـن و سـال 

ازدواج می شـود، مـادر چشـم و ابرویـی در هم 

می کشـد و می گویـد: واقعـا بـا ایـن قیمت هـا 

مگر می شود ازدواج کرد؟! الان پسرم دو سال 

اسـت که توی عقد اسـت. تصمیـم گرفتیم بعد 

مـاه صفـر مراسـمی کوچـک بگیریـم و خانـه 

خودشـان برونـد ولـی همیـن چند تکـه را که 

بـه عهـده دامـاد اسـت نمی توانیـم بخریـم! 

اگـر می خواهـی سـن ازدواج را بنویسـی، 

بـرای پسرهـا بـزن بـالای پنجـاه تـا بتواننـد 

پولـی جمع و جـور کننـد. بـرای دخرها هم 

بـزن هر وقـت خـدا بخواهـد! با ایـن شرایط 

پسرهـا سـمت ازدواج نمی روند. مـن خودم 

سـه تا دخـر در خانـه دارم و ایـن حرف ها را 

می زنم. گاهی که با پدرشان حساب و کتاب 

می کنیـم، می بینیـم اگـر در خانـه بمانند و 

دانشـگاه آزاد درس بخواننـد، خرج کمری 

دارنـد تـا ازدواج کننـد. ایـن طفلی هـا هـم 

دوست دارند دنبال زندگی خودشان بروند 

ولـی حتی اگر مـا هم یـک جـوری هزینه ها 

را جـور کنیـم، پسر مناسـبی پیدا نمی شـود 

که دسـت کم کاری درست و حسابی داشته 

باشـد که بشـود روی آن حسـاب کرد.

دخـرش نگاهـی بـه مـادرش می کنـد و 

می گوید: همه دنبال عروس های کارمندی 

هستند که با پسرشان زندگی را بسازند. من 

که بـه مـادرم گفتـه ام حالاهـا بیخ ریشـش 

هسـتم چـون قصـد دارم هرچـه درمی آورم 

خرج خودم کنم. آدم سـن و سالش بالا برود 

و ازدواج نکنـد بهر از این اسـت کـه مجبور 

باشـد خرج یک زندگـی را بدهد.

در  جوابـش می گویـم چه ایـرادی دارد زن 

هـم کمـک خـرج زندگـی باشـد؟ می گوید: 

خیلی هم خوب اسـت اما اینکه روی حساب 

شغلمان خواستگارمان باشند خوب نیست.

5۰بزن بالای                                                                                                 
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 دهه شصتی ای که برای ازدواج دهه شصتی ها تلاش می کند

دغدغه ام   
ست ها لا سن با

         

چه شد که سراغ 

واسطه گری ازدواج 

رفتید؟

دور و بر، دخران و پسران 

مجرد زیادی را می دیدم 

که سـن آن هـا روزبه روز 

بیشر می شد ولی ازدواج 

نکـرده بودنـد. بـا خودم 

گفتم باید یک نفری پیدا 

شـود که بـرای این هـا دل بسـوزاند و این وسـط قـرار بگیرد 

تـا دخرهـا و پسرهـا بـه هـم برسـند. این شـد کـه بـا یکی از 

دوسـتان وارد واسـطه گری ازدواج شـدیم و گروهـی بـه نام 

«سـنت ازدواج رسـول اکرم» راه انداختیم تا واسـطه ازدواج 

دائـم دخـران و پـسران شـویم. بـرای مـن، بیشـر دغدغه 

ازدواج دهه شـصتی ها مطـرح بـود کـه سـن آن هـا افزایش 

می یافت و دیگر نمی توانسـتند فرزند داشـته باشند. برای 

همیـن بـه تفکیـک سـن، سـه گـروه راه انداختم. یـک گروه 

دهه 7۰ و 8۰ که در سن ازدواج هستند و پرجمعیت ترین گروه 

ما به شـمار می رونـد. دهه های 4۰، ۵۰ و 6۰ هـم در یک گروه 

و همسرفوت شـده و مطلقه هـا را در یـک گروه دسـته بندی 

کردیـم کـه در هرکـدام، خانم هـا و آقایـان با قبـول شرایط و 

قواعـد گـروه و تعهـد بـه اینکـه مزاحمتی بـرای دیگـر اعضا 

نداشـته باشـند، در گـروه حضـور دارنـد و فرم هـای مربوط 

به مشـخصات خـود را منتـر می کنند. آقایـان موظف اند 

کـه حتـما با یـک محـرم در گـروه باشـند و فرم ها هم شـامل 

اطلاعـات شـخصی و خانوادگـی و سـلایق و علایـق افـراد 

اسـت. بخشـی از کار هـم تلفنـی اسـت اما من مشـخصات 

مـوارد ازدواج را عـلاوه بـر اینکـه در دفـر ثبـت کـرده ام، در 

لپ تـاپ هم دارم چون بـه فضای مجازی اعتباری نیسـت. 

ممکن اسـت یک وقت از دسـرس خارج شـود.

 این گروه حدود 3۰۰ نفر 
         

         گروه دهه ۴0 و 50 و 60 

تا چه اندازه فعال است 

و چقدر ازدواج در این 

گروه است؟

عضـو دارد. البتـه بقیـه 

گروه ها هم همین اندازه 

عضـو دارد ولـی تعـداد 

اعضای خانـم از آقایان 

بیشر است و بیشر فرم 

پرمی کننـد چـون شرایط بهـری بـرای ازدواج دارند. یکی 

از مشـکلات و معضـلات هـم همیـن اسـت کـه خانم هـا بـه 

دنبـال یـک نفـری می گردنـد کـه مثـل خودشـان باشـد و 

شرایـط خوبـی داشـته باشـد و همیـن باعـث می شـود کـه 

گزینـه مناسـب پیدا نشـود و سـن آن ها بـالا بـرود. خیلی از 

خانم هایـی که سـن آن هـا بالا رفته اسـت به مـن می گویند 

کاش سـخت نمی گرفتیـم. البتـه یک بخشـی از بـالا رفتن 

سـن به دلیـل نبـودن معرف اسـت. مـن گزینه هـای معلم، 

پرسـتار و حتی پزشـک مجرد دارم که در زمـان خودش، اگر 

یـک واسـطه خوب پیـدا می شـد، به راحتـی می توانسـتند 

ازدواج کننـد. در کل، تعـداد خانم هـای مجـرد سـن بالا از 

آقایـان مجـرد سـن بالا بیشـر اسـت. وقتـی می پرسـم چرا 

ازدواج نکرده ایـد، می گویند خواسـتگار خوب نداشـتیم! 

ولـی خوبی کـه آن هـا می گویند با توجـه به توقعـات بالایی 

است که داشته اند.

گاهی با خودم می گویم           

ایده آل گرایی دختران 

باعث بالا رفن سن 

آن ها شده است؟

از این شرایط باید بنشینم 

و گریـه کنـم! یک بخش 

مسـئله ایـن اسـت کـه 

خانم ها با کسـی که تازه 

می خواهـد شروع کنـد 

ازدواج نمی کننـد امـا یـک بخـش دیگـر هـم ایـن اسـت که 

 لیـا جانقربـان/           کری سـادات رضایی موسـوی 
یک دهـه شـصتی اسـت کـه در نوزده سـالگی ازدواج 

کرده اسـت. او مـادر چهار فرزند اسـت. دختر بزرگش 

نوزده سـاله  اسـت. یـک پـسر و دخـتر پشـت سر هـم 

دارد کـه هفـت و هشت سـاله هسـتند. پـسر نقلـی 

خانواده نیـز الان پنج ماهگی خود را می گذارند.

خانم موسـوی که از طلاب حوزه علمیه اسـت سـطح۲ 

را تمـام کـرده و از مبلغـان سـازمان تبلیغـات اسـلامی 

اسـت. عضـو هیئـت اندیشـه ورز ایـن سـازمان اسـت 

و سـابقه مـددکاری فرهنگـی و اجتاعـی هم دارد.

او کـه خود متولد دهه 60 اسـت، وقتی بـا موج مجردی 

هم دهه هـای خـود مواجـه می شـود، آسـتین بـالا 

می زنـد و واسـطه ازدواج ایـن نسـل و نسـل های دیگر 

می شـود. واسـطه گری را از ۱0 سـال پیش شروع کرده 

و از بعـد کرونـا و سـال ۹۸ آن را در فضـای مجـازی هـم 

ادامه داده اسـت.

ایـن بانوی فعال، ایـن اقدام جهادی را بـدون دریافت 

هیـچ هزینـه ای انجـام می دهـد. اعتقـاد دارد ازدواج 

هـم واسـطه، هـم بانـی و هـم یـک متولـی نیـاز دارد تـا 

بـه جایی برسـد.
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مــحــکــمــه

گفت و گوی صمیمی  با یک کاربلد

 این گروه حدود 3۰۰ نفر 
         

         گروه دهه ۴0 و 50 و 60

تا چه اندازه فعال است 

و چقدر ازدواج در این 

گروه است؟

عضـو دارد. البتـه بقیـه 

گروه ها هم همین اندازه 

عضـو دارد ولـی تعـداد 

اعضای خانـم از آقایان 

بیشر است و بیشر فرم 

پرمی کننـد چـون شرایط بهـری بـرای ازدواج دارند. یکی 

از مشـکلات و معضـلات هـم همیـن اسـت کـه خانم هـا بـه 

دنبـال یـک نفـری می گردنـد کـه مثـل خودشـان باشـد و 

شرایـط خوبـی داشـته باشـد و همیـن باعـث می شـود کـه 

گزینـه مناسـب پیدا نشـود و سـن آن ها بـالا بـرود. خیلی از 

خانم هایـی که سـن آن هـا بالا رفته اسـت به مـن می گویند 

کاش سـخت نمی گرفتیـم. البتـه یک بخشـی از بـالا رفتن 

سـن به دلیـل نبـودن معرف اسـت. مـن گزینه هـای معلم،

پرسـتار و حتی پزشـک مجرد دارم که در زمـان خودش، اگر 

یـک واسـطه خوب پیـدا می شـد، به راحتـی می توانسـتند 

ازدواج کننـد. در کل، تعـداد خانم هـای مجـرد سـن بالا از 

آقایـان مجـرد سـن بالا بیشـر اسـت. وقتـی می پرسـم چرا 

ازدواج نکرده ایـد، می گویند خواسـتگار خوب نداشـتیم! 

ولـی خوبی کـه آن هـا می گویند با توجـه به توقعـات بالایی 

است که داشته اند.

گاهی با خودم می گویم           

ایده آل گرایی دختران 

باعث بالا رفن سن 

آن ها شده است؟

از این شرایط باید بنشینم 

و گریـه کنـم! یک بخش 

مسـئله ایـن اسـت کـه 

خانم ها با کسـی که تازه 

می خواهـد شروع کنـد 

ازدواج نمی کننـد امـا یـک بخـش دیگـر هـم ایـن اسـت که 

آقایان حاضر نمی شـوند با دخری که تمام شرایط مطلوب 

را دارد ولـی سـن او بـالا رفتـه ازدواج کننـد. مـن مـوردی 

داشـتم کـه خانـم دکـری داشـت و حاضر بـود با مـردی که 

جدا شـده ازدواج کنـد. آقایی هم بود که جدا شـده و شـغل 

آزاد و تحصیـلات پایین تـری هـم از خانم داشـت ولی چون 

سـن خانـم 44 سـال بـود، نپذیرفـت! در کشـور مـا تعریفی 

برای سـن ازدواج وجـود نـدارد. خیلی هـا می گویند دخر 

3۵ سـال بـه بـالا نمی خواهیم، حتـی اگر پسر آن هـا بالای 

4۰ سـال باشـد. الان موردی دارم که آقایی حدود 4۵ سـال 

دنبـال دخـر 27 تـا سی سـاله اسـت. یـا حتـی آقایانـی که 

جدا شـده اند و با داشـتن چنـد فرزند به دنبـال دخر خانه 

با سـن کم هسـتند و حاضر نیسـتند بـا فـردی ازدواج کنند 

که شرایط یکسانی دارد.

خلأ ازدواج در کشـور ما           

با این حساب شا 

می گویید ازدواج 

متولی می خواهد؟

از همین است که متولی  

مشـخصی ندارد. البته 

کـه مـن قائـل بـه ایـن 

نیسـتم کـه همـه بایـد 

ازدواج کنند زیرا ممکن 

اسـت بـرای فـردی هم کفـوی نباشـد ولی ایـن بـرای همه 

که نیسـت! مشـکل این اسـت کـه بـه دخـران هم دهه ای 

مـا گفتنـد درس بخوانید و دانشـگاه بروید. بعـد گفتند یک 

کار و درآمـد داشـته باشـید. بعـد هـم کـه دیگـر هم کفـوی 

نبـود کـه ازدواج کنیـم! متأسـفانه خانـه داری هیچ وقت به 

عنوان یک شـغل شناخته نشـد. از طرفی مسئولان ارزشی 

بـرای مادری و بچـه داری در جامعـه ما قائل نشـدند که کار 

ما به اینجا رسید. خانم ها ترجیح دادند به جای خانه داری 

سراغ کارمنـدی برونـد و دیر ازدواج کنند چـون خانه داری 

فرهنگ سـازی نشـد! مـن همیشـه می گویـم بایـد بجنیـم 

کـه مشـکل دهه شـصتی ها بـرای دهـه هفتادی هـا پیـش 

نیاید. همیشـه دربـاره فرزندآوری صحبت می شـود و برای 

آن برنامه ریـزی می کننـد ولـی شرایـط ازدواج را تسـهیل 

نمی کننـد. مـا در همیـن گروه هـا کلـی زن و مـرد داریم که 

به خاطـر هزینه هـای زندگـی از هم جدا شـده اند. مشـکل 

دهـه 7۰ و 8۰ هـم بـرای ازدواج همین بحث هـای اقتصادی 

و شـغل اسـت کـه تـن بـه ازدواج نمی دهنـد. بـرای همین،

بخشـی از فعالیتـم را سـمت کارآفرینـی هـم بـرده ام تـا بـا 

ایجـاد شـغل جوانـان راحت تـر سـمت ازدواج برونـد. الان 

به خاطـر همیـن مسـئله شـغل و درآمـد خیلـی از آقایـان به 

دنبال دخر کارمند هستند.

از سـال 86 که جسـته و           

تا الان 

واسطه ازدواج 

چند نفر شده اید؟

گریختـه  در خانـواده و 

اطرافیان واسـطه گری 

زدواج    می کـردم ۵۰ ا

موفـق داشـته ام. وقتی 

شروع کردم، خودم یک 

بچـه داشـتم و می دیـدم کـه خیلـی از هم سـن های خـودم 

کـه بچـه ندارنـد، حسرتـش را  می خورنـد. دوسـت داشـتم 

هـرکاری که از دسـتم برمی آیـد انجام دهم. البتـه که گاهی 

هـم دلیل بالا رفتن سـن دخرها خانواده هـا بودند. دنبال 

شرایـط ایـده آل می گردنـد یـا خواسـتگار بـه خانـه راه 

نمی دهنـد غافـل از اینکـه آن دخـر نظـر دیگـری دارد.

بعضـی از خانواده هـا هـم دخرهایشـان را قایـم می کنند 

و خیلی هـا اصلا خـبر ندارند که فلان خانـواده دخر مجرد 

دارد. همین فضای مجازی یکی از آفت های ازدواج جوانان 

اسـت. خیلـی از روابطـی کـه آنجـا شـکل می گیـرد مانـع 

ازدواج می شـود. قدیـم ازدواج نکـردن را بـد می دانسـتند 

ولی الان بـه آن افتخار هم می کنند.

برای همه نمی شود واسطه گری 

کـرد. بعضی ها بـد می دانند که 

بـرای دخترشـان خواسـتگار 

بفرستی یا حتی فکر می کنند 

یکی را فرسـتاده ای که در شـأن آن ها 

نیسـت و بـه عمـد ایـن کار را کـرده ای در حالـی که من 

نظـرم ایـن اسـت کـه باید شرایـط هـم را بررسـی کنند.

سـوءتفاهم و کدورت به خصوص بـرای خانواده هایی 

کـه دخـتران سـن بالا دارنـد خیلـی پیش می آیـد ولی 

مـن به خاطر ثوابی که دارد پـای کار مانده ام. از طرفی،

فـردی هـم کـه واسـطه گری می کنـد نبایـد بـا سـلیقه 

شـخصی کار کند. باید دیانت و اخلاق داشـته باشد که 

مـوارد خوب را بـرای آشـنایان خـود دسـتچین نکند.

مـن تـا جایـی کـه توانسـته ام سـعی کـرده ام بـا اخلاق 

کار کنـم. کارهایـم هـم همـه جهـادی بـوده اسـت. در 

کنـار آن، گاهـی هـم گزینه هـا را مشـاوره و راهنایـی 

کرده ام. خـط قرمز مـن ازدواج موقـت و چندهمسری 

اسـت، نـه اینکه جبهـه بگیرم. در تخصص من نیسـت 

و وارد نمی شـوم.
کـه مـن قائـل بـه ایـن 

نیسـتم کـه همـه بایـد 

ازدواج کنند زیرا ممکن 

اسـت بـرای فـردی هم کفـوی نباشـد ولی ایـن بـرای همه 

که نیسـت! مشـکل این اسـت کـه بـه دخـران هم دهه ای 

مـا گفتنـد درس بخوانید و دانشـگاه بروید. بعـد گفتند یک 

 بعـد هـم کـه دیگـر هم کفـوی 

نبـود کـه ازدواج کنیـم! متأسـفانه خانـه داری هیچ وقت به 

 از طرفی مسئولان ارزشی 

بـرای مادری و بچـه داری در جامعـه ما قائل نشـدند که کار 

 خانم ها ترجیح دادند به جای خانه داری 

سراغ کارمنـدی برونـد و دیر ازدواج کنند چـون خانه داری 

فرهنگ سـازی نشـد! مـن همیشـه می گویـم بایـد بجنیـم 

کـه مشـکل دهه شـصتی ها بـرای دهـه هفتادی هـا پیـش 

بچـه داشـتم و می دیـدم کـه خیلـی از هم سـن های خـودم 

کـه بچـه ندارنـد، حسرتـش را  می خورنـد. دوسـت داشـتم 

هـرکاری که از دسـتم برمی آیـد انجام دهم. البتـه که گاهی 

هـم دلیل بالا رفتن سـن دخرها خانواده هـا بودند. دنبال 

شرایـط ایـده آل می گردنـد یـا خواسـتگار بـه خانـه راه 

نمی دهنـد غافـل از اینکـه آن دخـر نظـر دیگـری دارد.

بعضـی از خانواده هـا هـم دخرهایشـان را قایـم می کنند 

و خیلی هـا اصلا خـبر ندارند که فلان خانـواده دخر مجرد 

دارد. همین فضای مجازی یکی از آفت های ازدواج جوانان 

اسـت. خیلـی از روابطـی کـه آنجـا شـکل می گیـرد مانـع 

ازدواج می شـود. قدیـم ازدواج نکـردن را بـد می دانسـتند 

ولی الان بـه آن افتخار هم می کنند.

 نـه اینکه جبهـه بگیرم در تخصص من نیسـت 

و وارد نمی شـوم.

         

واسطه گری 

سخت نیست؟
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۳۴
۴۱

۳۸

پـــــرونـــــده

نیست! عدد  یک  سن 
دورهمی با دختران دهه شصتی که هنوز مجردند

    چه شد که ازدواج نکردند؟

۱        پـدر خدابیامرزم همیشـه می گفت دخر 
بالـش زیر سر پـدر و مادر اسـت. می گفت پیش 

خودم بمانید بهر از این اسـت که بروید و دوباره 

برگردیـد. البتـه ایـن حرفـش به  خاطـر ماجرای 

جدایـی خواهـرم بـود. بـه هـزار و یـک زحمت با 

حقوق معلمی خواهرم را خانه بخت فرستاد ولی 

شـوهرش معتاد از کار آمـد و آخرش مهریه اش را 

بخشـید تا توانسـت طلاق بگیرد. همین شـد که 

دیگـر برای مـن و خواهر کوچک ترم خواسـتگار 

به خانـه راه نداد و ما مجـرد ماندیم.

۲ بـه  خاطر قضاوت های مـردم مجرد ماندم.

خواسـتگار خوب که می آمـد، اول به خانواده ام 

نـگاه می کـرد. وقتـی متوجـه می شـدند مـادرم 

جدا شـده اسـت، می رفتند و دیگـر نمی آمدند.

انـگار قـرار بـود مـن هم مثـل مـادرم یـک روزی 

طـلاق بگیـرم و بروم!

۳ من تک دخر خانه هستم. به  خاطر موقعیت 

اقتصـادی پدرم خواسـتگار خوب زیاد داشـتم 

ولی همیشـه فکر می کردم باید دیر ازدواج کنم 

تا ازدواج بهری داشـته باشـم. تصـورم از خودم 

ایـن بود کـه هنوز خام هسـتم. مادرم همیشـه از 

این رد کردن های من شـاکی بود ولی در نهایت 

پـدرم حامـی من بـود و می گفت بگـذار خودش 

انتخاب کند. حقیقتش از وقتی هم که احساس 

کـردم که دیگر می توانم ازدواج کنم خواسـتگار 

خوب نداشتم. سـی وچهار سـالگی واقعا سنی 

نبـود که به خاطـر آن مـن بخواهـم زن مردهایی 

شـوم که تجربه یک زندگی دیگر را داشـتند.

۴ مـن هنـوز هـم کـه هنـوز اسـت احساسـی 

بـه ازدواج نـدارم. یـک وقت هایـی بـه ایـن فکـر 

می کـردم کـه بـرای بچـه ازدواج کنـم ولـی ایـن 

را اصـلا نمی فهمـم کـه بخواهـم زندگـی ام را بـا 

یـک نفر تقسـیم کنم و برای او وقـت بگذارم. این 

تنهایی و برای خود بودن را بیشـر دوست دارم.

آزاده خلیلـی/           قـرار دورهمـی پرونـده ایـن 
شـاره را بـا دخـتران دهه شـصتی گذاشـته ایم 
کـه هرکـدام برای خودشـان کار و بـاری دارند و به 
قول قدیمی ها از هر انگشت آن ها هنری می ریزد.

ایـن دخـتران توانمند بـه هـر دلیلی، خواسـته یا 
ناخواسـته هنـوز ازدواج نکرده انـد و مجردند. به 
قول روان شناسان و جامعه شناسان یا مرز تجرد 
قطعـی را رد کرده انـد یـا لب مرز هسـتند یا کم کم 
بـه ایـن مرز کـه چهل سـالگی برآورد شـده اسـت 

نزدیک می شوند.
بـا آن هـا بـا دو شرط کـه نامشـان را منتـشر نکنیم 
و عکسـی از آن هـا نگیریـم بـه گفت وگو نشسـته 
و سـه سـؤال پرسـیده ایم: اول اینکـه چه شـد که 
ازدواج نکردنـد. دوم اینکـه از شرایطـی که دارند 
راضی هسـتند یا ناراضی. سـوم هـم اینکه از این 

بـه بعد حـاضر بـه ازدواج هسـتند یا نه.
برای حفظ حریم شـخصی و با رضایت خودشان،

آن هـا را با شـاره معرفی می کنیم کـه بدانید این 
پاسـخ ها از طرف دخترانی با چه سـن و موقعیتی 

مطرح شده است.

متولد:۶۰

پدر و مادر هردو فرهنگی بوده اند و پدر فوت کرده است

تحصیلات: کاردانی

شغل: خیاطی و طراحی دوخت

درآمد ماهانه: حدود ۱5 میلیون تومان

۱

متولد: ۶۱

پدر کارمند بازنشسته و مادر خانه دار

تحصیلات: دیپلم

شغل:بیکار است ولی دستی به نقاشی دارد

درآمد ماهانه: ندارد

۳

متولد: ۶۳

پدر شغل آزاد و مادر جدا شده است

تحصیلات: دانشجوی دکتری

شغل: کارمند و استاد دانشگاه

درآمد ماهانه: حدود ۱۸ میلیون تومان

۲
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۴۳

۳۴

دورهــمـــی روایت جمعی از تجربه های شما

    از شــرایطی که دارید راضی 
هستید یا ناراضی؟

۱        مـن کنـار مـادر و خواهرهایـم زندگی 
خوبـی دارم. بعضـی وقت هـا فکـر می کنـم 

اگـر مردی کنار مـا بود بهر بـود. به هر حال،

خیلـی از کارهـا واقعـا مردانـه اسـت و مـا کـه 

برادری نداریم و پدر فوت کرده اسـت به یک 

مـرد نیـاز داریـم امـا ایـن دلیلی کافـی برای 

ازدواج  نیسـت. مردهای الان شرایـط خیلی 

صـلا  یین ها کـه ا . سـن پا رنـد ا سـبی ند منا

درآمـد و کار مناسـبی ندارنـد و دنبـال زنـی 

هسـتند که خرج آن ها را بدهد. سـن بالاترها 

هـم کـه اغلـب تجربـه یـک زندگـی را دارند و 

دنبـال زن دومـی هسـتند کـه بتوانـد خـرج 

خـودش را دربیاورد.

یطـی را کـه در آن هسـتم خـودم  ۲ شرا

سـاخته ام و از زندگـی ای که آن را بـا انتخاب 

ساخته ام راضی ام ولی اگر بگویم از مجردی 

. م روغ گفتـه ا ، د ت می بـرم یـی لـذ و تنها

مـن هـم خیلـی وقت هـا کـه زن وشـوهرها را 

بـان دسـت در دسـت هـم می بینـم  در خیا

غبطـه می خـورم.

۳    راضی هسـتم چـون گزینه خوبی برای 

ازدواج نـدارم. پـدرم هزینه هـای زندگـی ام 

را می دهـد و مجبـور نیسـتم مثـل خیلـی از 

دخـران کار کنـم. از طرفـی هـم چـون پـای 

دامـاد تـا به حال به خانه ما باز نشـده اسـت،

هیـچ وقـت مقایسـه نشـده ام و سرزنشـی در 

کار نبـوده اسـت کـه اذیتـم کند.

۴ راضی صددرصد. سـفر می روم، ورزش 

می کنـم و روحیـه خوبی دارم.  معتقدم  حالم 

از خیلـی متأهل هـا بهـر اسـت. خواهرهایم  

کـه اسـتقلال مـن را می بیننـد ، گاهـی بـه 

مـادرم می گوینـد: چـرا ایـن یکـی دخـرت 

را مجبـور بـه ازدواج نمی کنـی؟!

    از این به بعد، حاضر به ازدواج هستید یا نه؟

۱        شـاید بعـد از اینکـه مـرز پنجـاه سـال را رد کـردم بـه یـک نفـری که 
در کنـار او بتوانـم زندگـی آرامـی داشـته باشـم فکـر کنـم. البتـه ایـن در 

شرایطـی اسـت کـه تنهـا باشـم و خواهرهایـم ازدواج کـرده باشـند و زبانـم 

لال مـادرم فـوت کـرده باشـد وگرنـه از زندگـی بـا خانـواده ای کـه دارم راضی ام.

کنـار هـم حـال خوبـی داریـم و بـه هـم کمـک می کنیم.

۲ دوسـت دارم ازدواج کنـم چـون همیشـه فکـر می کنـم می توانسـتم یک مـادر خوب باشـم. اگر 

ازدواج نکنـم، شـاید حسرت مادری را تا همیشـه در دلم داشـته باشـم.

۳     اگـر مـورد مناسـبی پیـدا شـود، رد نمی کنـم بلکـه بـه آن فکـر می کنـم ولـی آدم از یـک 

سـنی بـه بعـد، نـگاه متفاوتـی بـه ازدواج دارد. وقتـی در چهل سـالگی ازدواج می کنـی،

دیگـر شرایـط یـک دخـر بیست سـاله را نـداری کـه به راحتـی بتوانـی مادر شـوی یـا حوصله 

تغییـر و بـا هـم رشـد کـردن و این هـا دیگـر نیسـت. بیشـر جنبـه همراهـی و  داشـتن همـدم  

اهمیـت پیـدا می کنـد و بـه قـول قدیمی هـا  انـگار بعـد از ایـن سـن ازدواج می کننـد کـه  اگـر 

وقـت یـا بی وقتـی حالمـان خـراب شـد، یکـی باشـد کـه یـک اسـتکان آبـی دسـت مـا بدهـد و 

بـا اورژانـس تمـاس بگیرد.

۴           نـه. بعـد از چهـل و انـدی سـال زندگـی مجـردی و وفـق با شرایـط، اصلا تحمـل این را نـدارم که 

یـک آدم جدیـد را بـا تفکـرات و نظرات متفـاوت و مخالـف به زندگـی ام بیاورم.

۴۰

متولد: 5۹

پدر ارتشی و مادر فرهنگی

تحصیلات: کارشناسی

شغل: فرهنگی 

درآمد ماهانه: حدود ۱۳ میلیون تومان

۴

40سالگی از  بعد  مادری   
یکـی از دغدغه هـای جـدی بسـیاری از دخترانـی که هنـوز ازدواج نکرده انـد و قصـد ازدواج دارند یـا مردانی کـه می خواهند 

بـه فراخـور سن وسالشـان با دخترانـی ازدواج کننـد که چهل سـال را رد کرده اند، این اسـت که آیـا بعد از این، امـکان بارداری 

و مـادری دارند یا نه.

مرجان صباغ، پزشـک زنان، در پاسـخ به این دغدغه می گوید: سـن بارداری یکی از دغدغه های جدی خانواده هاسـت 

کـه البتـه دغدغـه درسـتی هم اسـت. سـن بـارداری زنـان به طـور متوسـط بیـن دوازده تـا پنجاه ویک سـالگی اسـت، اما 

ایـن به معنـای برابـری توانایـی بـدن در همـه ایـن سـنین بـرای حمـل یـک نـوزاد نیسـت. بـا وجـود ایـن، بـا افزایـش سـن 

نبایـد نگـران بـارداری بـود، چراکـه بـا حفـظ یـک بـدن سـالم، در چهل سـالگی هـم می شـود مـادر شـد. رعایـت تغذیـه 

سـالم، ورزش و وزن مناسـب از نکات کلیدی اسـت. بارداری در چهل سـالگی برای خیلی از خانواده هـا با آرامش بهتری 

همـراه اسـت، چراکـه هم بـه ثبـات اقتصادی رسـیده اند، هـم پیونـد مسـتحکمی دارند و هـم به بلـوغ کامل رسـیده اند.

مـادری بـه تعبیـر مـن بایـد قسـمت و روزی افـراد شـود. مـن مراجعه کننـده بیـش از چهل سـال بـا فرزندان سـالم و کمتر 

از بیست سـال بـا اختـلالات زیـاد داشـته ام و اعتقـاد دارم ایـن موضـوع بـه سـبک زندگـی افـراد برمی گردد؛ امـا یکی از 

پیشـنهادها بـرای خانم هایـی کـه اسـترس بیـش از حـد دارنـد، این اسـت کـه از روش فریزکـردن تخمـک اسـتفاده کنند 

تـا چنانچـه تصمیـم گرفتنـد بـاردار شـوند، آن را بـارور کنند.
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واكاوی دلایل تجرد قطعی در دهه شصتی ها
مشاور حجت الاسلام سید مهدی واعظ موسوی

ماندیم؟! مجرد  چرا 

نکته: ما آدم حسابی بودیم

دلایل تجرد دهه شصتی ها

خودمان را به خاطر کاهش آمار ازدواج زیاد 

مامـت نکنیم زیرا این داسـتان برمی گردد 

به تغيير سبک زندگی پس از انقاب صنعتی 

که از انگلسـتان آغاز شـد، به اروپا و آمریکا 

سـرایت کرد و کم کم به ما رسید.

اتفاقـا ما خیلی آدم حسـابی بودیم 

که تا امـروز مقاومت کردیم. انقاب 

نـه  گاها آ نا   نـه یا گاها صنعتـی آ

زندگی ها را دگرگون کرد و نقش ها 

را تغيير داد.

۶۰
۲۰۲۰

    بخشـی از عدم موفقیـت دختران در ازدواج 

خانواده ها هستند.

پـدر و مادرهـا غافـل نباشـند. بایـد واقع نگر 

باشـند. اگـر دختری دارنـد که سـن او از چهل 

گذشـته و تمایل به ازدواج دارد، دست روی دست 

نگذارند یا مانع او نشوند.

بعضـی از پدر و مادرهـا می گوینـد تا دخترم 

لیسـانس نگیرد یا تا سـرکار نرود خواسـتگار 

راه نمی دهیم.

وابسـتگی خانواده هـا به بچه هـا یکی دیگر 

از دلایـل اسـت. تعـداد بچه هـا کـم اسـت 

و ترجیـح می دهند کنار خودشـان بمانند و آن ها 

را به سمت ازدواج هل نمی دهند.

پدر و مادرها تجربیات ناقص خود را به فرزندان 

منتقـل می کننـد! می گوینـد مـا چه خیـری 

از ازدواج دیدیـم که تـو می خواهـی ازدواج کنی.

سـرخوردگی خـود را به بچه هـا منتقـل می کنند 

و مانع ازدواج آن ها می شوند.

بحث هـای خانوادگـی جلـو بچه هـا آن ها 

را در بزرگ سالی به ازدواج بدبین می کند.

پدر و مادرها به جای اینکه فرزندانی مسـتقل 

تربیت کنند فرزندانی وابسـته بار می آورند.

ح سـؤالات  مشـاوران با طـر

ازدواج انتخاب هـا را سـخت 

کرده اند!

آگاهی همیشـه خوب نیسـت! 

خیلـی از اطاعاتـی که از طریق 

شـبکه های اجتماعـی به ما رسـیده 

زندگی ها را خراب کرده است.

توسـعه دانشـگاه ها و افزایش 

تب دانشـگاه رفتن و اینکه همه 

بایـد به دانشـگاه بروند کار درسـتی 

نبود! وقتی جوانی لیسـانس گرفت،

اگـر پسـر بـود، به هـرکاری تـن نداد 

و نتوانسـت ازدواج کنـد و اگر دختر 

بود، به دنبال یکی هم سطح خودش 

گشت و به نتیجه نرسید.

پسـرانی در جامعـه پـرورش 

یافتند که دیگر تکیه گاه نیستند.

رؤیای یک زن، داشـتن مردی اسـت 

که تکیه گاه او باشد.

بعضی ها خیلی درگیر چشم وهم چشـمی 

و مقایسـه شـدند. همین باعث شد نتوانند 

ازدواج کنند.

بعضی از دخترهـا آن قدر مغرورند که اجازه 

نمی دهند کسـی به آن ها پیشنهاد ازدواج 

دهد.

واقع گرا نیستند.

انتخاب هـای خـود را محـدود می کننـد.

به دنبـال فـردی هسـتند که تحصیاتـی 

درحـد خودشـان داشـته باشـد یا اینکـه حتمـا 

. کارمند یا مثا پزشک باشد و ...

کمال گرا هستند و یک فرد کامل می خواهند.

نـگاه حداکثـری و تعييـن خـط قرمزهـا بد 

نیسـت ولـی بایـد همسـو و هم جهـت باشـد،

نه اینکه همه چیز را با هم بخواهد!

ن  شـا د ها همیشـه خو   هـه شـصتی د

را با دهه هفتاد یا هشتاد مقایسه می کنند.

از این رو گمان می کنند خیلی صبور و کم توقع اند.

این کار اشـتباه اسـت! خودتـان را با دهه های 

پنجاه یا چهل مقایسـه کنیـد تا ضعف های خود 

را دریابید.

نقش خودش      نقش جامعه نقش خانواده    
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دستــچـــیـــنروایت کارشناسی  از یک پدیده اجتماعی

آفت های مجردی در سن بالا

اگر ازدواج نکرده اید

متأسـفانه وقتـی دختـر از یک سـنی می گـذرد برخی ها به خودشـان اجازه می دهنـد به او پیشـنهاد ارتبـاط و مثا دوسـتی بدهند 

و مزاحمت ایجـاد کنند.

کسی که ازدواج نکرده نصفه است!

بهـار ازدواج بـرای دختـران 18 تـا 
22 سـال اسـت. اگـر قصـد ازدواج 
داریـد، در ایـن  مـدت بهتـر اسـت 
وگرنه به تابستان و پاییز و زمستان 

رسـید!  می 

دیر ازدواج کردن به بهانه های مختلف باعث محدود شدن انتخاب های 
شـما می شـود و ناگزیر با فـردی ازدواج می کنید که از خواسـتگارهای 

قبلی شـما پایین تر است.

بعضی هـا وقتی از ازدواج مأیوس می شـوند، به روابط نامشـروع و یا 
ازدواج های سـفید روی می آورنـد که پایان و عاقبـت خوبی ندارد.

بعضی هـا  بـه دنبال راهکارهایی بـرای پر کردن تنهایی شـان  می روند،
ماننـد کار زیاد،نگه داشـتن حیوانـات یـا پـرورش گل و گیـاه امـا بایـد 

بداننـد هیچکـدام  این هـا جایگزین دائمی نیسـت.

ازدواج  مهم است اما مسلما همه 
زندگی نیسـت اجازه ندهید این 
مسـئله  روی همـه زندگـی شـما 

سایه بیاندازد.

ممکن اسـت فـردی که جدا شـده یا همسـرش 

فوت کرده اسـت به خواستگاری شما بیاید. روی 

ایـن موارد فکر کنیـد و سـخاوتمندانه رد نکنید.

سـن همیشـه دلیلی بـرای عـدم موفقیت 

در ازدواج نیسـت. ممکـن اسـت فـردی 

در چهل سـالگی ازدواج کنـد ولـی موفـق 

و خوشـبخت باشـد.

بعضی ها به هر دلیلی عطش ازدواج ندارند 

و ایـن موضوع برای آن هـا اولویت ندارد.

در این شـرایط نباید به آن ها خرده گرفت.

ازدواج نکـردن دلیلـی بـرای حـال بـد نیسـت.

سـرگرمی هایی داشـته باشـید تا به زندگی شما 

معنـا دهـد. از دعـا و توسـل هـم  غافل نشـوید.

اگر تمایل به ازدواج دارید ســراغ واســطه های 
ازدواج برویــد. یادتــان باشــد اگــر خواســتید 
ــش  ــا قبل ــد حتم ــه بگویی ــتگاری ن ــه خواس ب

مشــورت کنید.

بهتـر اسـت مهارتـی یـاد بگیریـد. خانم های 
مجـرد موفـق در جامعـه کـم نداریم که مسـیر 

خودشـان را در زندگـی پیـدا کرده اند.

یـک دختـر چهل سـاله با یـک دختر هجده سـاله 
خیلـی تفـاوت دارد. اگـر گزینـه ی مناسـبی بـرای 
ازدواج پیـدا کردیـد، واسـطه ای امیـن بفرسـتید 
یا خودتـان تحـت نظـر مشـاور پیشـنهاد دهید.

اگر فـرد محترمـی به آن هـا پیشـنهاد ازدواج داد 
ترش نکنند! شـماره منزلشـان را بدهنـد تا به طور 

رسـمی خواسـتگاری شود.

بـرای پیـدا کـردن یـک گزینـه مناسـب  تنهـا به 
امیـد آمـدن خواسـتگار و روش هـای سـنتی 
نباشـید. معیارهایتـان را با دوسـتان  و نزدیکان 

بـه اشـتراک بگذارید.

خوشبختی پیمودنی است، نه یافتنی. احساس خوشبختی 

لزوما محتاج شـرایط و امکانات نیست. سـعی کنید در هر 

شرایطی که هستید احساس خوشبختی کنید.
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دین   نسخه 
ازدواج 

است به هنگام 

استادتمام گروه علوم اجتماعی 

دانشگاه باقرالعلوم(ع) مطرح کرد

آیـا تجـرد قطعـی مسـئله ای مختـص بـه جامعـه 

دختران اسـت یـا ایـن مسـئله فراجنسـیتی اسـت و 

باید با رویکردی فارغ از جنسـیت به آن نگریست؟

تجـرد قطعی را نباید تک جنسـیتی بررسـی کرد چون اگر 

این مسـئله را به دخران منحر کنیم، برخی انگاره ها به 

محـاق می رود به ویـژه آنکه یکی از دلایل تجـرد قطعی در 

دخران، فقدان خواستگار و عدم تمایل پسران به ازدواج 

اسـت. از طرفی اگرچه توجه بـه تجرد قطعی و تلاش برای 

رفع آن مهم اسـت و باید نسـبت به آن حساسـیت داشـت،

نبایـد بـه عنـوان مسـئله ای بغرنـج بـا توجـه بـه جمعیـت 

و کمیـت درگیـر بـا آن مطـرح و برجسـته اش کـرد. اگرچه 

حتـی یک مورد تجـرد قطعی هم در جامعه اسـلامی ایراد 

دارد، در نـگاه جامعه شـناختی، این غیرعادی نیسـت که 

بخشـی از افـراد جامعـه دچـار چنیـن وضعیتـی باشـند.

لـذا نباید از آن مسئله سـازی کرد.

اصلی تریـن عوامـل اجتاعـی که شرایـط را به سـمت تجرد 

قطعی دختران می برد چیست؟

اصلی تریـن عامـل در بروز این پدیده مربوط به فرهنگ اسـت. یعنی 

بـه لحـاظ فرهنگـی شـاید بـه سـمتی می رویـم کـه نه تنها ایـن تجرد 

قطعی مشکل و ایراد محسوب نمی شود بلکه بعضا وجهه خردمندانه 

هـم بـه شـخص می بخشـد و برخـورد جامعـه بـا دخـری کـه شرایـط 

مجـرد قطعـی دارد این گونـه اسـت که مشـکلی نـدارد و چه بسـا از او 

بـه فهمیدگـی و خرد هم تعبیر می شـود چون خـود را درگیر زندگی 

خانوادگی نکرده است! چنان که امروز بسیاری از افراد جامعه 

ازدواج در سنین پایین را تقبیح می کنند و ازدواج در سن بالا 

را نوعـی باکلاسـی می دانند. این نگاه فرهنگی باعث می شـود افراد 

بـه سـمت ازدواج بـا سـن بـالا تمایـل بیابنـد و این بـه قـدری پردامنه 

می شـود که نهایتـا به تجرد قطعی می انجامد به ویـژه آنکه عبور از مرز 

سـنی 3۰ سـال برای دخران خطر تجـرد قطعـی را افزایش می دهد 

چـون معمـولا آقایـان دخرانی با سـن پاییـن را بـرای ازدواج ترجیح 

می دهند.

عواقـب جامعه شناسـانه تجـرد قطعـی دخـتران چیسـت و 

این مسـئله چه عواقبی را بر جامعه بار می کند؟

ایـن عواقـب را باید در دو حوزه فـرد و اجتماع دنبال کـرد. تجرد قطعی 

برای فرد در وهله نخسـت یأس و ناامیدی به دنبال دارد. وقتی انسان 

آمنـه مسـتقیمی/  یکی از مسـائلی که در             یکی از مسـائلی که در             یکی از مسـائلی که در 
جامعـه کنونـی مـا بـروز و ظهـور یافتـه و برای 
عـده ای دغدغـه ایجـاد کـرده اسـت مسـئله 
تجـرد قطعـی اسـت کـه عواقـب و آثار سـوئی 
بـه همـراه دارد، معضلـی کـه رفـع آن نیازمنـد 
علـم بـه عوامـل و زمینه هـا، عواقـب سـوء و 
راهکار هاسـت. از ایـن رو، در گفت وگـو بـا 
حجت الاسـلام دکـتر شـمس ا... مریجـی،

اسـتادتمام گـروه علـوم اجتاعی دانشـگاه 
باقرالعلـوم)ع(، ایـن امـور را بـه بحث و بررسـی 
گذاشـته ایم کـه مـشروح آن در ادامـه تقدیم 

حضورتان می شود.
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گذشـته خـود را مـرور می کنـد و 

می بینـد توفیقات داشـته  اسـت 

امیـدوار می شـود امـا وقتـی در 

پشت سر رهاوردی ندارد، مأیوس 

می شـود. چـه بسـیارند افـراد 

موفـق و مشـهور در حوزه هـای 

مختلـف کـه حـسرت بزرگشـان 

ازدواج و تشـکیل خانـواده و دارا 

شدن فرزند اسـت چون در سایه 

فرزندآوری است که انسان ادامه 

می یابـد. لـذا باید توجه داشـت 

موفقیت های فـردی از ناامیدی 

جلوگیـری نمی کنـد!

بیماری هـای روانـی اجتماعـی 

و انزواطلبـی هـم از جملـه ایـن 

عواقـب اسـت. ازدواج فـرد را در 

دوره زندگی خانوادگی و زناشویی 

بـا آزمـون و خطا هـای متعـددی 

مواجه می کند و باعث می شـود 

منیت و فردگرایی را کنار بگذارد 

امـا وقتـی در کنار خود کسـی را 

نداشته باشیم، همه امور بر محور 

فردیت دور می زنـد و این چنین 

از یـک جایـی بـه بعـد هم زبـان 

و هم رفتـار نمی یابیـم و ایـن بـه 

انـزوا می انجامـد!

عـلاوه بـر ایـن، تجـرد قطعی در 

بعد فـردی بیماری هـای روانی 

و جسـمی را نیـز در پـی دارد.

بسـیاری از بیماری های روحی 

بـه دلیـل نداشـتن هم زبـان 

اسـت. حتی در مداوای امراض 

جسـمی باید با بیمار هم زبانی 

کـرد. هیچ کـس به انـدازه زوج و 

زوجه به انسـان نزدیک نیسـت 

تـا جایـی کـه همـسر به تدریـج 

هـم سِرّ هـم می شـود. لـذا در 

سـایه ازدواج، امـراض جسـمی 

هـم از بین مـی رود.

در بعـد اجتاعـی تجـرد 

قطعـی دخـتران چـه آثـار 

سوئی را بر جامعه بار می کند 

و باعث بروز چه بحران هایی 

می شود؟

در حـوزه اجتماعـی نخسـتین 

پیامـد منفـی این تجـرد تزلزل 

و حتـی توقـف در تولیـد نسـل 

اسـت. یکـی از عوامـل حرکت 

برخی جوامع به سـمت پیری و 

اضمحلال، همین تجرد قطعی 

است. شکاف نسل ها و اختلاف 

در انتقال ارزش ها هم از عواقب 

اجتماعی این مسئله است از منابع 

اصلی انتقال فرهنگ و ارزش هـای فرهنگی خانواده به ویژه مادر 

اسـت. به عبارت دیگر، ارزش ها به دو شـیوه از نسلی به نسل دیگر 

منتقـل می شـوند: یکـی جامعه پذیری در مدرسـه و دانشـگاه و از 

طریق رسـانه و ... دیگری شـیوه فرهنگ پذیری. در جامعه پذیری 

فـرد خود را همـراه می کنـد امـا در فرهنگ پذیری اعتقـاد و التزام 

عملـی هـم می یابـد و دیگـر نیازی بـه کنرل او نیسـت. مهـم آنکه 

تنهـا عامـل فرهنگ پذیـری خانـواده و نقـش اصلـی در خانـواده 

بـرای ایـن مهم با مـادر اسـت. وقتی تجـرد قطعی رخ دهـد و نقش 

مـادری از بیـن بـرود، ارزش های انسـانی هـم کم رنگ می شـوند 

و از بیـن می رونـد!

برای مثال، از مهم ترین ارزش های انسانی ایثار و ازخودگذشتگی 

اسـت که مـادر تبلور عینـی آن در خانه اسـت و این ارزش انسـانی 

را بـه منصـه ظهور می رسـاند و فرزنـد با دیـدن جلوه هـای ایثار در 

مـادر مثل چشم پوشـی از خواسـته های خود، این ارزش انسـانی 

را ملمـوس درک می کنـد امـا وقتـی در پـی تجرد قطعـی دخران 

نقـش مـادری هـم از بیـن بـرود، دیگـر منبعی بـرای اسـتمرار این 

ارزش  انسـانی وجـود نـدارد در حالـی کـه جامعـه بـدون ایثـار و 

ازخودگذشـتگی حیـات اجتماعـی نخواهـد داشـت. اثـر سـوء 

اجتماعـی دیگـری کـه در پی تجـرد قطعـی دخـران رخ می دهد 

اختـلال در نشـاط و بالندگـی جامعـه اسـت. ایـن مـادر اسـت که 

سـبب بالندگـی و نشـاط در جامعـه می شـود. لـذا اگـر ایـن منبع 

متزلـزل شـود، نشـاط اجتماعـی هـم از بیـن مـی رود. حتـی اگـر 

بخشـی از مـادران بالقـوه را از دسـت بدهیـم، بخشـی از نشـاط 

جامعـه را از دسـت داده ایم.

نسـخه دین و آموزه های مکتبـی در مواجهه با این معضل 

اجتاعی چیست؟ اساسـا این آموزه ها برای ازدواج بهنگام 

و مقابلـه با تجرد چه راهکاری را ارائه می کنند؟

راهـکار اسـلام در ایـن بـاره دفـع مسـئله نیسـت بلکه رفع مسـئله 

اسـت بعضـا گفتـه می شـود بحرانـی ایجـاد شـد و در پـی رفـع آن 

برمی آینـد اما اسـلام می گوید اجـازه ندهیم معضـل و بحران بروز 

کنـد و بعـد در پـی رفعـش برآییـم. نسـخه دیـن در ایـن بـاره تأکید 

بسـیار زیاد و اهمیـت دادن نرم افـزاری و سـخت افزاری بر ازدواج 

بهنـگام و با بهره منـدی از توانمندی هاسـت. یعنـی زمانی که فرد 

بر اسـاس نیاز هـای واقعی نه احساسـات و هیجانـات زودگذر، به 

ازدواج و انـس و هم فکـری و همسری تمایـل پیدا کـرد، باید اقدام 

بـه ازدواج کند. البته اسـلام در تشـکیل خانواده بسـیار بر مسـئله 

کفویـت تأکیـد دارد تـا جایی کـه پیامـبر)ص( می فرماینـد: اگر آدم 

خوبـی پیـدا نکردیـد، تنها باشـید بهر اسـت. ایـن یعنـی نباید به 

هـر قیمتـی ازدواج کـرد. هم نشـین باید هم کفو باشـد و اسـلام در 

کنـار ازدواج بهنـگام بـر هم کفـوی هـم سـفارش فـراوان می کند.

این گونه نیسـت که اسـلام بگوید به هر قیمتی ازدواج کنید چون 

اگر ازدواج بـه متارکه بینجامد، پیامد های سـوء آن صدهزار برابر 

بیـش از تجـرد اسـت! عواقب سـوء طـلاق به انـدازه ای اسـت که 

مرحـوم علامـه طباطبایـی)ره( ذیـل تفسـیر آیـه طلاق بـه خانم ها 

تأکیـد می کنـد اگـر لازم شـد از همـه خواسـته های خود چشـم 

بپوشـید چنین کنید امـا طلاق نگیرید چون طـلاق پیامد هایی 

به مراتـب بدتـر از نرسـیدن به خواسـته ها دارد.

نسـخه و توصیه دیگر اسلام برای ازدواج و مقابله با معضل تجرد 

قطعـی تـوکل اسـت چنان که قـرآن در آیـات 2 و 3 سـوره مبارکه 

طـلاق می فرمایـد:«و مـن یتـق ا... یجعل لـه مخرجـا٭ و یرزقه 

مـن حیث لا یحتسـب» یعنی در سـایه توکل آنچه روزی ماسـت 

بـه مـا می رسـد. نقل اسـت وقتـی پیامـبر)ص( بـه معـراج رفتند،

از خـدای متعـال پرسـیدند: کـدام بنـدگان را دوسـتی دارد؟ 

حـضرت حـق پاسـخ داد: آن ها که تـوکل دارند و بـه قضای من 

راضـی هسـتند! از ایـن رو، نگرانـی بـرای آینـده با تـوکل جور 

درنمی آیـد. البتـه بایـد ظرفیـت و توانمندی ها را سـنجید.

عـلاوه بـر ایـن، اسـلام بـر ازدواج بموقـع بـا بهره گیـری از 

توانمندی هـای خانـواده همچـون حمایـت اقتصـادی از 

زوج های جـوان و نیز همراهـی و همدلی زوجین بـا یکدیگر 

هـم تأکیـد دارد. زوجین باید دسـت به دسـت هـم دهند و از 

مشـکلات عبـور کنند.هم چنیـن، پایبنـدی بـه ارزش های 

دینی در ازدواج موفق نقشی مؤثر دارد. دین به زبان نیست.

در عمـل اسـت. اگر اعتقـاد ما در عمل تبلور داشـته باشـد،

موفق خواهیم شد. متأسفانه در برخی جا ها کمیت ما لنگ 

می زند. خانـواده باید در فرزندان توانمنـدی برای ازدواج 

را رشـد دهند. زمـان جنگ بچه هـای پانزده شانزده سـاله 

چطـور به جبهـه می رفتند؟ چـه چیز جز توکل و شـجاعت 

باعـث شـد در مقابـل آن هجمـه بین المللـی بایسـتیم؟ 

این هـا را در خانـواده یـاد گرفتـه بودیم!

اگـر نسـخه دیـن بـرای ازدواج بهنـگام و مناسـب 

اعال شـود چه تحولاتی در بنیان خانواده که زیربنای 

اجتاع است رخ می دهد؟

کاربسـت ایـن نسـخه دیـن تحکیم بنیـان خانـواده و قـوام جامعه 

اسـت. باید توجه داشـت جامعه با فرهنگ قـوام می یابد و فرهنگ 

بـا خانـواده و محـور خانـواده بـه مـادر اسـت. اگر ایـن قـوام ایجاد 

شـد، جامعه بانشـاط می شـود.
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کم کم احســاس شد که 
به حضور پل�ــس زن ن�از 
اســت. البته هنوز پل�س 
زن به خوبیــی در جامعــه 
شناخته نشــده است. با 
تعاملات ما سعی کرده ا�م 
ا�ین آشــنا�ی را ب�شــتر 

کن�ــم
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را از زنان گرفته اند

چه شد که به سراغ    پلیس  شدن آمدید؟

دانشـجوی رشـته علـوم اجتماعـی گرایـش 

مـددکاری اجتماعی دانشـگاه بـودم و یکی از 

هم دوره ای هایم به من گفت: نیروی انتظامی 

استخدام دارد. بیا مشـهد. ما اصالتا گنابادی 

هسـتیم ومـن آنجا سـاکن بـودم. مشـهد آمدم 

و در مرکـز مشـاوره انتظامی اسـتان خراسـان 

 رضـوی ثبت نـام کـردم. کار در ایـن زمینـه را 

دوسـت داشـتم ولی هیچ اطلاعاتی نداشـتم.

از مـا به عنـوان مددکار اجتماعـی در کلانری 

به کارگیـری شـد. ایـن طـرح زمـان فرماندهی 

دکـر قالیباف اجرا شـد.

 مجرد بودید؟

بله.

 چه سالی بود؟

سال 82.

 خانواده مخالفتی نکردند؟

نـه، چـون خانـواده مـن یـک خانـواده نظامـی 

اسـت. بـرادر و خواهـرم هـم نظامـی هسـتند.

بعـد کـه ازدواج کـردم، پدرشـوهرم هـم نظامی 

بودنـد کـه بازنشسـته شـدند.

 آن زمـان در کلانـتری دقیقـا چـه کاری 

انجـام می دادیـد؟

دقیقا کار حل و فصل پرونده های مختلفی بود 

که به کلانری ارجاع می شد. در هر پرونده ای،

از خانوادگـی گرفتـه تـا درگیـری، کار مـا حـل و 

فصـل بیـن شـاکی و متهـم بـود تـا بـه سـازش 

برسـند کـه اتفاقـا آمـار بالایـی هـم از سـازش 

داشـتیم. الان هم ایـن طرح هم چنان هسـت.

  کار پلیسـی برای شا سخت نبود؟

پلیسـی شـغلی سـخت اسـت امـا اگر همـراه با 

علاقه و انگیزه باشـد اصلا سـخت نیست. فقط 

هـوش، ذکاوت و برنامه ریـزی می خواهـد کـه 

بیـن پلیسـی و خانـه داری، همـسری و مادری 

تعـادل برقرار کنـی و برنامه ریزی کنی که از یک 

جـای زندگـی نیفتی. ما دائمـا در حال خدمت 

هسـتیم. ایـام عیـد، جشـن ها و عزاداری هـا ما 

سر کار و آماده بـاش هسـتیم و بایـد خدمتگـزار 

مجاوران و زائران باشـیم.

 سـخت نشـدید؟ از آن جنسـی کـه همه 

حسـاب می برنـد؟

بسـتگی به خـود آدم دارد که  نگاهش به  شرایط 

چطـور باشـد. من نخواسـتم کـه در خانه رئیس 

باشـم و در خانـه و دیگـر جمع هـا بگویـم مـن 

سرهنگم! من و همسرم تفاهم داشته ایم و هنوز 

هـم او رئیـس خانه اسـت. اتفاقـا او و دو فرزندم 

از مـن خیلـی حمایـت می کنند. اگـر همراهی 

نکننـد، اصلا نمی توانـم ادامه خدمـت بدهم.

 بعـد از دایـره مـددکاری بـه کلانـتری 

بانـوان آمدیـد؟

چند سـالی دایره مـددکاری بود و بعد از آنکه 

تجـارب و سـابقه خدمتـم بـالا رفـت، سـمت 

کار انتظامـی آمـدم. در ایـن حـوزه، کار افسر 

نگهبانی کلانری و کارهایی را که در کلانری 

هسـت انجـام مـی دادم. مـن از صفـر تـا صـد 

خدمتم تا همین الان در کلانری بوده ام. کار 

انتظامـی یک مورد نیسـت و گسـرده اسـت.

اربـاب رجـوع، متهـمان، ملاقات کننـدگان 

و همـه این هـا مـواردی اسـت کـه در همـه 

دایره هاسـت.

 در آسـتانه بازنشستگی هستید؟

خانم ها سقف خدمت ندارند. هم زیر بیست سال 

و هم بالای آن می توانند درخواست بازنشستگی 

دهند ولی تـا جایی که مأموریت هـا اقتضا کند 

بایـد بمانیـم و خدمـت کنیـم. بازنشسـتگی مـا 

زنانه کاملا  ی  کلانتر  یک 
اینجا به جز  همكار راننده همه زن هستیم

در بین کلانتری های سراسر کشـور، مشـهد ما یک کلانـتری دارد که به 

نـام بانوان اسـت، دقیقا بـه آن می گویند «کلانـتری بانوان».

ایـن کلانـتری از سـال ۸۲ به صورت رسـمی راه انـدازی و افتتاح 

شـده امـا به صـورت آزمایشـی از سـال ۷۸ بـه عنـوان یـک 

کلانـتری درجـه۳ در حریـم رضـوی شروع به خدمـت کرده و 

مأموریت هـای آن حـول محور حـرم مطهر بوده اسـت اما این 

مأموریت هـا در گـذر زمـان تغییـر کـرده و اکنون سراسر شـهر 

مشـهد و حاشـیه آن را شـامل می شـود. کلانتری ای که ریاسـت 

و همـه مأمـوران و البته بیشـتر مراجعه و متهان آن زنان هسـتند و 

هاننـد کلانتری های دیگر، دایـره پیش گیری، دایره مـددکاری، دایره 

تجسـس، دایـره اطلاعـات و دیگر بخش هـا را دارد. دسـتگیری زنان سـارق،

دسـتگیری زنـان معتـاد متجاهـر، دسـتگیری زنان ولگـرد و دختران فـراری و ...

کار کلانـتری بانـوان اسـت. به  طـور کلـی هرگونـه فعالیـت و مأموریتـی در خصوص 

زنـان، به ایـن کلانـتری مربوط می شـود.

در حـال حـاضر ریاسـت کلانـتری بانـوان بـر دوش سرهنـگ دوم خدیجـه خزایـی 

اسـت. او بیش از بیسـت سـال تجربـه خدمت در نیـروی انتظامی دارد. بـا او درباره 

اتفاقـات پلیسـی، زنـان پلیس، کلانتری بانـوان و اینکه چه شـد سراغ این حرفه  

متفـاوت آمـد بـه گفت وگو نشسـته ایم.

تینـا فیوضی/        پلیسـی از آن شـغل های جذاب اسـت کـه بخـش خیلی خیلی جذاب آن شـاید 
هـان چیزهایـی باشـد کـه در تلویزیـون و سریال هـا دیده ایـم. پلیس هایـی کـه اسـلحه دارنـد و 
دفـاع شـخصی بلـد هسـتند و بـا چنـد حرکـت، خلافـکاران را نابـود می کنند. ایـن جنـس رفتارها 
وقتـی بـه سـمت زنـان پلیـس می آیـد، بـرای دخـتران و زنـان خیلـی جذاب تـر می شـود و شـاید 

در ذهـن بعضی هـا هم این جرقـه بخورد که من هم بروم و پلیس شـوم!
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       پلیسی 
چند توصیه پلیسی 
از سرهنگ خزاییی برای خانم ها و خانواده ها

گوشه
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     از فرزنـدان به خصـوص فرزنـدان دخـتر خـود 

غافل نشـوید. بـرای آن ها در خانـه و خانواده یک 

محیـط متعـادل و ایده آل فراهـم کنید، نـه خیلی 

باز و نـه خیلی بسـته.

         در بحـث دوسـتان فرزنـدان خـود حتـا وارد 

شـوید و بدانیـد بـا چـه کسـانی رفاقـت می کنند.

         در رفتارهـای فرزنـدان خود حسـاس باشـید. 

اگـر پرخاشـگری یـا تندخویی دارد حتـا دلایل 

آن را بررسـی کنید.

         اگر اخباری از سـارقان، معتادان و مکان هایی 

که در آن ها سـاکن هسـتند دارید حتـا از طریق 

شـاره ۱۱0 یا مراجعـه حضوری با پلیـس در میان 

بگذارید.

         براسـاس بررسـی ها خانم هایی که از پوشـش 

چـادر اسـتفاده می کننـد کمـتر قربانـی سرقـت 

می شـوند.

         خانم ها وقتی بیرون هستند به محیط اطراف 

خود توجه داشته باشند.

         از اموالتـان محافظـت کنیـد. کیـف خـود را 

محکـم بگیریـد.

         وقتـی بیـرون می آییـد، امـوال زیـادی و 

کارت هایـی را کـه پـول زیـادی در آن داریـد بـا 

خودتـان نیاوریـد. یـک کارت یا پول بـه اندازه ای 

کـه نیـاز داریـد برداریـد.

         حواسـتان بـه افـرادی کـه وجـه و ظاهـری 

نامتعـارف دارنـد باشـد.

         در اتوبـوس و وسـایل حمل ونقـل عمومـی 

حوا سـتان بـه کناردسـتی هایتان باشـد.

         از بچه هـا به خصـوص بچه هـای خردسـال در 

شـلوغی ها غافـل نشـوید. بچه هـا همیشـه بایـد 

جلو پدر و مادرها حرکت کنند، نه پشت سر آن ها.

         فضای مجازی آسـیب زیادی دارد. حواس تان 

به ابـزاری که در اختیـار بچه ها می گذارید باشـد 

و حتا بررسـی کنید تا آسـیب نبینند.

         از فعالیت هـای جسـمی، حرکتـی و ورزشـی 

در خانـواده غافـل نشـوید.

بـه اقتضای مأموریت اسـت. ممکن اسـت 

فرماندهـان ما با بازنشسـتگی مـا موافقت 

نکننـد. البتـه خـود مـا هـم بـه ایـن سـمت 

نرفته ایـم و رقبـت نداریـم. دوسـت داریـم 

در صحنه و کار بمانیم.

 چـه وقت به کلانتری بانوان آمدید؟

شش سـالی اسـت که اینجا هسـتم. اواخر 

سـال 96 آمـدم و ریاسـت کلانـری را بـه 

من سـپردند.

 در ایـن کلانتری نیروی آقا ندارید؟

همـه نیروهـا خانـم هسـتند جـز همـکار 

راننـده ماشـینی کـه در اختیار من اسـت.

 سـخت ترین بخـش پلیـس بـودن 

بـرای یـک زن چیسـت؟

عملیات هـای دسـتگیری و درگیـری بـا 

متهـمان. چـون پلیـس بانـوان فقـط بـا 

متهـم زن در ارتبـاط اسـت. خـط مشـی 

کلانـری بانوان حـول جرائم زنان اسـت. 

اینکـه متهـمان هم جنـس مـا هسـتند و 

بیشـر قربانـی آسـیب شـده  اند سـخت 

اسـت. آن هـا یک سرپرسـتی درسـت، یک 

خانـواده مناسـب و یـک شرایـط خـوب 

 نداشـته اند که مجبور به سرقت یا یک جرم

 شـده اند. همیشـه حـسرت می خـورم و 

می گویم کاش این زن به  جای بازداشتگاه 

در خانـه خـودش بـود. مـا در کلانـری 

بانـوان دایـره تجسسـی داریـم کـه کار آن 

شناسـایی و دسـتگیری زنان سارق است، 

زنانی که از شـدت فشـار اقتصـادی گاهی 

بـرای تأمیـن نـان شـب دسـت بـه سرقـت 

می زننـد. ایـن بـرای مـا خیلـی سـنگین 

اسـت. البتـه همیشـه بچه هـای کارآگاه 

مـا سـعی کرده انـد در گزارش ها به سـمتی 

 برونـد کـه بـه زن قربانـی آسـیب کمـک

 کنند.

 جـرم زنـان بیشـتر سرقـت اسـت 

یـا مـواد؟

همه موارد را داریم. قبلا جرائم آقایان خیلی 

بیشـر از خانم ها بود ولـی الان دارند برابر 

می شـوند و بـه حـد بالایـی رسـیده اسـت. 

متأسـفانه نقش هـا در جامعـه تغییـر کرده 

اسـت. همیـن باعـث آسـیب های زیـادی 

شده است.

 پلیـس زن را جدی می گیرند؟

پلیس زن هم دوش پلیس مرد در مأموریت ها 

و عملیات هـا حضور دارد. کلانری بانوان 

ابتـدا به عنـوان یک کلانری درجـه3 تنها 

در محـدوده حـرم مطهـر خدمـت می کـرد 

ولـی کم کـم احسـاس شـد کـه بـه حضـور 

پلیـس زن نیـاز اسـت و ایـن کلانـری بـه 

یـک کلانـری درجـه یـک تبدیـل شـد. 

البتـه هنـوز پلیـس زن به خوبـی در جامعه 

شـناخته نشـده اسـت. بـا تعامـلات مـا 

 سـعی کرده ایـم ایـن آشـنایی را بیشـر 

کنیم.

 کم نیستید؟

به نظـر خودمـان چـرا، کـم هسـتیم و بایـد 

بیـش از ایـن باشـیم.

 پلیـس زن را در یـک جملـه تعریـف 

؟ می کنیـد

پلیـس زن پلیسـی مقتدر همراه بـا عاطفه 

است.

 و اگر خانمی بخواهد همکار شـود؟

راه دارد. یـا از طریق دانشـگاه و انتخاب 

رد  ننـد وا ن کنکـور می توا رشـته زمـا

سازمان شوند یا براساس نیاز رشته های 

تحصیلـی کـه فراخـوان اسـتخدام داده 

می شـود. ایـن فراخـوان در رشـته های 

مختلـف از مـددکاری گرفتـه تـا نرم افزار 

کامپیوتـر و دیگـر رشته هاسـت.
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 روایت زنی که تولید را به  جای كارمندی انتخاب کرد

خانه  در  جواهری 
 لیـا لاریچـه /    جملـه «کوکب خانم زن باسـلیقه ای اسـت» دربـاره او دقیقا صدق می کند بـا این تفاوت کـه «زهراخانم» زنـی  خیلی خیلی باسـلیقه اسـت! هرجای خانه چشـم می چرخانم  
نشـانه ای از هـنرش هسـت. جلـو آینـه یـک جعبه جواهـردوزی اسـت. رومیزی ها همه طـرح و نقش دارنـد. روی دیوارهـا تابلوهـای نقش برجسـته از نمونه کارهای خود و شـاگردانش هسـت 

و مانتویـی کـه بـه تـن کـرده یـک نقاشـی جالـب از ترکیب چنـد گل بهاری اسـت.او خیاطـی را از سـال ۷5 شروع کرده اسـت، با کمتریـن امکانـات و از خانه پـدری.«بعـد از اینکه دیپلـم گرفتم،

رشـته پرسـتاری قبـول شـدم امـا اجـازه ندادند بروم و مـن را به اجبـار خیاطی فرسـتادند. آن زمـان واقعا علاقه نداشـتم ولی الان از ایـن اجبار پشـیان نیسـتم! کارم خیلی تمیـز بود و دقت 

می کـردم. همیـن شـد کـه مـاه دوم مشـتری گرفتـم. پولـی کـه از دوخـت آن لبـاس گرفتـم بـرای انگیـزه شـد ادامـه بدهـم. اولیـن دسـتمزد برایـم خیلی شـیرین بـود. این حـس بـرای خیلی از 

خانم هایـی کـه کار می کننـد صـدق می کنـد و خیلی هـا اولیـن دسـتمزد خـود را هیـچ وقـت فرامـوش نمی کننـد. ذات هـنر ایـن 

اسـت کـه درآمدزاسـت و همـه کسـانی کـه آموزشـی می بینند بـه درآمد می رسـند. مـواد اولیـه هزینـه دارد ولـی ارزش دارد چون 

هنر همیشـه در دست و پنجه آدم می ماند.»

می رفتم و یاد می گرفتم
 وقتـی نتوانسـتم ادامـه تحصیـل بدهم ، رفتـم و در دوره بزرگ سـالان دیپلم طراحـی دوخت گرفتـم. مثل این 

چندمدرکی هـا مـن هـم دو تـا دیپلـم دارم! مشـری برایـم زیـاد می آمـد. هرکـدام چیـزی می خواسـت و من 

عاشـق ایـن بـودم کـه تجربه هـای تازه تـری کسـب کنـم. هیـچ وقت بـه مشـری نـه نمی گفتـم. می رفتـم و آن 

مـورد را یـاد می گرفتـم. آزمـون و خطـا می کـردم. بارهـا بـرش مـی زدم و بـاز می کـردم تا بالأخـره آن چیـزی که 

می خواسـتم درمی آمـد. الان هـم همین طـور اسـت. در این رشـته باید بـه روز بود. من یـا از اسـتادان باتجربه 

یـا از آموزش هـای مجـازی یـا هـمان آزمـون و خطـا اسـتفاده می کنم تا یـاد بگیـرم و عقـب نمانم.»

آموزش را شروع کردم
«بعـد از مدتـی، مغـازه راه انداختـم. جواز کسـب داشـتم. خانم هـا می آمدند و آمـوزش می خواسـتند. من هم 

شروع بـه آمـوزش کـردم. از هـمان سـال های اولـی کـه شروع کردم بـه خیاطـی، آمـوزش آن را هـم شروع کردم 

ولـی هرهـای دیگـر را 1۰ سـالی می شـود کـه آمـوزش می دهـم. بخشـی از آموزش هایـم در فرهنگ سراهای 

مختلـف مثـل ترافیـک، غدیـر و امـت بـوده اسـت. برای آمـوزش در مسـجد هـم از من دعوت شـده اسـت ولی 

نظـر خـودم این اسـت کـه بهریـن آمـوزش در خانه اسـت. این شـد کـه همیـن فضـای خانـه و زندگـی را برای 

آمـوزش گذاشـته ام. خانم ها هم کاملا راحت هسـتند. این طور نیسـت که محدودیتی داشـته باشـند. آموزش 

برایـم شـیرین اسـت و تـا بـه حـال بـه حـدود پنجـاه خانـم  آمـوزش داده ام. معتقـدم ایـن آموزش ها گـره ای از 

زندگـی آن هـا بـاز می کند.»

تازه می شوید
«دغدغه هـای زندگـی زیـاد اسـت و هـر باعـث آرامـش می شـود. همیشـه بـه خانم هـا می گویم آخر شـب که 

همـه خـواب هسـتند و همـه کارهای خانـه را کرده ایـد و دیگـر مشـغولیتی ندارید یک اسـتکان چای یـا قهوه 

بـرای خودتـان بریزیـد و شروع بـه کار کنیـد. روح و روان شـما بـا هر سـوزن زدن و نقـش ایجاد کردن بـه آرامش 

می رسـد و تـازه می شـوید. هـر باعث آرامش اسـت.»

زهرا غلامی متولد سال 56 است. او یک 

دخـتر هجده سـاله و پسری هشت سـاله 

دارد. خیاطی را از سال ۷5 شروع کرده است. خانم 

غلامی هشت مدرک فنی و حرفه ای دارد و از زنان 

کارآفرینی اسـت که در کنار دوخت  دوز و خیاطی،

جواهـردوزی و دربـاری دوزی انجـام می دهد و در 

فرهنگ سراهـای مختلـف ایـن دوره هـا را آموزش 

داده اسـت. ایـن بانوی خلاق بیش از هشـت طرح 

ابتـکاری خاص نیز که به نـام خودش ثبت 

شیا شده است در جواهردوزی دارد.
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بازار نداریم
«خانم هـا از رشـته های هـری اسـتقبال می کننـد و دوسـت دارنـد هـری یـاد بگیرنـد. از ایـن هـر به دنبـال کسـب درآمـد هسـتند و همه دنبـال جایی 

بـرای فروش انـد کـه شرایـط آن به راحتـی فراهـم نمی شـود یـا مکان هایـی پیشـنهاد می شـود کـه در شـأن هـر و هرمنـد نیسـت! مـن بازارچه هـا و 

نمایشـگاه های زیـادی رفتـه ام امـا  بیشرشـان  واقعـا جـای عرضـه هـر نیسـت. متأسـفانه مکانـی ثابـت و مناسـب بـرای ارائه صنایع دسـتی در مشـهد 

نداریـم و همیـن باعـث دلـسردی هرمنـدان می شـود. البته که یـک بخش هـم جیب مردم اسـت که تـوان خریـد کارهای خاص 

و گـران را نـدارد. خیلی هـا کارهـای فاخـر را دوسـت دارنـد امـا تـوان مالـی آن را ندارنـد. در ایـن میـان، افـرادی هـم 

هسـتند کـه کارهـای خـاص و سفارشـی می خواهنـد و بـرای آن هزینـه می کننـد ولـی تعـداد آن ها محدود اسـت.

ایـن وسـط بهریـن شرایـط بـرای مزون دارهاسـت کـه یـک هزینـه حداقلی مـزد دسـت بـه جواهـردوز می دهند،

بعـد سـود میلیونـی کار را خودشـان می برنـد.»
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برای هویت بخشی با نخ و سوزن

نداریـم و همیـن باعـث دلـسردی هرمنـدان می شـود. البته که یـک بخش هـم جیب مردم اسـت که تـوان خریـد کارهای خاص 

و گـران را نـدارد. خیلی هـا کارهـای فاخـر را دوسـت دارنـد امـا تـوان مالـی آن را ندارنـد. در ایـن میـان، افـرادی هـم 

هسـتند کـه کارهـای خـاص و سفارشـی می خواهنـد و بـرای آن هزینـه می کننـد ولـی تعـداد آن ها محدود اسـت.

ایـن وسـط بهریـن شرایـط بـرای مزون دارهاسـت کـه یـک هزینـه حداقلی مـزد دسـت بـه جواهـردوز می دهند،

بعـد سـود میلیونـی کار را خودشـان می برنـد.»

 هنر
 برای زندگى

 آموزش های حرفه ای برای زنان 
هنردوست

خانم غلامـی معتقد اسـت همه 

زنان ایران دسـتی به هنر دارند.

فقط لازم اسـت کـه ایـن توانایی 

را بـه مسـیری هدایـت کننـد کـه 

با چاشـنی آموزش همراه شـود.

او بـرای هنرمنـد کـردن زنـان،

دوره هـای آموزشـی مختلفـی 

را برگـزار می کنـد و در تمـام ایـن 

دوره هـا یـک نکتـه را همیشـه 

مدنظـر دارد کـه آمـوزش فشـار 

مالـی بـرای خانم هـا نداشـته 

باشـد. او ایـن روزها گوشـه ای از 

خانه اش را برای آموزش گذاشته 

و هنرهـای مختلفـی را کـه خـود 

بلد است به دیگر زنان و دختران 

علاقه منـد آمـوزش می دهـد.

ایـن دوره هـا حـدود چهـار پنـج 

ماه زمـان می بـرد. هزینـه آن  نیز 

حدود یـک میلیون تا ۱0 میلیون 

تومـان اسـت. البتـه کـه بـه گفته 

خانم غلامی، اگر تبلیغات خوبی 

داشته باشـید و بازار خوبی پیدا 

کنید، با روزی سـه چهار سـاعت 

کار می توانیـد ماهانـه ۸ تـا ۱5

میلیـون تومـان درآمـد داشـته 

باشـید. جالب اسـت که بـه گفته 

خودش از هنرجوی دوازده ساله 

دارد تـا پنجاه وشش سـاله.

عروسـک های روسـی عروسـک هایی هسـتند که 

فقـط چشـم دارند ولـی لباس بـرای آن هـا دوخته 

می شود و حتی کیف، کفش و مو هم دارند: خنگول،

رادولـف، تیلـدا و عروسـک های سـه بعـدی کـه 

مشـری خاص خودش را دارد و کمی گران است.

بخشـی از آموزش هـا جواهـردوزی مسـتقیم روی لبـاس 

اسـت کـه بـه دوخـت مزونـی هـم معروف شـده اسـت.

طـرح را روی لبـاس می کشـند، روی آن جواهـردوزی 

می کننـد و قیمـت لبـاس میلیونی می شـود. حرات 

فاخـر، سـنجاق سـینه، تل مـو، مخمل و پولکـی هم در 

ایـن دوره آمـوزش داده می شـود.

خیلی هـا بعـد از اینکـه لبـاس گران قیمتـی می دوزند 
نمی داننـد با باقی مانده پارچه آن چـه کار کنند. چون 
خانم غلامی خیاط اسـت و ایـن موضوع را درک کرده،

دوره های آموزش کیف، کفش و کلاه را گذرانده اسـت و 
حـالا به دیگران هم یاد می دهد. برای روی این کیف ها 

انـواع تزیینات را هم آموزش می دهد.

آمـوزش طـرح گل هـای مخملـی برجسـته روی 
لبـاس اسـت کـه طراحـی و آمـاده کـردن گل ها 
دسـتی و بـا انـواع اتـو انجـام می شـود. ایـن 
گل ها قابل شست وشـو هسـتند و رنـگ آن تغییر 
نمی کنـد. جنـس آن هـا هـم مخملـی نیسـت. به 

ایـن اسـم معروف اند.

خانـم غلامی عروسـک هـای دوران کودکی اش را   بـا پارچه های 

ایرانـی مـی دوزد  شـما هـم بـا دوخـت عروسـک هـای پارچـه ای 

می توانیـد  ایـن عروسـک هـای ایرانی  را در خانه داشـته باشـید.

یکـی از رودوزی هـای فاخر ایرانی اسـت . نـخ سرمه ماده 

اولیـه این هر اسـت کـه از جنـس طلا یا نقره اسـت.

عروسک روسی

کیف، کفش و کلاه

گل های مخملی

عروسک ایرانی

یکـی از رودوزی هـای فاخر ایرانی اسـت 

سرمه دوزی

 ایـن هـا هنرهایـی دسـتی و کـم خـرج  اسـت کـه اگـر ذوق 

داشـته باشـید بـا آن  هـا عـلاوه بـر زیبـا کـردن خانـه خـود  

می توانیـد درآمـدی خـوب هـم  داشـته باشـید.

کمـی قدیمـی شـده ولـی هنـوز هـم مشـری 
خـودش را دارد. گل هـای برجسـته ای کـه روی 
سـاق دسـت ها یا پاپوش ها خودنمایی می کنند.

روبان دوزی

دوخـت انـواع گل هـای برجسـته بـا دسـت  روی 

پارچـه کـه می توانـد  بـه شـما کمـک کنـد  در خانـه   

همـه چیـز  را از روبالشـتی گرفتـه تـا لبـاس ،  گل 

گلـی  و زیبـا کنـد .

گل دوزی

عروسـک های روسـی عروسـک هایی هسـتند که 

فقـط چشـم دارند ولـی لباس بـرای آن هـا دوخته 

 تیلـدا و عروسـک های سـه بعـدی کـه 

خانـم غلامی عروسـک هـای دوران کودکی اش را   بـا پارچه های 

جواهردوزی

بخشـی از آموزش هـا جواهـردوزی مسـتقیم روی لبـاس 

جواهردوزی

کیف کفش و کلاه

درسـت اسـت کـه ایـن روزها همـه چیز پلاسـتیکی  شـده 

حتـی رومیـزی امـا رومیزی هـای کار دسـت هنـوز هـم 

طرفـدار داردایـن رومیزی هـا در چنـد مـدل بـا طـرح و 

جواهـردوزی هسـتند کـه آسـردوزی یـا آهـاردار کـردن 

آن هـا آمـوزش داده می شـود.

یکـی از هرهـای ایرانـی اسـت کـه اگـر یـاد بگیرید 

هـم می توانیـد لباس مجلسـی  تـان را تزییـن کنید  

و هـم زیـور آلات  درسـت کنید.

یکـی از هرهـای ایرانـی اسـت کـه اگـر یـاد بگیرید 

درباری دوزی

آمـوزش طـرح گل هـای مخملـی برجسـته روی 
لبـاس اسـت کـه طراحـی و آمـاده کـردن گل ها 
 ایـن 

گل ها قابل شست وشـو هسـتند و رنـگ آن تغییر 
 به 

طرفـدار داردایـن رومیزی هـا در چنـد مـدل بـا طـرح و 

جواهـردوزی هسـتند کـه آسـردوزی یـا آهـاردار کـردن 

آن هـا آمـوزش داده می شـود

درسـت اسـت کـه ایـن روزها همـه چیز پلاسـتیکی  شـده 

دوخت انواع رومیزی
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چکش با  نقاشی 
گفت و گو با مر�م سراوانی هنرمند قلم زنی که علوم س�اسی خوانده اما هنر را انتخاب کرده است

 گلنـاز حکمـت/         وقتـی پـای صحبت هـای مریـم سراوانـی نشسـتم، بیـش از هـر چیـزی تـلاش او در راه رسـیدن بـه اهدافـش به چشـمم آمد. 
دخـتری کـه از روز بعـد از فارغ التحصیلـی اش وقتـی می فهمـد بـا مـدرک دانشـگاهی ای کـه برایـش کلـی زحمـت کشـیده کار مـورد علاقـه اش 

را پیـدا نمی کنـد، می رود به سراغ هنری که انگار توی رگ هایش جریان داشـته اسـت.
مریـم بعـد از فارغ التحصیلـی در رشـته علـوم سیاسـی در سـال ۱۳۸6 شروع می کنـد بـه گذرانـدن یکـی از بهتریـن دوره هـای قلم زنـی در 
فنـی و حرفـه ای، دوره ای کـه چهـار پنـج مـاه طول کشـید و هـر روز از ۸ صبح تـا ۲ ظهـر مشـغول یادگیری بـود. خانـم سراوانی حـالا دو تا مدرک 
فنی وحرفـه ای از مشـهد و گـرگان دارد. یـک درجـه هـنری معـادل کارشناسـی هـم از وزارت فرهنـگ  و  ارشـاد اسـلامی گرفتـه اسـت. او یکی 

از معـدود هنرمنـدان جوانـی اسـت کـه کار برجسـته کاری روی مـس را در مشـهد انجـام می دهـد.
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من در کارهــای غ�یرهنری 
وضع مالی ام خوب بیود ولی 
حال روحــی ام خوب نبیود. 
به هم�ین دل�ل، برگشتم. 
از ا�یــن کار هنــری هز�نه 
زندگی من درنمی آ�د. الان 
همــه هنرمندها به علت 
عشقی که به کارشان دارند 
و با ام�ــد رخ دادن اتفاقات 
خوب سر کارشان هستند

 اولین کار هنری حرفه ای ات را یادت هسـت؟

بلـه، دی 1388 اولیـن قـرارداد هـری ام را بـا سـازمان 

میراث فرهنگی برای دوتا تابلو بستم. در مرکز آفرینش و 

پژوهش هرهای سنتی در خانه ملک فعالیت می کردم 

کـه زیرمجموعه میـراث فرهنگی بود.

 مدل قراردادهای هنری ات چطور بود؟

بـرای هـر کاری یـک قـرارداد هـری می بسـتیم. 

طرح هـا را انحصـاری کار می کـردم و بـرای جـای دیگـر 

یـا فـرد دیگـری آن طـرح را انجـام نمـی دادم. مریـال و 

وسـایل مـورد نیـاز کار توسـط خـود میـراث فرهنگی در 

اختیارمـان قـرار می گرفـت.

بعد از اتمام کارها، کارشناسـی روی آن ها انجام می شد 

و می رفتم سراغ پروژه بعدی.

نمایشـگاه های مختلـف شرکـت می کـردم که از سـمت 

میراث فرهنگی در آن نمایشگاه ها حضور پیدا می کردیم.

 چه زمانی تصمیم گرفتی مسـتقل کار کنی؟

تـا سـال 92 در مجموعـه خانه ملک و بعـد هم مصلی 

مشـهد بودیم. بعـد از مدتـی تفکیکی اتفاق افتـاد و کار 

من و همکاران سفالگرمان سنگین بود. آن ها کوره های 

بزرگی داشـتند و من برای میـز کارم و کار قلم زنی، به باز 

کـردن قیر نیاز داشـتم. از خانه ملک نقل مـکان کردیم. 

کار کاشـی، معرق چـوب و قلم زنی به سـاختمان مصلی 

منتقـل شـد و بعـد از یـک سـال کـه در آن مـکان بودیـم، 

دیگر با ما قراردادی بسـته نشـد.

مـن علی رغـم حسـم بـه کار هـری، از این عرصـه خارج 

شـدم و به پنـج سـال کار غیرمرتبط بـا رشـته تحصیلی و 

هـری ام انجـام دادم در شرکتـی کـه با مهندسـی برق و 

مکانیـک مرتبـط بـود. امـا دلم با هـرم بود. در رشـته ای 

کـه در آن شرکت مهندسـی کار می کردم، چند مدرک از 

نظام مهندسـی هم گرفتم ولی چون مدرک دانشگاهی 

)ایمنـی کارگاهـی( نداشـتم نتوانسـتم ادامـه بدهـم. 

دوبـاره دو سـال یعنـی در سـال های 97 و 98 میـراث 

فرهنگی بـودم و بعد کرونـا اتفاق افتاد. هنـوز نمی دانم 

مـا بچه هـای هری آن دو سـال را چطـور گذراندیم. بعد 

هـم اعلام کردنـد باید هرمنـدان جدید بیاینـد. من هم 

تصمیـم گرفتم بـرای اولین بار خودم به صورت مسـتقل 

کار کنـم. حـالا یـک سـال و نیـم اسـت کـه در مکانـی به 

اسـم دهکـده صنایـع دسـتی در بـاغ مشـهد یـک میـز و 

یـک ویریـن دارم کـه سـفارش می گیـرم و در حضـور 

مخاطـب کار می کنـم.

 شا تدریس هم داشتید؟

بله، مـن در کنار کار هری، در دانشـکده الزهرا)س( 

مشـهد در رشـته قلم زنی تدریس می کردم. بعد تقاضا 

بـرای این رشـته کـم شـد و دانشـجوها کم شـدند. 

البتـه می دانـم کـه هنوز هـم متقاضی هسـت ولی 

چون کسـی از این رشـته به درآمد زیاد نمی رسید، 

تقاضـا کـم بـود. در زمـان کرونـا هم کـه مـا تعطیل 

شـدیم و دیگر این همـکاری ادامه پیـدا نکرد.

 چرا مردم برای استفاده کاربردی و روزمره شان 

این هنر را نمی خرند؟

اول اینکـه به نظر من ذوق مردم مثل قدیم نیسـت. 

البتـه کارهـای مـدرن زیـاد شـده و مـردم کارهـای 

سـنتی را نمی پسـندند. بعـد هـم ایـن موضـوع بـا 

سـطح زندگی و معیشـت مردم مرتبط اسـت. الان 

کار پـرس کـه کار دسـتگاهی اسـت هـم زیاد شـده 

اسـت. مردم مس هـای پرس کاری شـده را زیادتر 

می خرنـد ولـی قلم زنـی بـه خاطـر هری تـر بودن 

 و قیمـت بـالا مشـری مخصـوص بـه خـودش را

 دارد.مـردم صنایـع دسـتی را تـوی تلویزیـون ، 

سریال هـا و تبلیغـات کـم می بیننـد ایـن اسـت  که 

انـگار ایـن هـر در حـال  فراموشـی اسـت.

 این کاری که انجام می دهید )همین سینی( 

چقدر زمان و متریال نیاز دارد؟

ایـن سـینی مسـی را بـه قیمـت 8۵۰ هـزار تومـان 

خریـدم. سـینی ای اسـت کـه ضخامـت لازم برای 

برجسـته کاری یا جونده کاری روی مس را داشـته 

باشـد. من ده پانزده روز، روزی ۵ سـاعت روی این 

ظـرف کار می کنـم.

کار هـری پـول عشـق اسـت. پـول علاقـه اسـت و 

البتـه پـول زحمـت و سـلامتی هرمنـد.

 شا به جز برجسته کاری، دیگر چه کارهایی 

با مس انجام می دهید؟

من با فیروزه، فیروزه کوبی روی مس انجام می دهم. 

نقاشـی می کنـم. مـردم ظرف هـای فیروزه کوبـی 

را بـه علـت خاصیـت سـنگ فیـروزه می پسـندند و 

 هدیـه می دهنـد و برایشـان از قلم زنـی جذاب تـر

 است.

 بـا همـه ایـن مسـائل، چه شـد کـه در ایـن کار 

هنری ماندید؟

مـن در کارهـای غیرهری وضع مالـی ام خوب بود 

ولـی حـال روحی ام خـوب نبـود. به همیـن دلیل، 

برگشـتم. از ایـن کار هـری هزینـه زندگـی مـن 

درنمی آیـد. الان همـه هرمندهـا به علت عشـقی 

کـه بـه کارشـان دارنـد و بـا امیـد رخ دادن اتفاقات 

خوب سر کارشـان هسـتند.

 کدام کارت را بیشتر دوست داری؟

ری  ه کا ری یـا جونـد ر برجسـته کا یـک کا

هفت خـوان رسـتم انجام دادم که روی یک سـینی 

شصت سـانتی مر بـود و بعـد بـه میـز تبدیل شـد و 

شش ماه زمان برد. آن کار را خیلی دوست داشتم.

یک کار آینه شمعدان انجام دادم که خیلی دوست 

داشـتم و یک شـیر بالدار کـه اولیـن کار قلم زنی ام 

بـود. آن را هم خیلی دوسـت داشـتم و یـک تابلوی 

نادرشـاه که آن را هم دوسـت داشتم.

 ایـن ها برای من یـادگار مانده اند و باعث دلگرمیم 

هسـتم، امیدوارم که ایـن هر قدیمـی دوباره توی 

خانه های مردم دیده شـود.

هـنر اجـرای نقـش بـه روش کوبشـی، بـا اسـتفاده از ضربـات چکـش بـر قلـم روی فلـزات چکش خـوار را قلم زنـی می گوینـد. 
سـطوح تخـت و منحنـی را کـه قلم زنی می شـوند، برمبنـای برجسـتگی نقوش از کم بـه زیاد بـه روش های عکسـی، زمینه پر 
)منبـت(، برجسـته و جُنده کاری نام گـذاری می کنند. طرح های اسـلیمی و ختایـی، گل ومرغ، گرفت وگیر، خوش نویسـی 

و گره هـای هندسـی از رایج تریـن نقـوش سـنتی استفاده شـده در قلم زنی هسـتند.
دوره آموزشـی قلم زنـی در دو دوره مقدماتی و پیشرفته تدوین شـده اسـت و در مرکز آموزش هـای تخصصی کاربردی جهاد 
دانشـگاهی دانشـگاه هـنر، بـا امکانـات و تجهیـزات موردنیـاز ایـن رشـته هـنری برگـزار می شـود که در هـر یکـی از دوره ها 

تکنیک هـای مختلـف قلم زنـی با اصـول آن هـا آموزش داده می شـود.
دوره مقدماتی قلم زنی سـی سـاعت اسـت کـه به صورت پنج جلسـه شش سـاعته برگزار می شـود. طی گذرانـدن این دوره، 
هنرجویـان اصـول اولیـه قلم زنـی را ضمـن سـاخت نمونـه روی سـطوح مسـطح و حجمـی بـا به  کارگیـری تکنیـک  ریزه قلـم 

یـاد می گیرند.
دوره پیشرفتـه قلم زنـی هم سـی سـاعت اسـت کـه به صـورت پنج جلسـه شش سـاعته برگـزار می شـود. طی گذرانـدن این 
دوره هنرجویـان اصـول اولیـه قلم زنی برجسـته را ضمن سـاخت نمونه روی سـطوح با به کارگیـری تکنیک نیم برجسـته یاد 
می گیرند.همچنیـن دوره هـای ۳60سـاعته فنی وحرفـه ای به صـورت کامـل ایـن دوره ها را بـه هنرجویان آمـوزش می دهد 

و مـدرک متناسـب هم بـه هنرجویان اهدا می شـود.

چطور قلم زنی را یاد بگیریم؟

کار روی مـس انـواع مختلفـی دارد. پـرس کار کـه کار بـا دسـتگاه اسـت و قلم زنـی با دسـت. از هـان زمانی که فلز کشـف شـد، 
مـردم سـعی کردنـد از فلزات مختلف بـرای کاربردهای روزمره شـان اسـتفاده کننـد. از قابلمه و کاسـه بگیرید تـا ظروفی به 
عنـوان لیـوان برای نوشـیدنی. روی جام هـا و ظرف های فلـزی برای نوشـیدنی ها و روی ریتون هـا کار می کردنـد. بعدها به 
گلدان ها و تابلوها و اسامی مترک و ضریح ها منتقل می شود. ضریح مطهر ائمه)ع( برجسته کاری روی انواع فلزات است.   
قلم زنـی عبـارت اسـت از تزییـن و کنـدن نقـوش روی اشـیای فلـزی به ویـژه مـس، طـلا، نقـره و برنـج یـا بـه عبـارت دیگـر، 
ایجـاد خطـوط و نقـوش به وسـیله قلـم با ضربـه چکـش روی اجسـام فلزی.خانم سراوانـی می گویـد: قلم زنی دسـتی روی 
سـطوح مثـل بشـقاب و حجم هـای مثـل گلـدان و سـاور انجـام می شـود. اوج کار هـنری برجسـته کاری قلم زنـی را روی 

ضریح هـا می بینیـم. 
جونـده کاری یـک شـاخه از قلم زنـی اسـت کـه هـم بـا قلم هـای متفاوتـی کار می شـود، هـم طـرز ضربـه زدنـش هـم متفـاوت 
اسـت. قـدرت بدنـی بیشـتر می خواهـد و باید روی مسـی بـا ضخامت بـالا بزنیـم. روی ۲ میلی مـتر به بالا تـا 5 میلی مـتر انجام 
می شـود. ایـن ضخامـت به ایـن دلیل اسـت که طرح بـالا بیایـد. بیشـتر روی نقره و مـس انجام می شـود. هرچنـد چکش خواری 

طلا بالاسـت، چـون گران اسـت کار نمی شـود.

             انواع کار روی مس
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روایتی  از  شیرینی های مشهد قدیم

از  یکی  کوکوشیرین 
مامان منظر شیرین  غذاهای 

وقتـی بچه بودید، توی مشـهد بیـش از همه چه غذاهایی مرسـوم بود؟

مشـهدی ها شـب های جمعـه دمـی مـاش درسـت می کردنـد. در طـول هفتـه، زمسـتان ها کشـک بادنجـان بـا 

گوشـت، کوفتـه، اشـکنه کشـک، یتیمچـه بادمجـان، آب گوشـت و انـواع آش می پختیـم و می خوردیـم. بهـار 

حتـما دلمـه بـرگ درسـت می کردیم. مـادرم خیلـی کبـاب تابه ای درسـت می کردنـد. مخصوصـا بـرای آقاجانم 

خیلـی مقیـد بودنـد کبـاب تابـه ای درسـت کنند.

کوکو شـیرین را بیشـتر چه زمانـی می پختند؟

وقتـی می خواسـتند مهمان شـان را تحویـل بگیرند، تـوی عروسـی ها و مهمانی های خاص و مهم کوکو شـیرین 

. می پختیم

غذاهـای قدیـم فصلـی بودنـد؟ یعنـی تابسـتان و زمسـتان چیزهـای مختلفـی 

طبـخ می شـد؟

وقتـی مـن بچـه بـودم، یخچال بـود ولـی حجم زیـادی نداشـت و بـرای نگهـداری غذاها 

روش هـای مختلفـی داشـتیم. آقاجانـم خدابیامـرز خربـزه و انگـور آونـگ می کردند.

چـون زمسـتان ها میـوه زیـاد نبـود، از مرباهایـی کـه تابسـتان می پختیـم بـرای 

پذیرایـی از مهمانـان در فصـل پاییـز و زمسـتان اسـتفاده می کردیـم. وقتـی 

مهـمان می آمـد، مرباهای مختلـف را تـوی پیاله های کوچک جلـو مهمان ها 

می گذاشـتیم با قاشـق های کوچک. مهمان برایمان خیلی ارزشـمند بود.

صدیقـه سـادات بهشـتی/         وقتـی از غذاهـای قدیـم صحبـت می کنـد، صورتـش شـیرین می شـود. می گویـد همه چیـز تـوی گذشـته شـیرین بـوده اسـت.
خـودش هـم عاشـق غذاهـای شـیرین اسـت. منظـر شـاهید کلـی خاطـره از گذشـته دارد. بیشـتر خاطراتـش هـم شـیرین و شـنیدنی هسـتند. چنـد سـاعتی 
کنـارش نشسـتم تـا برایـان کوکوشـیرین بپـزد و از گذشـته های شـیرین مشـهد بگویـد. از روزهـای کودکـی اش وقتـی هنـوز رودخانـه کوچکـی از سـمت حـرم 

بـه بالاخیابـان می آمد گفت تا این روزها که همه چیز عوض شـده، شـهر بزرگ شـده اسـت و غذاهـای قدیمی کم کم فراموش می شـوند.
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چه میوه هایی را از تابسـتان برای زمستان 

نگه می داشـتید؟

بـه و سـیب و هویـج را مربـا می کردیـم. وقتـی بچـه 

بودیـم، تـوی حیـاط قابلمه هـای بزرگ می گذاشـتیم 

و مربـا می پختیـم.  انـگار قدیمی هـا بیشـر عاشـق 

. همـه میوه هـا را کمپـوت  نـد ت بود ینی جا شـیر

می کردیـم، از کمپـوت گیـلاس و هلو و زردآلـو وگلابی 

گرفتـه تـا ریـواس. مقیـد بـود یـم بـرای زمسـتان ها و 

بـرای مهمان هـا کمپـوت و مربـا آمـاده کنیـم.

چه غذاهایی را دور هم درست می کردید؟

آش و شـله را همـه دور هـم درسـت می کردیـم. اگـر 

سـفره حضرت ابوالفضـل بود، کوکوسـبزی، عدس پلو 

و شـله زرد دور هـم می پختیـم. رب درسـت می کردیم،

ترشـی و شـوری دور هـم درسـت می کردیم.

وقتی عروس دعوت می کردیم، یعنی عروس را پاگشـا 

می کردیـم، کوکوشـیرین و فسـنجان و شـیرین پلو 

درسـت می کردیم.

از یـک جایـی بـه بعـد، غذاهـای بـاب طبـع بچه هـا را 

درسـت می کردیـم و غذاهـای سـنتی کمـر شـد.

هنـوز هم غذاهای سـنتی می پزید؟

الان طبـع و ذائقـه بچه هـا عـوض شـده اسـت. هنـوز 

هـم غذاهـای قدیمـی هسـت ولـی بیشـر غذاهـای 

جدیـد می پزیـم. قدیـم درسـت کـردن غـذا سـخت تر 

بـود. مثـلا کوفتـه خیلـی سـخت بود. بـا هاون سـنگی 

درسـت می کردیـم. آن موقـع، گوشـت چرخ کـرده 

اسـتفاده نمی کردیـم. گوشـت و لپـه و برنـج، همـه را 

بعـد از پخـتن بـا هـاون سـنگی می کوبیدیـم. الان که 

بـا ایـن دسـتگاه ها و غذاسـازها یک سـاعته همه چیـز 

درسـت می شـود.

یادتـان می آید اولین بار کی کوکوشـیرین 

خوردید؟

یـادم هسـت تـوی مـاه رمضـان و افطاری هـا بیشـر 

ز  . مـن یکـی ا نـد رسـت می کرد ین د شـیر کوکو

خوش مزه تریـن کوکوشـیرین ها را تـوی عروسـی 

پسرخالـه ام خـوردم کـه الان بـه رحمـت خـدا رفتـه و 

خیلـی تـوی ذهنـم مانـده اسـت.

خودتـان از غذاهـای قدیمـی کـدام را 

؟ یـد ر ا سـت د و بیشـتر د

کوکوشـیرین، شـیرین پلو و فسـنجان شـیرین. مـن 

غذاهـای شـیرین را خیلـی دوسـت دارم ولـی الان 

بیشـر کوکوشـیرین و شـیرین پلو تـوی عروسـی ها 

سرو می شـود.

غذایـی هسـت کـه تـوی ذهنتـان مانـده و 

از بچگـی یادتـان باشـد؟

یـادم هسـت خواهـر بزرگـم یـک بـار شـولی سرکـه 

پخـت. هنـوز مـزه اش زیـر دندانـم اسـت. شـولی یـک 

نـوع آش اسـت.

دوری

          سـیب زمینی بزرگ ۳-۴ عدد

          تخم مـرغ 6 عدد

          شـکر ۴ قاشـق برای داخل کوکو

          هـل برای داخل کوکو

          دو لیوان برای درسـت کردن شهد

          زعفـران و گلاب و هل هم

طرز تهیه

             اول شـهد کوکـو را آمـاده می کنیـم.

آب بـا شـکر و زعفـران و هـل خـوب بجوشـد.

سیب زمینی ها را آب پز می کنیم و بعد پوست 

می گیریم و بـا رنده ریز رنـده می کنیم. الان 

دخرهـا با گوشـت کوب برقی لـه می کنند.

تخم مرغ ها و شکر و هل را به موادمان اضافه 

می کنیـم و خـوب هـم می زنیم با هـم زن یا با 

چنـگال. وقتی مواد حسـابی با هـم مخلوط 

شـدند، تـوی قابلمـه کـره گاوی می ریزیـم و 

مـواد را اضافه می کنیم. یـک طرف کوکو که 

سرخ شـد، با مهـارت خاصـی برمی گردانیم 

تـا نشـکند و از هـم نپاشـد و طـرف دیگـرش 

را سرخ می کنیـم. بعـد هـم شـهد را اضافـه 

می کنیـم تـا با شـهد روی حـرارت کـم بپزد و 

به خورد کوکـو برود.

وقتی هر دو طرف طلایی رنگ شد، می گذاریم 

سرد شـود. بعد به صـورت لوز بـرش می زنیم 

و با خلال پسته و زرشک تزیین می کنیم.

الان دخرهـا ایـن کوکو را داخل فر درسـت 

می کننـد.

طرز تهیه کوکوشیپریپن 
منظرخانم

مواد لازم

خانه مــان تــوی کوچــه ای در بالاخیابــان بــود. از تــوی حیــاط خانــه صــدای نقاره خانــه حــرم 

را می شــنیدیم. آقاجانــم بــرای نمــاز صبــح می رفــت حــرم. از خانــه ی مــا تــا حــرم راهــی نبود.

اوایــل کوچــه اســم خاصــی نداشــت. بعدهــا بــه کوچــه لبیبــی می شــناختندش. آقاجانــم 

هــم آن طــرف خیابــان، نزدیــک بــه حــرم، مغــازه خشــکبار داشــت. زندگــی برکــت داشــت.

همه چیــز شــیرین بــود. روزهــای تابســتان بــا خواهرهــا و مــادرم مربــا درســت می کردیــم.

آقاجانــم هــم خیلــی مربا دوســت داشــت. همیشــه تــوی درســت کــردن مرباهــای میوه های 

ــا خواهرهــا و مــادرم کمــک می کــرد. همــه میوه هــا را کمپــوت می کــرد کــه  ــه م تابســتانی ب

زمســتان وقتــی میــوه کمــتر بــود، بــدون میــوه نمانیــم. خیلــی حواســش بــه مهان هــا بــود.

وقتــی ولیــان حــرم را گســترش داد، آقاجانــم مغــازه اش را داد و یــک مغــازه دیگــر خریــد سر 

کوچــه چهاربــاغ. هان جــا بــا برادرهایــم بــه کســب وکارش ادامــه داد.

هــر ســال دهــه دوم محــرم روضــه ای داشــتیم کــه هنــوز بعــد از شــصت هفتــاد ســال ادامــه 

دارد. اوایــل روضــه فقــط مردانــه بــود. بعدهــا کــه شرایطــش پیــش آمــد، خانم هــا هــم آمدنــد.

صبــح زود ســاعت 5 روضــه شروع می شــد و روضه خــوان یــک ســاعتی روضــه می خوانــد.

بعــد هــم ســفره می انداختیــم و ســینی های کوچــک تک نفــره را می چیدیــم. بــرای هــر نفــر 

یــک اســتکان چــای شــیرین و قاشــق بــرای هــم زدن و یــک تکه نــان شــیرمال می گذاشــتیم 

تــوی ســینی ها. ســینی ها و اســتکان ها مخصــوص روضــه دهــه دوم محــرم کــه شــاید 

۱50-۲00 تــا بودنــد، هــر ســال بیــرون می آمدنــد و بعــد از پایــان دهــه دوم، کنــار ســیاهی ها و 

پرچم هــا می رفتنــد تــوی انبــار بــرای عــزاداری ســال بعــد. همــه دور هــم جمــع می شــدیم 

ــترم، ــن دخ ــد اولی ــان تول ــن زم ــا همی ــم. ت ــا کنی ــه را برپ ــای و صبحان ــه و چ ــاط روض ــا بس ت

ــد. بعــد تــوی طــرح گســترش  ــه نزدیــک حــرم زندگــی می کردن ــم تــوی هــان خان آقاجان

اطــراف حــرم، خانــه قدیمــی رفــت. آقاجانــم هــم چنــد ســال بعــدش رفتنــد.

گذشته های شیپریپن 
در مشهد قدیم
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یک داستان ادامه دار
بـا قدم هایی محکـم و انرژی زیـاد از بازیکنان نونهالـش که در حال 

تمریـن بـا آن هاسـت فاصلـه می گیـرد امـا لابـه لای صحبـت، تمـام 

هـوش و حواسـش متوجـه آن هاسـت تـا اشـتباهی نکنند و آسـیبی 

متوجه آن ها نباشـد. بهناز احمدنیا مربی تیم بانوان سـپک تاکرای 

خراسـان رضـوی اسـت و حـدود دوازده سـال اسـت در ایـن رشـته 

پرهیجـان اما کمرشـناخته شـده فعالیت دارد. او 36 سـال قبل در 

تایباد متولد شـده اسـت و همراهی مادری ورزشـی با او سبب شده 

اسـت تا گریـزی به ورزش هـای مختلف زده باشـد.

او توضیـح می دهـد: مـادرم بسـیار اهل ورزش بـود و در رشـته های 

ورزشـی دوره های مربیگری را گذرانده بود. از کودکی هم متناسب 

بـا اسـتعدادمان، مـن و دو خواهـرم را بـه سـالن ها و باشـگاه های 

ورزشـی می برد.

علاقـه ورزشـی بهنـاز و البتـه همراهی هـای مـادر باعـث می شـود 

ورزش هـای مختلفـی را انجـام دهـد. می گویـد: در مسـیر ورزش،

ابتـدا والیبـال بـازی می کردم. بعدتر سـال ها فوتسـال بـازی کردم 

و در ایـن رشـته موفقیت هـای زیـادی از دوره دانش آموزی تا سـطح 

کشـوری کسـب کردم. از یک جایی هم مسیرم به سـمت سپک تاکرا 

چرخیـد و یک داسـتان  ادامه دار برای زندگی ام نوشـته شـد.

دستچین دختران  مستعد سپک تاکرا
بهنـاز احمد نیـا یـک شـانس بـزرگ در زندگی داشـته اسـت.  اینکه 

فـردی سر راه او قـرار گرفتـه کـه اسـتعداد او را دیـده اسـت. خودش 

می گویـد: خانـم فیضـی کـه مربـی  و از دوسـتانم بود بازی فوتسـال 

مـن را دیـده بـود و معتقـد بـود  مـن انعطـاف  بدنـی بالایـی دارم و 

کنـرل تـوپ خوبـی هـم دارم. بـه همیـن خاطـر مـن را به این رشـته 

دعـوت کـرد.  بعـد از چند جلسـه تمریـن، فضای ایـن رشـته و رقابت 

را دوسـت داشـتم و بـه شـکلی اتفاقـی بازیکـن سـپک تاکرا شـدم!

بهنـاز پـس از حضـور  در ایـن رشـته و نشـان دادن اسـتعدادش، در 

تیم هـای  مختلف اسـتان و کشـور بازی کرده اسـت.  بهنـاز احمدنیا 

پـس از بالا و پاییـن کردن قوانیـن و تکنیک های سـپک تاکرا خیلی 

زود به سـمت مربیگری این رشـته رفته و توانسـته مدارک مربیگری 

خود را درجه A بین المللی کسـب کند.او حالا شـش سالی می شود 

کـه جـزو کادر فنـی تیم  هـای مختلـف ملـی بانـوان سـپک تاکرای 

ایران اسـت و بـا این تیم هـا افتخارات جهانی کسـب کرده اسـت.

مربـی تیـم ملـی بانـوان سـبک تاکرای کشـور می گویـد: بعـد از 

اینکـه دوره هـای مختلـف مربیگـری را گذرانـدم و وارد ایـن حرفـه 

شـدم، کار هـای مختلفـی  انجـام دادم، امـا در جایـی متوجـه شـدم 

اسـتعدادیابی خوبی در این رشـته انجام نمی شود. به همین خاطر 

استعدادیابی دخران را در رشته سپک تاکرا در استان انجام  دادم 

کـه بـرای اولیـن  بـار در کشـور انجـام می شـد . همیـن اتفـاق باعـث 

شـد خیلـی زود بـه کادر فنی تیـم  ملی اضافه  شـوم. خوشـبختانه در 

ادامـه با تیـم ملی در مسـابقات جهانـی 2۰16 هند حاضر شـدیم  و 

تیـم  ملـی سـپک تاکرای بانوان کشـورمان سـوم جهان شـد.

نمایشی دلپذیر با استعدادهای پنهان
بهنـاز اسـتعدادیابی در سـپک تاکرا را ماننـد سـایر رشـته های 

ورزشـی حائـز اهمیـت می دانـد و می گویـد: مـا  در اسـتعدادیابی 

ورزشـی فقـط به رشـد یک رشـته خاص و پـرورش افـراد توانمند این  

حـوزه کمـک  نمی کنیـم بلکـه شرایطـی را فراهـم  می کنیـم تـا فـرد 

هـم در جامعه بـه تکامل بهری برسـد و توانایی خود را نشـان دهد.

در اولیـن دوره ای کـه من دخران مسـتعد  سـپک تاکرای مشـهد را 

شناسـایی کردم و تمرین دادم، بیست نفر را برای مسابقات جوانان 

کشـور در تهـران اعزام کردیم و توانسـتیم سـوم کشـور شـویم. با این 

نکتـه کـه تیـم مـا از بازیکنان دوازده سـاله تشـکیل شـده بـود و بقیه 

تیم هـا بـا بازیکنـان هجده تا نوزده سـاله  حاضر شـده بودنـد. بعد از 

ایـن مسـابقات بود بـه عضویـت کادر فنی تیـم ملی بانـوان درآمدم.

احمدنیـا ادامـه می دهـد: آن مسـابقات و عملکـرد نشـان داد تا چه 

اندازه شـهر و کشور ما در زمینه اسـتعدادهای ورزشی ظرفیت های  

پنهـان دارد که می توانیـم آن ها را شـکوفا کنیم.

استعدادهایی که حمایت نمی شوند
مربی سپک تاکرای شهرمان در ادامه به میزان استقبال از این رشته 

و زیرسـاخت هایش اشـاره می کنـد و می گویـد: بـا وجود اسـتقبال 

کشـوری مطلوب از این رشـته، در مشـهد آقایان به این رشـته علاقه 

نشـان نداده اند و تیم داری خاصی در این رشته نمی شود. در سوی 

دیگـر البتـه تیـم بانـوان داریم. اسـتقبال بانـوان از سـپک تاکرا هم 

خوب اسـت و زیرنظر هیئـت انجمن های ورزشـی کار می  کنیم.

بهنـاز دربـاره زیرسـاخت ها می گویـد: ما مشـکلات سـخت افزاری 

داریـم. سـالن به انـدازی کافـی نداریـم توپ هم بـه انـدازه کافی در 

دسـرس مـا نیسـت. با وجـود اینکـه اسـتقبال خوب اسـت، شرایط  

حمایتی از این رشـته مهیا نشـده اسـت. از سـویی، این رشـته کفش 

خاصـی هـم دارد و عـلاوه بـر ایـن تهیـه تـوپ و تـور و زمیـن هـم کـه 

هزینه بردار اسـت.

احمدنیـا می گویـد: مـا مربـی داریـم، داور داریـم، ولـی امکانـات 

سـخت افزاری نداریـم. خـودم نایب رئیـس کمیتـه سـپک تاکرای 

اسـتان هسـتم ولـی نمی توانیـم از علاقه منـدان حمایـت کنیـم.

بنابرایـن اسـتعدادیابی هـم معنایـی ندارد. مشـکل بـزرگ دیگر ما 

ایـن اسـت کـه مسـابقات سـالی یـک بـار برگـزار می شـود. همیـن 

باعـث می شـود انگیـزه بچه هـا کـم شـود.

شـیرین ایران دوسـت/     پرتـاب تـوپ  بـه هـوا و ضربـه با پا به پشـت تـوپ در ارتفـاع حـدودا دومتری! ایـن حرکت ورزشـی را فـردی با یـک بـدن آمـاده و انعطاف پذیری بـالا می تواند 
انجـام دهـد، حرکتـی کـه بایـد بـرای شروع بـازی سـپک تاکرا انجام شـود و دختران ورزشـکار مشـهدی ایـن روزها در سـالن ورزشـی مادر و کـودک ایـن کار را پرتکـرار و بـا توانمندی  بالا 

انجام می دهند.به دنبال این  توانمندی، موفقیت هایی هم وجود داشـته که سـبب شـده اسـت امروز راهی محل تمرین آن ها شـویم  و با مربی  موفقشان هم صحبت شویم.

مربپی تیم ملی بانوان سپک تاکرای کشورمان از والیبال و فوتسال مسیپر خود را به ایپن رشته تغییپر داده است

ورزش پنهان  استعدادهای  کاشف  

سـپک تاکرا ورزشـی کمرشناخته شـده اسـت که مبدأ 

آن بـه مالـزی بر می گـردد. ایـن رشـته ورزشـی اولیـن 

بـار در مالـزی اجـرا شـد. در ادامـه در تایلنـد توسـعه 

یافت و شـکل امـروزی را به خـود گرفت. این هـا را بهناز 

احمدنیـا دربـاره این ورزش بیـان می کنـد و می گوید:

ورزش سـپک تاکرا در تایلنـد جایـگاه ویـژه ای دارد و 

ورزش پادشـاهی تلقی می شـود. مسـابقاتی با همین 

عنـوان برگـزار می شـود کـه معتبرتریـن رقابـت ورزش 

سـپک تاکرا در جهان اسـت.

احمدنیـا در توصیـح قوانیـن ایـن رشـته می گویـد:

ترکیـب تیم هـا در ایـن رشـته از دونفـره تـا چهارنفـره 

وجـود دارد. تمـام ضربـات بـا پـا و سر اسـت و اسـتفاده 

از دسـت ممنـوع اسـت. نهایـت تـلاش هـم بـرای عبور 

یـا کنرل تـوپ منجر به اسـتفاده از شـانه خواهد شـد.

نحـوه امتیازدهی بخش بعدی صحبـت بهناز احمدنیا 

اسـت. او توضیـح می دهـد: امتیازدهـی مشـابه بـازی 

والیبال اسـت و به ازای لمس زمین حریف توسط توپ،

امتیاز کسـب می شـود. تفاوت این رشـته بـا  والیبال در 

تعـداد ضربـات یک فکر امتیـاز پایانی هر سـت و تعداد 

ست هاسـت. بـه این ترتیب کـه هر بازیکن سـپک تاکرا 

می تواند سـه ضربه پیاپی به توپ بزند. تعداد ست های 

بازی سـه سـت اسـت و امتیـاز پایانی هر سـت هم عدد 

21. در صورتـی کـه اختـلاف دو امتیـاز تا ایجاد نشـود،

امتیـاز 2۵ برنده بـازی را تعیین خواهد کرد.

وارده از مالزی


